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 مقدمه

دقیقه ای ارائه خواهد شد. از آنجججا کجه مجانجیجفجسجت مسجائجل بسجیجار  ۹۲این بحث طی شش جلسه 

متنوعی را مورد بحث قرار میدهد و پوشاندن کل این موضوعات در چنین وقت کوتاهی ممجکجن 

نیست، در فرصت کوتاهی که داریم فقط میتوانم به بعضی از محور های مانیفست بجپجردازم. در 

( را نمی گیرند و بایجد بجه عجنجوان یجا ابجزار 2) نتیجه این بحث ها جای خواندن کامل مانیفست

کما آموزشی به آن نگاه کرد. خواندن مانیفست، و مقدمه های متنوعی که مارکس و انگلس بر 

طرح عمومی این شش جلسه چنیجن   .چاپ های مختلف آن داشته اند را باید مورد تاکید قرار دهم

 :است

جلسه اول به معرفی مانیفست اختصاص دارد. در ایجن مجعجرفجی بجیجشجتجر زمجیجنجه هجای تجاریجخجی 

 .مانیفست را مورد اشاره قرار میدهیم

هر سند تاریخی، چه علمی و چه سیاسی و اجتماعی، را باید در متن اوضاعی کجه نجوشجتجه شجده 

است قرار داد تا تصویر دقیق و درستی از آن سنجد بجدسجت آورد. بجایجد دیجد کجه سجنجد در زمجان 

نگارش آن تلاش کرده است که به چه مسائلی جواب بدهد و چرا درست در آن زمان خجاص بجه 

این شکل خاص، با این زبان ویژه و با تاکید بر مسائل خاص نوشجتجه شجده اسجت. در اجیجر ایجن 

صورت و با برخورد ایر تاریخی به اسناد و نوشته هائی که همه در متن تاریخ خاصی بجوججود 

 .آمده اند، به این اسناد رنگ مذهبی و ماورای تاریخی خواهیم زد

بررسی خود مانیفست را از جلسه دوم شروع میکنیم. مانیفست در چهار فصل نوشته شده است. 

این فصل ها مسائلی با برد های مختلف را می پوشاند. فصل های اول و دوم پایه نقد کجمجونجیجسجم 

طبقه کارگر به جامعه بورژوائی را مورد بحث قرار میدهد کجه امجروز درسجت بجه انجدازه روز 

 .نگارش آن، اگر نه بیشتر، صحت دارد

فصل های سوم و چهارم بیشتر معطوف به مسائل آن مقطع تاریخی است. بحث در مورد ادبیات 

کمونیستی و رابطه پرولتاریا با احزاب مختلف اپوزیسیجون اسجت کجه خجیجلجی مشجروط بجه زمجان 

هستند. مثلاً راجع به انواع سوسیالیسم های ارتجاعی و خرده بورژوائی و بجورژوائجی صجحجبجت 

میکند که امروز یا دیگر موجود نیستند یا موارد پیچیده تری از آنها بوجود آمده اند. معهذا بجحجث 

راجع به این فصل ها متد را به ما معرفی میکند. نشان میدهد که مارکس و انگلس به ایجن پجدیجده 

ها چگونه نگاه میکردند و این روش "نگاه کردن" به احزاب، مناسبات کجمجونجیجسجتجهجا بجا احجزاب 

اپوزیسیون و ایره چه پایه های علمی را میتواند در اختیار ما قرار دهد. در نتیجه این فصل هجا 

 .بیشتر برای ما اهمیت روش برخورد و یا متدلوژیا دارد تا احکام قاطع تاریخی

بعلاوه اینجا باید یاد آوری کنم که مانیفست زمانی نوشته شده که مارکجس هجنجوز تجئجوری ارزش 
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اضافی را، به شکل کامل آن، پخته نکرده است. در نتیجه گجرچجه سجر خجط هجای بجحجث ارزش 

اضافی در مانیفست هست، اما دقیق نیست. مارکس در اواخر دهه پنجججاه قجرن نجوزدهجم، یجعجنجی 

حدود ده سال بعد از مانیفست، است که تئوری ارزش اضافی را کامل میکند و کاپیتال حدود سی 

نکته آخر اینکه تاکیدات در نقل قول هائی کجه از مجانجیجفجسجت   .سال بعد از مانیفست نوشته میشود

 .ادیتور این بحث است –آمده است متعلق به سخنران 

 جلسه اول

 یک تقویم -اهمیت مانیفست  -معرفی، زمینه های تاریخی 

پرولتاریا، یعنی طبقه کارگر مدرن، محصول جامعه مدرن بورژوائی است. جنبش کمونیستی این  

پرولتاریا هم محصول جامعه مدرن است. ای  جنبش از جنبش ها انقلابی زمانه خود تاثیر گنرتنتنه 

است، خود را در مقابل آنها ترموله کرده و به اعتباری حاصل نقد کاستی ها و یا عدم تکاتوی ای  

انقلابات و به قول مارکس منتقد عدم تعیـ  های آرمان های برابری طلنبناننه تنوده زحنمنتنکنش در 

انقلابات قرن هجدهم و نوزدهم است. در نتیجه باید تهرست وار هم که شده است به اوضاع جهان 

مدرن در آن مقطع به پردازیم. ای  مقدمه به نظر م  لازم بود زیرا اگنر بنانواهنینم مناننینفنسنت را 

بفهمیم باید آن دوران را بفهمیم. مارکس و انگلس پیامبر نبوده اند که بنشنیننننند و سنر خنود کنتناب 

مقدس بنویسند. اگر کسی باواهد بداند مانیفست دقیقا چه میگوید باید آن دوران را بشننناسند. بنایند 

بداند که چه مسائلی مطرح بود و چرا مارکس و انگلس با ای  زبان خاص و در مورد ای  مسنائنل 

خاص حرف میزنند. چرا طرتدار پیدا کردند و چرا بعدها به بستر اصلی سوسیالیسم مدرن تنبندینل 

میشوند. چرا مارکس با همه اتفاقات بعدی هنوز هست اما از پرودن یا باکونی  خبری نیست. چنرا 

 .هنوز مانیفست تیراژ چاپ بیشتری از انجیل دارد

 :اجازه بدهید اینجا تقویمی از رویداد های مهم آن دوره را داشته باشیم

 سال(: انقلاب آمریکا ۷) ۴۷۷۴ – ۴۷۷۱ •

 سال(: انقلاب ترانسه ۴۱) ۴۷۱۱ – ۴۷۷۱ •

 سال(: دوران ناپلئون ۴۱) ۴۷۴۱ - ۴۷۱۱ •

 شکست ناپلئون و بازگشت سلطنت – ۴۷۴۱ •

 انتشار مانیفست – ۴۷۱۷ •

 – ۴۷۷۴سرنگونی قطعی سلطنت در ترانسه  –به میدان آمدن طبقه کارگر  – ۴۷۱۷ •

 کمون پاریس )دو ماه(

 ۴۷تئوری های انقلابی قرن نوزدهم )از جمله کمونیسم( عمیقا از دو انقلاب مهم در اواخنر قنرن 

، که منجر به استقلال ای  کشور میشود و به تناصنلنه چننند سنال ( ۴۷۷۴متاثر اند. انقلاب آمریکا )

انقلاب ترانسه، از نظر ذهنی، بیشتری  تناثنینر را بنر جنهنان امنروز منا (.  ۴۷۷۱انقلاب ترانسه )
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 .داشته است

، یعننی حندود ۴۷۱۷هر دو ای  انقلاب ها، انقلابات بورژوائی هستند. مانیفست کمونیست در سال 

شصت سال بعد از انقلاب ترانسه، منتشر میشود. گرچه دانست  تاریخ تکری و عملی ای  انقلابات 

برای هر تعال کمونیست طبقه کارگنر از واجنبنات اسنت، بنعنلنت منحندودینت منوضنوع بنحن  و 

محدودیت زمانی نمیتوانم وارد جزئیات ای  انقلاب ها بشویم. در نتیجه باید به خطوط بسینار کنلنی 

 .قناعت کنیم

انقلاب آمریکا گرچه عمیقاً در انقلاب ترانسه و ایده های آن تاثیر دارد، اما به دلیل اینننکنه در آن 

زمان آمریکا کشور کوچکی است و حدود پنج میلیون جمعیت دارد، چیزی شبیه دانمارک امروز، 

و بعلاوه از نظر جغراتیائی از بقیه دنیا جدا است، بازتاب مستنقنینم چنننداننی، بنه جنز در اننقنلاب 

ترانسه، پیدا نمیکند. اما انقلاب ترانسه انقلابی است که نه تنها ترانسه بلکه کل اروپنا را بنه آتنش 

 .میکشد

، طول می کشد و پروسه بسیار پیچیده ای را ۴۷۷۴تا  ۴۷۷۱انقلاب آمریکا حدود هشت سال، از 

طی میکند و حاوی تجارب بسیار غنی است. متفکری  انقلاب آمریکا خنود از منتنفنکنرین  دوران 

کنلنینسنائنی تنغننینه منینکننننند. امنا  -روشنگری مانند گوته، منتسکیو و سایر منقدی  استبداد تئودالی 

متفکری  آمریکائی از نظر سیاسی و اثباتی به مراتب از آنها تراتر منینرونند. جنفنرسون ، ننویسنننده 

بیانیه استقلال آمریکا، در واقع پایه سیاسی دمکراسی بورژوازی را تبیی  کرده است. این  بنیناننینه 

تفاوت زیادی با بیانیه حقوق بشر، که بعداً انقلاب ترانسه صادر میکند و مبنای بعدی بیانیه حنقنوق 

 .بشر امروز است، ندارد

، یعنی مدت ده سال، طول میکشد و طبعا دوره هنای منتنفناوتنی ۴۷۱۱تا  ۴۷۷۱انقلاب ترانسه از 

در شکل یک جنبش مشروطه سلطنتی شروع میشود که خواستار  ۴۷۷۱را طی میکند. انقلاب از 

سرنگونی سلطنت نیست. اما گسترش سرمایه داری، که منننجنر بنه گسنتنرش وسنینع تنوده خنرده 

بورژوای و زحمتکشان شهری میشود و مقاومت سلطنت و کلیسا منجر به رادیکالیزه شدن جامعه 

و در راس آن خرده بورژوازی میشود. تا اینکه سرانجام ای  توده رادیکالیزه شنده شنورای شنهنر 

پاریس را تحت نام "کمون پاریس" تشکیل میدهند و با صدور بیانیه هایی دستور انحلال حکنومنت 

را صادر میکند و سرانجام لویی شانزدهم و همسرش و باش وسیعی از کشیش هنا و اشنراف را 

 .اعدام میکند

با سرنگونی سلطنت و خلع ید از کلیسا و اشراف، زمی  میان دهقانان تقسیم منینشنود، تنمنام امنوال 

کلیسا ها به نفع جامعه مصادره میشوند و جامعه، مانند هر انقنلاب دینگنری، وارد دوره اننقنلابنی 

برای تثبیت حکومت آتی میشود. دوره ای بی ثبات پر تلاطم که به دوره ترور منعنروف منینشنود. 

ای  دوره منجر به عروج ناپلئون، به عنوان برقرار کننده ننظنم و تنثنبنینت کنننننده دسنت آوردهنای 

 .انقلاب ترانسه، میشود

انقلاب ترانسه تمام قاره اروپا را به لرزه در می آورد و حنکنومنت هنای سنلنطنننتنی و ننهناد هنای 

کلیسائی و کل سیستم حاکم را دچار بی ثباتی میکند. باد انقلاب ترانسه همه شاخه های ارتنجناع و 

کلیسائی حاکم در اروپا را خم میکند. و البته ای  ارتجاع از همان ابتدا با انقنلاب   –استبداد تئودالی 

ترانسه از در دشمنی در می آید و نه تنها از همان ابتدا علیه انقلابیون ترانسه به حمایت نظامنی و 
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عملی از دستگاه پوسیده سلطنتی ترانسه بر میایزد بلکه در ادامه به مقابله با نناپنلنئنون بنه عنننوان 

 .نماینده آرمان های ای  انقلاب میپردازد

ناپلئون به نوبه خود به عنوان صادر کننده آرمان های انقلاب ترانسه، به مقابله بنا ارتنجناع حناکنم 

باش بزرگی از اروپا را تصرف میکند. ناپلئون با تصرف  ۴۷۴۱تا  ۴۷۱۱در اروپا میرود و از 

هر کشور کلیه قوانی  تئودالی و منهبی را لغو میکند، از تئودال ها سلب مالکینت منینکننند، امنوال 

کلیسا را مصادره، دست منهب را از دولت کوتاه میکند، آزادی های سیاسی، با معیار آن روز را 

تضمی  مینماید و بیانیه حقوق شهروندان، که در ترانسه حاکم است، را بنه عنننوان قناننون اعنلام 

میکند. در نتیجه، بعداً وقتی که ناپلئون شکست میاورد اشراف و تنئنودال هنا، از تنرس عصنینان 

توده ای، قادر نیستند که اصلاحات بورژوائی ناپلئون را لغو کنند. در بعضی از کشور ها، منانننند 

ترانسه، که بعضا ای  اقدام صورت میگیرد اوضاع به حمایت تنوده ای از بنازگشنت نناپنلنئنون و 

سرنگونی مجدد سلطنت بوربون ها منجر میشود. در هنر حنال، در دوره نناپنلنئنون اروپنا جنهنش 

میکند، آزادی های سیاسی در ابعاد نسبتا وسیعی رسمیت می یابد و قدرت تئودال ها و اشراف بنه 

شدت کاهش می یابد. بورژوازی در تمام اروپا عروج میکند، طبقه کارگر صنعتی در ابعاد عظینم 

و توده ای متولد میشود و ارتجاع نمیتواند چرخ تاریخ را به عقب برگرداند. بنه هنر صنورت، بنه 

ناپلئون شکسنت منینانورد و  ۴۷۴۱دنبال تغییرات زیادی که در اینجا قابل پوشش نیست، در سال 

 .تبعید میشود

انقلاب ترانسه با پرچم "آزادی، برابری و برادری" متولد میشود. پرچم و آرمنان بنرابنری انسنان 

ها باع  به میدان کشیده شدن توده ی وسیعی از مردم و بنوین ه زحنمنتنکنشنان شنهنرهنای تنرانسنه 

میشود. نیرویی که سلطنت را سرنگون میکند و انقلاب را به پیروزی منینرسنانند ننینروی تنوده ی 

وسیع زحمتکش شهری است. باصوص زحمتکشان و کارگران پنارینس ننینروی مسنلنر خنود را 

تشکیل میدهند و کمون ها )شهرداری های توده ای( و انواع انجمنهای محلی و تشنکنل هنای تنوده 

ای را ایجاد میکنند. انقلاب های آمریکا و ترانسه بنرای اولنین  بنار در تنارینخ از ننظنر تنکنری، 

سیاسی، رهبری توده ای، سازمان دادن تحرک توده ای، اشکال رادیکال و منینلنینتناننت در دننینای 

 .مدرن تجربیات بسیار غنی ای را بدست میدهند

خلاصه ای  که پی آمد انقلاب آمریکا و انقلاب ترانسه شرایطی است که مناننینفنسنت درآن منتنولند 

میشود. ای  دو انقلاب چهره ی دنیا را عوض کردند. برای اولی  بار در تاریخ بشر انقلاب ترانسه 

به همۀ مردان، مستقل از درآمد و طبقه و موقعیت اجتماعی شان حق رأی میندهند و منجنمنعنی از 

نمایندگان مردان جامعه، مجمع ملی ترانسه، را به عنوان مبنای حکومت تعیی  میکند. زنان هنننوز 

در ای  انقلاب حق رای نمی گیرند. اما به هر حال ای  مجمع برای اولی  بار در تنارینخ حنکنومنت 

های بشری با رای مستقیم نیمی از جامعه، یعنی مردان، تشکیل میشود. تا قبل از آن منا در هنین  

جای تاریخ بشر چنی  پدیده ای را نداریم. در رم و یونان حق رای اسناسنا منتنعنلنق بنه بنرده دارن 

است. هی  جا حق رای برابر به طبقات و اقشار ماتلف داده نشده است. در ای  انقلاب ها اربناب، 

شاه و اشراف توسط توده مردم به زیر کشیده میشنونند، دسنتنگناه کنلنینسنا شندیندا زینر تشنار قنرار 

 .میگیرد، جدائی منهب از دولت رسمیت می یابد و ارتجاع اشراتی گری مرعوب میگردد

انقلاب به همراه خود توده ی وسیع دهقان، خرده بنورژوای شنهنری و زحنمنتنکنشنان جنامنعنه را 
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رادیکالیزه میکند و به عنوان نیرویی که قادر است و حق دارد حنکنومنت را بنه زینر بنکنشند، بنه 

میدان می آورد. ای  انقلابات آرمان ها، تئوری ها و اتق هائی را متولد میکند کنه کنل جنامنعنه را 

زیر و رو میکنند. باید بیاد داشته باشیم که وقتی که ناپلئون آلمان را میگیرد هننوز در بنعنضنی از 

مناطق آلمان انگیزاسیون در جریان است و به جرم اتسنوننگنری، ارتنداد، کنفنر و غنینره آدم منی 

سوزاندند. در اسپانیا هم وسیعا انگیزاسیون حکومت میکند و دستگاه های شکنجه ای که نناپنلنئنون 

از کلیسا های اسپانیا مصادره کرده امروز در منوزه هنا منوجنود اسنت. این  دسنتنگناه هنا آننقندر 

وحشتناک بود که سربازان ناپلئون هر کشیشی را کنه در اسنپناننینا دسنتنگنینر منینکنردنند بنا هنمنان 

 .دستگاهها شکنجه اش میکردند و می کشتند

منظورم ای  است که انقلاب ترانسه، و پیام آور انقلاب ترانسه یعنی نناپنلنئنون، لااقنل در ابنتندا بنا 

آغوش باز مورد استقبال قرار میگیرد و سیستم را از ریشه عوض میکند و ای  بنر اتنکنار عنمنوم 

تأثیر گنار بوده. مارکس در ای  تضا متولد میشود و رشد میکند. میراث ترهنگی و تکری اننقنلاب 

ترانسه باش داده تضای روشنفکری آن زمان است. مارکس در خناننواده ای منتنولند منینشنود کنه 

 .پدرش مداتع انقلاب ترانسه است

انقلاب ترانسه ای  تاثیرات وسیع را در اروپا گناشت و بورژوائی بنودن و عندم تنکناتنوی آن از 

 .اهمیت ای  انقلاب در تاریخ بشر و در تاریخ تکامل ایده ها و آرمان سوسیالیستی کم نمیکند

بعد از اینکه آرمان های انقلابات بورژوائی مانند آزادی های اجتماعی، برابری اتنراد در منقنابنل 

قانون، جدائی منهب از دولت و غیره متحقق شد، تازه معلوم شد که همه ای  دسنتناورد هنا اسناسنا 

در خدمت تسهیل بهره کشی از کارگر، امنیت سرمایه و سرمایه دار، نه تنننهنا در منقنابنل دولنت، 

اشراف و کلیسا، بلکه بعلاوه و مهمتر در مقابل طبقه کارگر و زحمتکشنان و تنهنیندسنتنان شنهنری 

 .است

به سرعت معلوم شد که صف مردم علیه نظام تئودالیستی و دولت های ارتجاعی یک دست نیسنت 

و ای  صف بندی انعکاس واقعیات جامعه مدرن نیست. معلوم شد که همه چیز طبقاتی است و هنر 

کس متناسب با موقعیت طبقاتی اش حق دارد یا میتواند از حقی که قانون به رسمیت شناخته اسنت 

استفاده کند. معلوم شد که حق هر کس متناسب با قطر کیف پول و حساب بناننکنی و سنرمناینه اش 

 .است

معلوم شد که آزادی و برابری، همان طور که بعدا مانیفست کمونیست اعنلام منینکننند، در اسناس 

آزادی در استثمار، داد و ستد باصوص نیروی کار است. یعنی شما حق دارید، بندون منحندودینت 

های نظام تئودالی و وابستگی به زمی  یا به طایفه و قوم و غنینره ننینروی کنارتنان را بنه تنروش 

بگنارید و دیگری حق دارد بدون محدودیت های طبقاتی، سنیناسنی و غنینره این  ننینروی کنار را 

 .خریداری کند

معلوم شد که هرچند انقلابات بورژوائی و نظام بورژوائی به درجه زیادی آزادی هنای تنردی را 

گسترش میدهد، هر چند ای  انقلابات تهم بشر نسبت به دنیای پیرامون خود را اننقنلابنی منینکننند و 

مبنا را عزت نفس انسان ها و احترام به تردیت انسان اعلام میکند اما وجود انقیاد اقتصادی دامنننه 

برد ای  دستاورد ها را به شدت محدود می نماید و باش بزرگی از جامعه را به انقیناد سنیناسنی و 

 .اجتماعی باش دیگری در می آورد
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قبل از جامعه بورژوائی ای  مفاهیم وجود ندارند. در جامعه تئودالی خدا بود و حنکنومنت، ینعنننی 

شاه، کلیسا و تئودال و نمایندگان خدا بودند. انسان برده و بنده خدا و نمایندگان آن بود و در اسناس 

از حقی برخوردار نبود. انقلاب های آمریکا و ترانسه، چه از نظر تکری و چه عملی ای  سیسنتنم 

را زیر و رو کردند. اعلام کردند که حکومت از آن کسانی است کنه بنر آننهنا حنکنومنت منینشنود. 

حکومت نه نماینده خدا و نمایندگان آن که نماینده مردم است. اعلام شند کنه حنکنومنت حنق النهنی 

نیست بلکه یک حق زمینی و متعلق به کسانی است که بر آنهنا حنکنومنت منینشنود. این  واقنعنینات 

 .انقلابی تری  تکان و زلزله ای در تاریخ اجتماعی بشر بود

گفتیم که کماکان مشکل برای توده ی وسیعی در جامعه نه تنها به جای خود بناقنی منانند بنلنکنه در 

اشکال جدید بشدت گسترش یاتت. واقعیت ای  بود که در قالب مناسبات سرمایه داری ظاهرا کسی 

با کسی رتتار غیر قانونی و نا برابر نمیکرد. کسی کس دیگر را ظاهرا بنه زور وادار بنه کناری 

نمی کرد. ترد آزاد بود که به استادام کسی در بیاید یا نیاید. ظاهرا آن چنان که در دوران تئودالنی 

باشی از تولید دهقان به زور تصاحب میشد، دیگر کسی مایملک کس دیگری را به زور تصاحب 

نمیکرد. ظاهرا یا با نرم ها و داده ها و دانسته های آن زمان کسی از قنبنل دزدی منحنصنول کنار 

دیگری زندگی نمیکرد. کارگر "آزادانه" نیروی کارش را به سرمایه دار مینفنروشند و منحنصنول 

کار کارگر "طبیعتا" متعلق به سرمایه دار است. ظاهرا ثروت توسط سرمایه تولید میشند. ظناهنرا 

همه آزاد بودند و همه میتوانستند از ای  امکانات استفاده کنند. سرمایه دار و کارگر هر دو آزادنند 

و ظاهرا کسی حق کسی دیگری را زیر پا نمی گنارد. ظناهنرا کسنی مناینمنلنک کنس دینگنری را 

تصاحب نمیکند و همه چیز طبق قانون است. درست مانند امروز. اگر سنرمناینه و ثنروت داشنتنه 

باشید میتوانید سیاستمداران را بارید. یا به استادام در بیاورید. حتی اگر باواهید برای انتنانابنات 

تبلیغات کنید باید پول داشته باشید و اگر پول نداشته باشید تلویزیون و مناهنواره ننداریند و صندای 

تان به جائی نمی رسد. اگر وکیل نداشته باشید نمیتوانید از حنقنوق تنان دتناع کنننیند و وکنینل پنول 

میگیرد و شما اگر پول نداشته باشید که پرونده تان را به یک وکیل زبردست بدهید منی بنازیند. و 

 .غیره

تاریخ جامعه مدرن از جمله تاریخ توهم زدائی طبقه کارگر نسبت به برابری و آزادی در جنامنعنه 

بورژوائی است. در قرن نوزدهم همراه با آشکار شدن تناقضات جامعه سرمایه داری و نفس تولید 

سرمایه داری نقد به جامعه ی بورژوائی شروع شد و باشنی از تنئنوری هنا و ادبنینات آن دوره 

انعکاس ای  نقد و ای  پروسه توهم زدائی است. البته ای  نقد ها و ای  تئوری ها به نتایج منانتنلنفنی 

 .میرسیدند اما نقطه شروع همه، واقعیات جامعه سرمایه داری بود

ای  واقعیات و باصوص ای  واقعیت که جامعه و استثماری که کارگر هر روزه و هر ساعنت از 

زندگی اش آن را تجربه میکند، و ای  واقعیت که نفس زندگی روزمره طبقه کارگر با ای  تصوینر 

رویائی از جامعه در تناقض قرار میگیرد به ناچار به عکس العمل و مبارزه ی، بقول ماننینفنسنت، 

گاه آشکار و گاه پنهان، اما همیشه و هر لحظه در جریان طبقه کارگر علیه سرماینه داری منننجنر 

میشود. زندگی طبقه جدید با ای  مبارزه گره خورده است. اگر دهقنان اسناسنا در تصنل تصناحنب 

برداشت محصول در مقابل ارباب قرار میگرتت، طبقه جدید، پرولتاریای صنعتی، هنر لنحنظنه و 

هر ثانیه از زندگی و کارش با سرمایه دار و استثمار سرمایه روبرو است. پرولتنارینای صنننعنتنی 

هر روزه شاهد ای  است که محصول پروسه کار یک محصول اجتماعی و دستجمعنی این  طنبنقنه 
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است که توسط سرمایه دار تصرف میشود. اگر دهقان و تولید کننده خرده پا منحنصنول کنارش را 

حاصل کار تردی میدید، طبقه کارگر آن را محصول کار اشتراکی طبقه می بیند. ای  واقعنینت در 

هر ثانیه از زندگی طبقه کارگر خود را نشان میداد. در نتیجه در مقابل ای  واقعیات انواع تمایلات 

و آرمان های اشتراکی یا سوسیالیستی شکل گرتتند. به عکس تصنور سنطنحنی و عنامنیناننه پسنت 

مدرنیستی امروز که گویا دمکراسی بورژوائی و سوسیالیسم و سایر جنبش های اجتمناعنی نناشنی 

از "گفتمان" هستند، واقعیات مادی جامعه آرمان ها را شکل میدهند و زنده نگاه میدارنند. مسنتنقنل 

از هر تئوری یا هر عقب روی و پیشرتت یا هر پیروزی و شکستنی تنا وقنتنی این  واقنعنینات در 

جامعه بشری وجود دارند زمینه مادی برای جنبش هائی که ای  تناقضات را منعکس میکنند وجود 

دارد. تا وقتی سرمایه دار هست سرمایه و کار وجود دارد و تا وقتی که سرمایه و کار وجود دارد 

اعتراض سوسیالیستی به آن زمینه مادی دارد و باز تولید میشود. همان طور که نفس وجنود بنرده 

 .دار و برده اعتراض برده ها را باز تولید میکند

ای  جنبش "بازنگری" واقعیات جامعه بورژوائی علاوه بر سیناسنت بنه عنرصنه هنننر و ادبنینات 

کشیده میشود. کسانی که با تاریخ آن دوره آشنا هستند مثلا بالزاک را میشنناسننند کنه از زاوینه ی 

خود شروع به انعکاس کاستی های جامعه ی بورژوائی در رمان های خود میکند و البتنه بنه این  

نتیجه میرسد که کاری نمیشود کرد و باید رتت همراه جامعه شد و سعی کرد کنه کنلاه ات را بناد 

نبرد. یا استاندال را داریم که مثلا در رمان سرخ و سیاه به نتیجه ی معکوس، ینعنننی قنینام تنردی 

میرسد. البته بعدا امیل زولا را داریم که زندگی طبقه ی کارگر را منعکس میکنند، بنه شندت ضند 

 .دهقان است و دهقان را سمبل حماقت و عقب ماندگی و جهالت در تاریخ بشر معرتی میکند

از جنبه تلسفی تر ما در آلمان مثلا هگل را داریم. هگل به عنوان سمپات انقلاب ترانسه و ناپلئنون 

متولد میشود و البته بعدا با دیدن تمایلات سلطنت طلبانه ناپلئون عقب می نشیننند و منحناتنظنه کنار 

میشود. از ای  نحله بعداً هگلی های جوان شکل میگیرند که توئرباخ شاید مشهور تری  شان است. 

در ترانسه و انگلیس سوسیالیست هائی مانند س  سیمون، توریه، باکونی  و اوئ  متولد میشوند کنه 

 .برای جامعه انواع نساه های سوسیالیستی می پیچند

اوئ  با اتکا به ثروت خانوادگی خود دهکده های سوسیالیستی را میسازد کنه قنادر بنه رقنابنت بنا 

تولید ارزان تر و با کیفیت تر بورژوازی نیستند و ورشکست مینشنونند. پنرودن ارزش اضناتنه و 

استثمار را می بیند اما ماالف سلب مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. بنالاخنره منارکنس و 

 .انگلس را داریم

جمع سه نفره باکونی ، پرودن و مارکس تقریبا هر  ۴۷۱۷تا  ۴۷۱۱مشهور است که در سال های 

روز از شب تا صبر در پاریس به جدل و بح  راجع به اینکه جامعه به کجنا منینرود و چنه بنایند 

کرد بح  میکنند. در ای  دوره است که انگلس، که آن زمنان در منننچنسنتنر زنندگنی منینکنرد، از 

جوانب دیگری به نتایج مارکس میرسد. ای  دو با هم ملاقات میکنند و آنچه که تئوری مارکسیستی 

 .خوانده میشود را تبیی  میکنند

انقلابات جدیدی اروپا را در بر میگیرد. ای  انقنلابنات کنل اروپنا را در منی  ۴۷۱۷تا  ۴۷۱۷در 

شناهند درجنه بسنینار بنالائنی از  ۴۷۱۷نوردد؛ از ترانسه تا آلمان و از هلند تا ایتالیا. انقلاب های 

حضور عملی و آرمانی طبقه جدید، یعنی پرولتاریای صنعتی، است. البنتنه بنه هنمنراه این  طنبنقنه 
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باش های بزرگی از خرده بورژوازی شهری و دهقانان تازه از زمی  کنده شده نیز، چه از ننظنر 

 .عملی و چه از نظر تکری و آرمانی به میدان می آیند

انقلاب در اروپا اساسا در قالب تقابل دو صف، اشراف، کلیسا و تئودال ها از ینک  ۴۷۱۷قبل از 

طرف و توده کارگر، زحمتکشان شهری، خرده بورژوازی و باش بزرگی از بورژوازی مندرن 

اسناسنا  ۴۷۱۷از طرف دیگر، در میدان است. به عبارت دیگر صف بنندی در جنامنعنه قنبنل از 

دمکراتیک است. توده وسیعی از مردم با ترکیب طبقاتی متفاوت در یک صف کمابینش واحند در 

مقابل ارتجاع قرار دارند و البته بورژوازی از نظر عملی، آرمانی و تکری رهبری ای  انقنلابنات 

تاریخ تا کنونی را قطع و تاریخ جدیدی از مبارزه طبقاتی و  ۴۷۱۷را در دست دارد. اما انقلابات 

 ۴۷۱۷تصل جدیدی در تدارک انقلاب آتی، یعنی انقلاب سوسیالیستی، را شکل میدهد. اننقنلابنات 

در واقع مقطع تولد طبقه کارگر آگاه و اعلام حضور سمبل ای  آگاهی، آرمان انقلاب سوسیالیستنی 

 .و کمونیستی، است

منتشر میشود، به پیشواز این  اننقنلابنات و  ۴۷۱۷و اوائل ۴۷۱۷مانیفست کمونیست، که در اواخر

شرایط جدیدی در جامعه میرود که طبقه ی کارگر بعنوان یک نیروی عمده ی اجتماعی و سیاسی 

در آن به میدان آمده است. مانیفست کمونیست، به همراه بیانیه کمیته مرکزی اتحنادینه کنمنوننینسنت 

ها، تلاش میکند تا به طبقه کارگر و آرمان های آن، هویتی متمایز، علمی و سیستماتینک بنبنانشند. 

ای  هویت نه تنها در مقابل بورژوازی بلکه در مقابل ننقند هنای ارتنجناعنی، کنه اننعنکناس آرمنان 

دهقانان از زمی  کنده شده برای بازگشت به گنشتنه اسنت، و بنوین ه در منقنابنل ننقند هنای خنرده 

بورژوائی و انواع و اقسام سوسیالیسم هائی که در آن زمان قد بر اتنراشنتنه بنودنند اسنت. در این  

دوره، که بعداً بیشتر راجع به آن صحبت خواهیم کرد، انواع و اقسام سوسیالیست ها و گنرایشنات 

منقد ناپیگیر سرمایه داری وجود داشتند که یا انعکاس نقد خرده بورژوائی به سرمایه داری بنودنند 

 .و یا انعکاس آگاهی کم عمق و غیر علمی طبقه کارگر به جامعه مدرن

اروپا ما شاهد نه تنها جنبش های سنوسنینالنینسنتنی بنلنکنه  ۴۷۱۷به هر صورت در آستانه انقلابات 

 .شاهد عروج کمونیسم، که سوسیالیسم خاص پرولتاریای صنعتی را منعکس میکند هستیم

است که اتحادیه کمونیست ها به مارکس و انگلس ماموریت میدهد  ۴۷۱۷در مت  تحولات انقلاب 

که بیانیه یا برنامه کمونیست ها را، متمایز از سایر سوسیالیست ها، بنویسند. و مناننینفنسنت حنزب 

 .کمونیست، به شکل امروزی آن، متولد میشود

 :خود بر مانیفست مینویسد ۴۷۱۱انگلس در پیشگفتار چاپ آلمانی سال 

به بنعند، منننعنکنس  ۴۷۱۷تا حدودی تاریخ جنبش معاصر کارگری را، از سال ′  مانیفست′ "تاریخ 

 میکند. . .

 ۴۷٨۷بنننامنینم. در سنال  سنوسنینالنینسنتنی . . . هنگام نشر ای  کتاب نمیتوانستیم آن را مناننینفنسنت

سوسیالیست به دو نوع اشااص اطلاق میشد: یکی به طرتداران مکاتب ماتلف تایلی ماصوصنا 

به طرتداران اوئ  در انگلستان و توریه در ترانسه که هر دو آننهنا در هنمنان منوقنع بنه صنورت 

طریقت های محدودی درآمده و بتدریج در حال زوال بنودنند. و دینگنری بنه اننواع اتسنوننگنران 

اجتماعی که وعده میکردند بی آنکه کوچکتری  ضرری به سرمایه و سود آن وارد کننند مصنائنب 
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کاریهای گوناگون چناره کننننند. در هنر دو  اجتماعی را بوسیله انواع وسایل اکسیر مانند و وصله 

حالت آنها اترادی بودند که در خارج جنبش کارگری قرار داشتند و دیندگنان خنود را بنینشنتنر بنه 

طبقات "تحصیل کرده" دوخته و از آنها کمک میطلبیدند؛ و برعکس، آن قسمت از طنبنقنه کنارگنر 

که به غیر کاتی بودن کودتا های صرتا سیاسی معتقد شده و خواهان تغییر اساسی اجتماع بود، در 

آن ایام خود را کمونیست میاواند. ای  یک کمونیسم خام و صرتنا غنرینزی و از بسنیناری لنحناظ 

زمات ولی به اندازه کاتی نیرومند بود برای آنکه دو سیستم کموننینسنم تنانینلنی ینعنننی کنمنوننینسنم 

متعلق به کابه را در ترانسه و کمونیسم وایتلینگ را در آلنمنان بنوجنود آورد. در  ( ۳)  "ایکاری"

سوسیالیسم جنبش بورژوازی بود و کمونیسم جنبش کارگری. سوسیالیسم دسنتنکنم در  ۴۷٨۷سال 

قاره کاملا برازنده شمرده میشد ولی کمونیسم درست برعکس. و از آنجا کنه منا از هنمنان منوقنع 

نجات طبقه کارگر تقط میتواند بدست خود طبقه کنارگنر صنورت “عقیده راسای داشتیم به ای  که 

ای هم تردید را جائز ندیدیم و از آن بنه بنعند ننینز  در انتااب یکی از ای  دو نام حتی لحظه”  گیرد

 هرگز بفکر ما خطور نکرد که از ای  نام انصراف جوییم.

وقتی که ما چهل و دو سال پیش، در آستانه انقلاب پاریس، یعنننی ′  پرولتارهای جهان متحد شوید!′ 

اولی  انقلابی که پرولتاریا در آن با مطالبات خاص خود شرکت نمود، ای  صلا را در جنهنان در 

پرولتارهای اکنثنر  ۴۷٨٨سپتامبر  ٨۷انداختیم تنها چند بانگ معدود به ندای ما پاسخ داد. ولی در 

المللى کارگران، که خاطره پر اتتاار آن پیوسته پنایندار  کشورهای اروپای باختری در جمعیت بی 

 (۱) خواهد ماند، متحد شدند."

مانیفست تنها سند هویتی کمونیست های آن زمان در مقابل بورژوازی نیست. بلکه شاید بنه هنمنان 

اندازه مهم، سطر به سطر آن اعلام هویت نوعی از سوسیالیسم در مقابل کل سوسیالنینسنم منوجنود 

است. مانیفست سند تفاوت های جنبش کمونیستی پرولتاریای صنعتی و مدرن با سوسیالنینسنم هنای 

ماتلف از جمله متفکری  ی نظیر س  سیمون، توریه، توئرباخ، باکونی ، پنرودن و غنینره اسنت. 

ای  نکته مهمی است که باید متوجه آن بود. مانیفست هم ادعا نامه ای عنلنینه بنورژوازی و ننظنام 

بورژوائی از منظر طبقه کارگر صنعتی مدرن است و هم منقد تمام سوسیالیسم های موجود زمنان 

خود. مانیفست ای  سوسیالیسم ها را سوسیالیسم ارتجاعی، سوسیالیسم خرده بورژوائی، اتنوپنینک، 

 .تایلی، و غیره اعلام میکند

 :با ای  توضیحات شاید بهتر بتوان متوجه دلیل شروع مانیفست با ای  مقدمه بود که

شبر کمونیسم. همه نیروهای اروپای که  برای تنعنقنینب  -"شبحی در اروپا در گشت و گنار است 

 اند: پاپ و تزار، مترنیخ و گیزو، رادیکال های ترانسه و پلیس آلمان. مقدس ای  شبر متحد شده

اند نام کمونیستی روی آن  کجاست آن حزب اپوزیسیونی که ماالفی  اش، که بر مسند قدرت نشسته

نگنارند؟ کجاست آن حزب اپوزیسیونی که به نوبه خود داغ اتهام کمونیسم را خنواه بنر پنینشنگنام 

 تری  عناصر اپوزیسیون و خواه بر ماالفی  مرتجع خویش نزند؟

 از ای  امر دو نتیجه حاصل میشود:

 همه قدرتهای اروپا اکنون دیگر کمونیسم را به مثابه یک قدرت تلقی میکنند.

https://www.koorosh-modaresi.com/Farsi/Manifest/manifest.html#_Tow3
https://www.koorosh-modaresi.com/Farsi/Manifest/manifest.html#_Tow4
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حال تماما وقت آن در رسیده است که کمونیستها نظرات و مقاصد و تمایلات خویش را در بنرابنر 

همه جهانیان آشکارا بیان دارند و در مقابل اتسانه شبر کمونیسم، مانینفنسنت حنزب خنود را قنرار 

 دهند."

 

 

 جلسه دوم

 ماتریالیسم تاریخی

عنوان تصل اول مانیفست پرولتر ها و بورژوا ها است. مارکس و انگلس در ای  تصل 

 .بورژوازی و پرولتاریا و انقلاب بورژوائی و انقلاب پرولتری را معرتی میکنند

تصل اول مانیفست در اساس خلاصه ماتریالیسم تاریای مارکس و انگلس است که جامعه مدرن 

بورژوائی را در یک مت  تاریای قرار میدهد. نشان میدهد که ای  جامعه تنها مرحله ای یا 

 . مطلقا ابدی نیست مقطعی در تاریخ بشر است که گنشته و آینده ای دارد؛ و

 :اولی  جمله ی تصل اول مانیفست ای  است

 "تاریخ کلید جامعه هایی که تاکنون وجود داشته تاریخ مبارزه طبقاتی است."

ای  جمله اولی  مبنای ماتریالیسم تاریای مارکس و انگلس است. مطابق ای  حکم موتور محرکه 

تغییرات تاریای نه اراده و خواست ای  یا آن ترد است و نه محصول یک "گفتمان" یا مکتب و 

جنبش تکری. گنار جامعه انسانی از تولید اشتراکی اولیه به اشکال جدیدی که مبتنی بر تصرف 

محصول کار یک طبقه توسط طبقه دیگر، کشمکش طبقاتی ای را شکل میدهد که در تحلیل نهائی 

تاریخ جامعه تاکنونی را شکل داده است. جنبش های تکری و گفتمان ها در ای  مت  جدال طبقاتی 

معنی پیدا میکنند و اتراد در ای  مت  میتوانند نقش های ماتلف و گاه تعیی  کننده را ایفا نمایند. با 

از میان رتت  طبقات، تاریخ تاکنونی تغییر میکند و تاریخ بشر به تاریخ تلاش و "مبارزه علیه" 

 .طبیعت باز میگردد

ای  که پایه یا موتور محرکه تاریخ مبارزه طبقاتی است، که باش قابل توجهی از بوراژوازی نیز 

قبول دارد. اما نکته اینجاست که گرچه کسان و جنبش هائی که به خود سوسیالیست و بوی ه 

کمونیست میگویند ای  حکم را قبول دارند، اما آن را در همان محدوده بورژوائی نگاه میدارند. 

باش اعظم ای  اردوگاه با عدم توجه و یا رد ادامه بح ، چه در مانیفست و چه در سایر نوشته 

 .های مارکس و انگلس، کمونیسم را از محتوای عمیقا طبقاتی آن خالی میکنند

بح  ماتریالیسم تاریای است و نه همه آن. مانیفست با ای   نقطه شروع ای  جمله اول مانیفست

جمله موقعیت امروز جامعه بشری را در مت  یک تاریخ تحول دائمی قرار میدهد. مانیفست در 

واقع می گوید موقعیت امروز جامعه بشری نه از ابتدا وجود داشته و نه ابدی است. مبنای 

ماتریالیسم تاریای ای  است که جامعه هم مانند همه پروسه های دیگر طبیعی و مادی در حال 
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 .تحول است

اما همی  جمله، با "اعوجاج"، به مبنای ابدی ترض کردن سرمایه داری توسط مداحان آگناه ینا ننا 

آگاه نظام بورژوائی تبدیل شده است. برای مثال اگر امروز از یک کمونیست "تنینپنینک" بنپنرسنیند 

کمونیسم چیست؟ خیلی ها جواب خواهند داد که مارکس میگوید جامعه طبقاتی اسنت و منبنارزات 

طبقاتی وجود دارد. و همینجا توقف میکنند. یعنی کمونیسم به ای  ایده خلاصه شده است که جامعه 

طبقاتی است و نفس قبول ای  ایده را جوهر کمونیست بودن میدانننند. حنتنی در زمنان منارکنس و 

انگلس هم ای  برداشت از کمونیست بودن رایج بود. اشناناصنی منانننند لاسنال، کنه بنعنداً منبنننای 

سوسیال دمکراسی کل آلمان و اسکاندیناوی را پی ریزی میکند خود را شاگرد مانیفست منیندانننند. 

از مانیفست ای  ایده را قبول میکنند که جامعه طبقاتی است، در جامعه مبارزه طبقاتی وجود دارد 

و غیره. بعلاوه نه تنها جریانات سندیکالیست و انواع سوسنینالنینسنت هنا، بنلنکنه بنانش زینادی از 

 .متفکری  بورژوا نفس وجود طبقات و مبارزه طبقاتی را قبول دارند

سنال  ۱، یعننی ۴۷۱٨مارکس متوجه ای  "اعوجاج" هست و به آن اشاره میکند. مارکس در سال 

برومر" را منتشر میکند، در نامه ای به دوستش  ۴۷بعد از انتشار مانیفست و در سالی که کتاب "

 :ژوزف ویدمِـیـِر مینویسد

"م  ادعا نمی کنم که وجود طبقات در جامعه مدرن یا مبارزه میان آنها را کشف کرده ام. مدت ها 

قبل از م ، تاریخ دانان بورژوا تکامل تاریای ای  منبنارزه منینان طنبنقنات را تنوضنینر داده انند، 

نشنان   -۴همینطور اقتصاد دانان بورژوازی آناتومی اقتصادی آنها را. در اتزوده م  ای  بوده که: 

 -  ٨گنره خنورده اسنت.  مرحله خاص تاریای در تنوسنعنه تنولنیند صرتا با وجود طبقات بدهم که

ای  دیکتاتوری خود چیزی جنز   -  ۳منجر میشود. دیکتاتوری پرولتاریا مبارزه طبقاتی ضرورتاً به

یک دوره انتقالی به محو طبقات و جامعه طبقاتی نیست. بی شعور های جاهلی مانند هِـینزن . . . 

شرایط اجتماعی ای که در آن بورژوازی مسلط است را محصول نهائی، علی تری  نقنطنه تنارینخ 

 (۱) میدانند. "

ای  سه نکته که مارکس آنها را در اتزوده خود میداند در واقع کمونیسم پرولنتنری و مناتنرینالنینسنم 

تاریای مارکس و انگلس را از همه مکاتب بورژوائی و بوی ه سوسیالیسم بنورژوائنی آن روز و 

 .کمونیسم بورژوائی امروز جدا و متمایز مینماید

مارکس در اتزوده خود را اولا در گره زدن وجود طبقات و مبارزه طبقاتی بنه تنوسنعنه تنارینانی 

تولید و ثانیا در سیری که در پیش است یعنی محو طبقات و جامعه طبقاتی از کناننال دینکنتناتنوری 

پرولتاریا میداند. به ای  معنی نه وجود طبقات و نه مبارزه طبقاتی و نه نظنام بنورژوائنی ازلنی و 

ابدی نیستند. اینها پدیده های تاریای هستند که یک روش علمی بایند بنتنوانند سنینر حنرکنت آن را 

توضیر دهد. جامعه انسانی مانند هر پدیده طبیعی دیگری خلع الساعه نیست. در جائی خود بنانود 

شکل نمیگیرد و ناگهان در جائی تمام نمیشود. حرکت و تغییر چه در جامنعنه و چنه در طنبنینعنت 

عنصر داده هستند. اعلام پایان تاریخ از جانب بی شعور های پست مدرن و اعلام خاتنمنه منبنارزه 

طبقاتی از جانب جاهلان جدید بورژوایی انعنکناس ازلنی اننگناشنتن  سنرمناینه داری اسنت. اینننهنا 

همانگونه که مارکس میگوید مداحان و انگل های تکری جامعه سرمایه داری هستند که میاواهنند 

به طبقه کارگر حقنه کنند که البته طبقات ماتلف وجود دارند، اما، منطق دنیا ای  است کنه بنا هنم 

https://www.koorosh-modaresi.com/Farsi/Manifest/manifest.html#_Tow5
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زندگی میکنیم و برانداخت  جامعه طبقاتی و از آن منهنمنتنر بنراننداخنتن  ننظنام سنرمناینه داری از 

 .نظر"علمی و عملی" نا ممک  است

ای  کشف مارکس که جامعه بشری در مسیر از میان برداشت  طبقات و جامعنه طنبنقناتنی اسنت و 

ملزومات و پایه های عینی ای  مسیر را بر اساس واقعیات عینی و عنلنمنی شنینوه تنولنیند سنرمناینه 

داری و نظام سرمایه داری میتوان نشان داد، پایه ی تکری مارکسنینسنم اسنت. این  روش عنلنمنی 

ضرورتاً دیکتاتوری پرولتاریا را به عنوان کانال عبور به جامعه غیر طبقاتی پنینش منینکنشند. در 

نتیجه شما نمیتوانید بگوئید کمونیست هستید اما تعلا رترمیست شوید و بگوئید که البته م  قائل بنه 

طبقه و مبارزه طبقه کارگر هستم، اما تعلاً در ای  مرحله طرتدار انقلاب دمکراتنینک، ینا رهناینی 

 .ملی، و در واقع ادامه سلطه سرمایه داری، هستم و یا ماالف دیکتاتوری پرولتاریا هستم

به مت  مانیفست و ادامه بح  ماتریالیسم تاریای باز میگردیم. مانیفست توسعه یا تکامل تنارینانی 

 :طبقات را چنی  توضیر میدهد

خلاصه ستمگر و سنتنم  -"مرد آزاد و برده، پاتریسی  و پلبی ، مالک و سرف، استادکار و شاگرد 

ای  کش با یکدیگر در تضاد دائمی بوده و به مبارزه ای بلا انقطاع، گاه نهان و گاه آشکار، منبنارزه

که هر بار یا به تحول انقلابی سازمان سراسر جامعه و یا به تنای مشترک طبقات منتناناصنم خنتنم 

 اند. ... میگردید، دست زده

جامعه نوین بورژوازی، که از درون جامعه زوال یافته فئودال بجیجرون آمجده، تضجاد طجبجقجاتجی را از مجیجان 

نبرده است، بلکه تنها طبقات نوین، شرایط نوین جور و ستم و اشکال نوین مبجارزه را ججانشجیجن اشجکجال و 

 شرایط کهن ساخته است."

مانیفست توضیح میدهد که جامعه ی بورژوازی از دل کشمکش های طبقاتی بجر سجر شجیجوه تجولجیجد، و در 

واقع شکل و نوع مالکیت بر ابزار تولید شکل گرفته است. اشکال جدید تولید و مالکجیجت بجر ابجزار تجولجیجد، 

 .اشکال جدید مبارزه را شکل داده است

 :مانیفست می گوید

"بدین ترتیب مشاهده میکنیم که بورژوازی نوین خود محصول یا جریان تکجامجل طجو نجی و یجا رشجتجه 

 تحو ت در شیوه تولید و مبادله است.

ای را از پجی داشجت. بجورژوازی کجه   هر یا از این مراحل تکامل بورژوازی، کامیابی سیاسی مجربجوط

هنگام تسلط اربابان فئودال صنفی ستم کش بود در کمون به صورت جمعیتی مسلح و حاکم بجر خجویجش در 

که به سلطنت مالیجات مجیجپجرداخجت ”  صنف سومی“  -جمهوری مستقل شهری بود و در آنجا  -آمد، در اینجا 

و سپس در دوره صناعت یدی در سلطنت های صنفی یا مطلقه حریف اشرافیت گردید و بطجور کجلجی پجایجه 

اساسی سلطنت های بزرگ قرار گرفت، و سرانجام پس از استقرار صنجایجع بجزرگ و بجازار ججهجانجی، در 

  دولت انتخابی نوین برای خویش سلطه سیاسی منحصر به فرد بدست آورد. قدرت دولتی نوین فجقجط کجمجیجتجه

 اى است که امور مشترک همه طبقه بورژوازی را اداره مینماید."

به عبارت دیگر بورژوازی سرانجام بعد از استقرار صنایع بزرگ و بازار جهانی در دولت انتخابی نجویجن 

برای خود سلطه ی سیاسی منحصر به فرد به دست آورد است. در جامعه بورژوائی آزادی های سیاسی و 

آزادی انتخاب هست و از همه رأی میگیرند، اما، دولتی که تشکیل مجیجشجود سجلجطجه ی بجورژوازی را، در 

چهارچوب تضمین نظام بورژوائی، تضمین میکند. دولت در نظام بورژوائی در واقع کمیجتجه ای اسجت کجه 
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منفعت مشترک کل طبقه بورژوا را تامین و تضمین میکند. دولت، گرچجه تجنجاسجب قجوای خجاص هجر دوره 

میان بخش ها و جنبش های بورژوائی که منعکس هم میکند اما در مجقجابجل پجرولجتجاریجا و در مجقجابجل فشجار 

طبیعی در جامعه سرمایه داری، علیه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید منفعت کجل بجورژوای را تضجمجیجن 

میکند. دولت بورژوائی در مقابل پرولتاریا نه منفعت این یا آن بخش از بورژوای، بلکجه مجنجفجعجت کجل ایجن 

 .طبقه از بزرگ تا کوچا و از شاخه ها و رشته مختلف تا بخش های مختلف سرمایه را تضمین میکند

هر دولتی که بر سر کار بیاید ناچار است گردش چرخ زنجدگجی در ججامجعجه  در چارچوب جامعه بورژوائی

را تضمین کند. برای گردش این چرخ باید "نظم جامعه" بورژوائی، یعنی اینکه عده ای در قجالجب سجرمجایجه 

داری کار کنند و عده ای از قبل سود سرمایه زندگی کنند، تضمین شجود. در یجا ججامجعجه سجرمجایجه داری 

پاسخ ندادن به این نیاز و یا جبر اجتماعی جامعه را دچار قحطی و اضمحلال میکند. در نتجیجججه در اجیجاب 

پرولتاریای متشکل و آگاه که میتواند آلترناتیوی دیگری برای تضمین چرخش چرخ زندگی و در عین حجال 

گذار از سرمایه داری را پیش بگذارد، دولت بورژوائی در دوره های بحران یا دوره های بعجد از انجقجلاب 

به عنوان ناجی جامعه قدم پیش میگذارد. تا وقتی که آلترناتیو دیگری نباشد که بتواند زندگی اججتجمجاعجی را 

در قالب دیگری بجز سرمایه داری تامین کند، عدم پایبندی به نیاز های انکشاف، انباشت، خود گسجتجری و 

حرکت سرمایه شیرازه ی جامعه از هم خواهد پاشید. دولت بورژوائی دولجت نجظجم بجورژوائجی اسجت، امجا، 

این نظمی برای تولید و باز تولید در قالب مناسبات سرمجایجه داری اسجت و از ایجن نجظجر دولجت هجمجچجنجان 

 .نماینده ی کل طبقه ی بورژوا باقی میماند

مانیفست اعلام میکند که هیچ سامان اجتماعی ای ازلی و ابدی نیست. جامعه ی طبقاتی جامعه ای مشجروط 

به زمان و متعلق به یا دوران خاص تکامل تاریخی شیوه تولید است. این جوامع طبقاتی در ایجن پجروسجه 

تغییر متولد میشوند و از بین میروند. سوال علمی و عملی بعدی این است که ججامجعجه بجورژوائجی بجه کجججا 

میرود؟ مانیفست پاسخ میدهد که جواب این سوال را نمیتوان از استد  ت صرفا ذهنی و یا دلبخواه بجدسجت 

آورد. پاسخ به این سوال را باید مانند هر روش عملی دیگر در مکجانجیجسجم هجای درونجی ایجن پجدیجده، یجعجنجی 

جامعه، و تشخیص عوامل یا نیروهای پایه ای درگیر در آن و یا حجرکجات و تجقجابجل هجا و رونجد هجائجی کجه 

 .اصو  حرکت و تغییر این پدیده را باعث میشوند، جستجو کرد
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 جلسه سوم

 از تبیین اخلاقی و ارتجاعی بورژوازی تا تبیین پرولتری و پیشرو

 جهانی شدن سرمایه و شکستن حصار های ملی

 بحران های ادواری

در ای  جلسه باش های دیگری از تصل اول مانیفست، در نقد جامعه سرمایه داری، را مورد 

 .بح  قرار میدهیم

 از تبیین اخلاقی و ارتجاعی بورژوازی تا تبیین پرولتری و پیشرو  -الف 

ای  باش از مانیفست از دو بوعد اهمیت دارد. اول اینکه دقیقا متوجه میشویم که نقد مانیفست به چه 

چیز و کجای سرمایه داری است و دوم اینکه مانیفست دست آوردهنای جنامنعنه بشنری در قنالنب 

مناسبات سرمایه داری و انقلاب عظیمی که بورژوازی در جامعه بشری شکنل داده اسنت را بنه 

رسمیت میشناسد و بنای سوسیالیسم را بر اساس ای  دست آورد ها ممک  میداند. هر دو ای  جنننبنه 

ها مهم هستند چون از یک طرف نقد محدود به عملکرد های سرمایه داری در آن زمان باب بنود، 

و امروز باب تر است، و از طرف دیگر نقد عقب مانده، اخلاقی و ارتنجناعنی از سنرمناینه داری 

وسیع بود و امروز وسیع تر است که مثلا جنبه هائی از آن را در جریان اسلام سیاسی و تاشنینسنم 

 .میبینیم

در جلسات قبل اشاره کردیم که هنگامی که معلوم شد تغییرات انقلابی ای که بورژوازی و جننبنش 

های بورژوائی در جامعه ایجاد کردند تازه طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار را مستقیما در منقنابنل 

هم قرار میدهد، وقتی که دوران توهم زدائی از ذه  کارگر و زحنمنتنکنش نسنبنت بنه دمنکنراسنی 

بورژوائی و نظام بورژوائی آغاز شد، وقتی که معلوم شد آزادی و برابری با وجود انقیاد سرماینه 

داری در تناقض است، نقد به نظام هم از زوایای ماتلف شنروع شند. این  ننقند هنا هنم اننعنکناس 

واقعیات و توهمات جدید بود و هم بیان تکری جنبش های سیناسنی و اجنتنمناعنی شندنند کنه عنلنینه 

"وضع موجود" شکل گرتتند. باش بزرگی از ای  نقد ها و ای  جنبش ها خنود را سنوسنینالنینسنت 

میاواندند. بعلاوه گفتیم که مانیفست نه تنها سند اعلام وجود جنبش کمونینسنتنی طنبنقنه کنارگنر در 

مقابل بورژوازی و نظام بورژوائی بود و هست، بلکه به همان اندازه مهم، سند تنمناینز کنمنوننینسنم 

طبقه کارگر مدرن و نقد آن به جامعه سرمایه داری در تقابل با نقد های و سوسیالیسم هنای دینگنر 

 .است. بدون درک ای  تفاوت ها درک نقد مانیفست به سرمایه داری نا ممک  است
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در حالی که مانیفست تغییرات بورژوائی در جامعه را در مت  پیشرتت جامعه قرار میدهد و دست 

آورد های پیشرو و انقلابی آن را مبنای حرکت به پیش طبقه کارگر میداند، سایر سوسیالینسنت هنا 

چشم داشتند و بر از دست رتت  نرم ها و احسناسنات  گنشته یا به گنشته "رویائی" و دوران خوش

"انسانی" جامعه روستائی و تئودالی غم میاوردند، و یا اساسا پای شان را از واقنعنینات جنامنعنه 

بریدند و، آن چنانکه مانیفست میگوید، همچون اتسونگران اجتماعی ترمول هنای تنمنامنا ذهنننی و 

 .شبه منهبی را موعظه میکردند

در ای  دوره سوسیالیست های ماتلف، که بعدا مانیفست به آنها می پردازد، نقدی کاملاً اخلاقی به 

بورژوازی داشتند و معتقد بودند چون بورژوازی انگل است در نتنینجنه کنل داده هنای تنکنری و 

ارزش های سیاسی و اجتماعی به چنگ آمده در جنگ علیه تئودالیسم و کلیسا پوچ، انگلی و ضند 

انسانی است. چنی  تصویر میکردند که بورژوازی صفا و آرامش زندگی در روستناهنا را بنه هنم 

ریاته، زندگی طبیعی روستا را ماتل کرده است، مبنای انسانی خانواده را، کنه ظناهنرا قنبنلا در 

دوره تئودالی وجود داشته است، را از هم پاشیده است. در ای  نقد دست آورد های عظنینم جنامنعنه 

انسانی در پروسه گنار به سرمایه داری، که مبنای وجود و پینشنرتنت طنبنقنه کنارگنر اسنت کنننار 

گناشته میشود. آزادی های سیاسی، برابری انسان ها در مقابل قاننون، جندائنی مننهنب از دولنت، 

آزادی اندیشه، اینکه حکومت نه ناشی از خدا یا هی  واقعیت ماورای انسانی، بلکه ناشی اننتناناب 

حکومت شوندگان است و غیره، که تنها باش هائی از ای  دست آورد ها است، را مورد تمنسنانر 

و نقد قرار میدهند. اینکه بورژوازی خود بعدها بر بسیاری از ای  دست آورد ها قید و بند گناشنت 

و یا اصولا آنها را زیر پا گناشت چیزی را در ای  واقعیت تغییر نمیدهد که اینها دست آورد هنای 

جامعه انسانی در مسیر تعالی و پیشرتت بوده است. دست آورد هائی که مبارزه طبقه کارگر برای 

رهائی از نظام طبقاتی را تسهیل و ممک  میکنند. از ای  رو است که لنی  جائنی منینگنویند تصنور 

 .سوسیالیسم بدون آزادی ها و بدون دمکراسی توده ای به ارتجاعی تری  نتایج منجر میشود

یکی از مشاصات باشی از سوسیالیسم های غیر کارگری پشنت کنردن بنه این  دسنت آورد هنا 

است. ای  واقعیت را در صحنه عملی در سوسیالیست های اردوگاهی روسیه، اروپنای شنرقنی و 

چی  و غیره میبینیم. ای  واقعیت در نتایج عروج ناسیونالیسم روس بر ویرانه های شکست انقنلاب 

 .اکتبر در زیر پا گناشت  پایه ای تری  حقوق سیاسی، اجتماعی و تردی بیان و تشکل میبینیم

وقتی امروز به نقد سوسیالیست های بورژوائی و آنچه به خود چپ میگوید نگاه میکنید، سیستیمنی 

را میبینید که مانیفست مورد نقد قرار میدهند. ننقند اخنلاقنی بنه بنورژوازی از جنمنلنه بنر ننقند بنه 

ورشکسته شدن تولید کنندگان خرد، خرده بورژوائی و دهقانان، نقد بنه از منینان رتنتن  تنرهنننگ 

سنتی، نقد به به اصطلاح رانت خواری بورژوازی، نقد به نفتی بودن اقتصناد، و غنینره و غنینره 

متمرکز است. کسانی که بیاد داشته باشند میدانند که چپ ایران منننتنقند اصنلاحنات ارضنی دوران 

سلطنت پهلوی از زاویه "عدم دمکراتیک" بودن تقسیم زمی ، خانه خرابی دهقانان بنود و هسنت. 

گویا رشد سرمایه داری و تقسیم زمی  میتوانست نتیجه ای جز ای  داشته باشد. چپ ایران از نظنر 

معیار های اخلاقی و سیاسی از دست آوردهای بورژوائی بشدت عقب مناننده تنر بنود. مننهنبنی و 

 .اسلامی بود

مانیفست نقد بورژوازی را بر پایه پیشروی میگنارد، آینده را می بیند و دسنتناوردهنای بنه دسنت 
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آمده را نه تنها نفی نمیکند بلکه میگوید باید روی آن ساخت و بازگشت به گنشته و معیار ها و نرم 

های گنشته، ارتجاعی و متناقض با مناتع طبقه کارگر مدرن است. ننقند مناننینفنسنت بنه بنورژوای 

 .مطلقا غیر اخلاقی در ضم  بسیار زنده و انسانی است

 :مانیفست تبیی  و نقد خود از بورژوازی و جامعه بورژوائی را با ای  جمله شروع میکند

 "بورژوازی در تاریخ نقش توق العاده انقلابی ایفا نموده است."

 

 :سپس پروسه غلبه بورژوازی و تغییرات انقلابی را، بطور خلاصه، چنی  توضیر میدهد

"بورژوازی، هر جا که بقدرت رسید، کلیه مناسبات تئودالی پدرشاهی و احساساتی را بر هم زد. 

پیوندهای رنگارنگ تئودالی را که انسان را به "مادومی  طبیعی" خویش وابسته میساخت، 

بیرحمانه از هم گسست و بی  آدمیان پیوند دیگری، جز پیوند نفع صرف و "نقدینه" بی عاطفه 

  مآبانه و شیوه احساساتی تنگ باقی نگناشت. هیجان مقدس جنبه منهبی و جوش و خروش شوالیه 

نظرانه را در آبهای یخ زده حسابگری های خودپرستانه خویش غرق ساخت. وی قابلیت شاصی 

ای بدل ساخت و بجای آزادیهای بیشمار عطا شده یا از روی استحقاق  انسان را به ارزش مبادله

بکف آمده، تنها آزادی عاری از وجدان تجارت را برقرار ساخت و در یک کلمه، بجای استثماری 

که در پرده پندارهای منهبی و سیاسی پیچیده و مستور بود، استثمار آشکار، خالی از شرم، 

 ای را رایج گردانید." مستقیم و سنگدلانه

مانیفست عمق تغییراتی که بورژوازی به وجود آورده است را با هی  دوره ای از تاریخ بشر قابل 

قیاس نمیداند. میگوید بورژوازی هر جا به قدرت رسید کلیۀ مناسبات تئودالی و پدر شاهی و 

احساساتی را برهم زد. مانیفست، برعکس سوسیالیست های خرده بورژوا و ملی، دلی بحال 

مناسبات پدر سالارانه و عقب مانده و رمانتیک روستائی، قبیله ای و تئودالی نمی سوزاند. 

خواهان بازگشت به آن مناسبات نیست. خواهان عبور از اشکال جدید بی عاطفه گی و اقتصادی 

 .که در آن همه چیز، بوی ه نیروی کار، کالا است، میشود

مانیفست میگوید که بورژوازی قابلیت شاصی انسان را به ارزش مبادله تبدیل میکند. ای  در 

مقابل دوران تئودالی یا برده داری است. بورژوازی تاکید را از خانواده، طایفه و حتی طبقه، 

انسان متمرکز میکند، اما بجای به کارگیری ای  قابلیت در خدمت کل بشریت آن را به  قابلیت بر

کالائی برای خرید و تروش در خدمت تولید سود تبدیل میکند. می گوید بورژوازی همۀ اشکال 

انقیاد و استثمار پیچیده شده در پندارهای منهبی و سیاسی همچون رابطه مرید و مرادی، برده و 

برده دار، اخلاقیات عقب مانده و سنت های کهنه ترهنگی قبیله ای و منهبی را کنار گناشت و 

 .رابطه سنگدلانه اما صاف و پوست کنده بورژوائی را بجای آن نشاند

شاید بهتری  نمونه ای  تحول را در آمریکا باید جستجو کرد. اروپا دارای یک سیستم تئودالی و 

اشراتیت جا اتتاده بود که علی رغم همه انقلاب ها، باش هائی از آن چه از کانال تبدیل اشراف و 

زمینداران به بورژواها و چه از طریق جان ساتی ای  نهاد ها، باصوص منهب، و یا از کانال 

بکارگیری آگاهانه بورژواها برای مطیع نگاه داشت  جامعه و طبقه کارگر، به زندگی اش ادامه 

داده است. اما انقلاب آمریکا در مت  یک جامعه تی الحال بورژوائی و به درجه زیادی تارغ از 
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 .اشراتیت سنتی شکل میگیرد

آمریکا از اول سنگ بنای خود را صرتا بر آزادی ترد برای تروش قابلیت خود )نیروی کارش( 

و آزادی سود بردن استوار کرد، برده داری و تئودالیسم را ملغی کرد، استثمار دهقانی را غیر 

قانونی اعلام کرد و رسما تنها شکل مجاز استثمار را استثمار سرمایه داری دانست. آمریکا 

سیستم آزادی های بورژوائی را تا نهایت خود برده است. و بقول مانیفست به جای آزادیهای 

بیشمار به کف آمده تنها آزادی عاری از وجدان خرید و تروش، و در راس آن خرید و تروش 

 .نیروی کار، را برقرار و تضمی  کرده است

 :مانیفست سپس میگوید

"بورژوازی انواع تعالیت هایی را که تا ای  هنگام حرمتی داشتند و بدان ها با خوتی زاهدانه 

مینگریستند، از هاله مقدس خویش محروم کرد. پزشک و دادرس و کشیش و شاعر و دانشمند را 

 به مزدوران جیره خوار مبدل ساخت.

بورژوازی پوشش عاطفه آمیز و احساساتی مناسبات خانوادگی را از هم درید و آن را به مناسبات 

 صرتا پولی تبدیل نمود."

مانیفست میبیند که بورژوازی همه انواع تعالیت هایی را که تا ای  هنگام در هاله منهب، سنت، 

قومیت و غیره بسته بندی شده بودند و حرمتی ماورای انسانی داشتند را از هاله مقدس شان 

بیرون میکشد؛ چهره واقعی پزشک و دادرس و آخوند و کشیش و شاعر و دانشمند را در قالب 

مزدوران جیره خوار، نماینده و نوکر بورژوا در مقابل جامعه و باصوص طبقه کارگر قرار 

میدهد. ای  خدمت عظیمی به رتع موانع آگاهی طبقه کارگر است. بورژوازی پوشش تریب کارانه 

سنتی و منهبی همه ای  ماورای انسان ها را از هم میدرد، آنها را لات و عریان، آنطور که واقعا 

 .هستند، در مقابل جامعه قرار میدهد

گفتیم بورژوازی بعدا دوباره برای تقدس به ای  مقامات متوسل به منهب و جادو جنبل های ملی و 

سنتی میشود. اما وقتی در دوران انقلابات بورژوائی نقاب ای  تقدس ها برداشته میشود نقاب زدن 

 .دوباره بر آن ساده نیست

به عکس دلسوزان دوران خوش گنشته تئودالی، مانیفست به تنبلی و ت  آسائی نظام تئودالی اشاره 

 :میکند و میگوید

های خشونت  نمایی  آسایی، مکمل برازنده قدرت "بورژوازی آشکار ساخت که چگونه لاتی و ت 

اش هستند. وی برای  نمایی که مرتجعی  تا بدی  حد ستاینده  آمیز قرون وسطائی بود، همان قدرت

ناستی  بار نشان داد که تعالیت آدمی مستعد ایجاد چیزهاست و عجایبی از هنر پدید آورد، که به 

هایی انجام داد  های آب رم و کاتدرال های گـوتی است؛ لشگرکشی کلی غیر از اهرام مصر و لوله

 که بالمَرّه از مهاجرت های اقوام و قبایل و محاربات صلیبی متمایز است."

به عبارت دیگر ای  واقعیت را به رسمیت میشناسد که بورژوازی برای ناستی  بار نشان داد که 

تعالیت آدمی چه عجایبی در علم، هنر و همه تعل و انفعالات بشر بوجود آورده است. عجایبی که 

قبل از ای  قابل تصور نبود و هزار سر و گردن از امثال اهرام مصر، سیستم آب رسانی رم، و یا 
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لشگر کشی ها و جنگ های صلیبی، که تا آن زمان بزرگتری  مالوقات بشر هستند، بالاتر است. 

مانیفست در اینجا همزمان با تاریخ رشد بورژوازی، تاریخ رشد خلاقیت انسان را مینویسد و 

 :میگوید

"بورژوازی در عرض مدت کمتر از صد سال سیادت طبقاتی خود، آنچنان نیروهای تولیدی پندیند 

آورد که از لحاظ کمیت و عظمت بالاتر از آن چیزی است که همه نسلهای گنشتنه جنمنعنا بنوجنود 

اند. رام ساخت  قوای طبیعت، تولید ماشینی، بکار بردن شنینمنی در صننناینع و کشناورزی،  آورده

کشتیرانی، راه آه ، تلگراف برقی، مزروع ساخت  یک سلسله از باشهای جهان، قابل کشتیراننی 

هایی از جمعیت که گویی از اعماق زمی  میجوشننند. . . کندام ینک از  کردن رودها، پیدایش توده

اعصار گنشته میتوانستند حدس بزنند که در بط  کار اجتماعی یک چنی  نیروی تولیندی منکنننون 

 است!"

مانیفست بعلاوه اضاته میکند که بورژوازی و جامعه بورژوائی در یک جا ننمنی ایسنتند. دائنم در 

حال تحول است. موتور محرکه بورژوازی سود و تنلاش بنرای کسنب سنود اسنت. این  منوتنور 

 :بورژوازی را دائم در حرکت نگاه میدارد. مانیفست میگوید

"بورژوازی، بدون ایجاد تحولات دائمی در ابزارهنای تنولنیند و بنننابنراین  بندون اننقنلابنی کنردن 

مناسبات تولید و همچنی  مجموع مناسبات اجتماعی، نمیتواند وجود داشته باشد. و حنال آننکنه بنر 

عکس اولی  شرط وجود کلیه طبقات صنعتی سابق، عبارت از نگاهداری بلا تغنینینر طنرز کنهنننه 

تولید بود. تحولات لاینقطع در تولید، تزلزل بلا انقطاع کلیه اوضناع و احنوال اجنتنمناعنی و عندم 

اطمینان دائمی و جنبش همیشگی. . . دوران بورژوازی را از کلیه ادوار سابق مشاص منینسنازد. 

کلیه مناسبات خشکیده و زنگ زده، با همه آن تصورات و نظریات مقدس و کنهن  سنالنی کنه در 

التزام خویش داشتند، محو میگردند، و آنچه که تازه ساخته شده، پیش از آنکه جانی بنگنینرد کنهنننه 

شده است. آنچه که مقدس است از قدس خود عاری میشود و سرانجام انسانها ناگزیر منینشنونند بنه 

 وضع زندگی و روابط متقابله خویش با دیدگانی هشیار بنگرند.

التوسعه برای تروش کالاهای خود، بوروژازی را به همه جای کنره زمنین   نیاز به یک بازار دائم

 میکشاند. همه جا باید رسوخ کند، همه جا ساک  شود و با همه جا رابطه برقرار سازد."

 :سپس ادامه میدهد

"بورژوازی ده را تابع سیادت شهر ساخت. شهرهای کلان بوجود آورد، بنر تنعنداد ننفنوس شنهنر 

نسبت به نفوس ده بمیزان شگرتی اتزود و بدینسان باش مهمی از اهالی را از بلاهنت زنندگنی ده 

بیرون کشید. به همان شیوه که ده را تابع سیادت شهر ساخت، کشورهای وحشی و نیمه وحشی را 

نیز وابسته کشورهای متمدن و ملتهای تلاحت پیشه را وابسته منلنل بنورژوا و خناور را وابسنتنه 

 باختر نمود.

بورژوازی بیش از پیش از پراکندگی وسائل تولید و مالکیت و نفوس را مرتفع میسازد. وی نفوس 

را مجمتع ساخته است، وسائل تولید را متراکم نموده و مالکینت را در دسنت عنده کنمنی تنمنرکنز 

باشیده است. نتیجه قهری ای  وضع تمرکز سیاسی است. شهرستانهای مستقل که تنننهنا بنین  خنود 

روابط اتحادی داشتند و دارای مناتع و قوانی  و حکومتها و مقررات و گمرکی ماتلف بنودنند، بنه 
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صورت یک ملت واحد، قانون گزاری واحد و مناتع ملی طبقاتی واحد و مرزهای گنمنرکنی واحند 

 درآمدند."

 :و بالاخره مانیفست بح  را با ای  پاراگراف به سرانجام میرساند که قبلا ذکر کردیم

"بورژوازی در عرض مدت کمتر از صد سال سیادت طبقاتی خود، آنچنان نیروهای تولیدی پندیند 

آورد که از لحاظ کمیت و عظمت بالاتر از آن چیزی است که همه نسلهای گنشتنه جنمنعنا بنوجنود 

اند. رام ساخت  قوای طبیعت، تولید ماشینی، بکار بردن شنینمنی در صننناینع و کشناورزی،  آورده

کشتیرانی، راه آه ، تلگراف برقی، مزروع ساخت  یک سلسله از باشهای جهان، قابل کشتیراننی 

هایی از جمعیت که گویی از اعماق زمی  میجوشننند. . . کندام ینک از  کردن رودها، پیدایش توده

اعصار گنشته میتوانستند حدس بزنند که در بط  کار اجتماعی یک چنی  نیروی تولیندی منکنننون 

 است!"

م  ای  ارزیابی مانیفست را اب کتیو، علمی، واقع بینانه وغیر اخلاقی مینامم. مانیفست چشم اننداز 

بازگشت به دوران خوش گنشته را ندارد. زمینه طرح خواست عبور از مهمنتنرین  مناننع رشند و 

بکار گیری قابلیت و خلاقیت انسان، یعنی جامعه و مناسبات بورژوائی را می رینزد. مناننینفنسنت، 

مانیفست طبقه کارگر خلق شده در ای  پروسه رشد سرمایه داری است. نمیاواهد آنها را مجددا به 

دهقان یا تولید کننده خرده پا تبدیل کند. ترمول پیشرتت، از زاویه ای  طبقه تنازه منتنولند شنده، را 

 .بدست میدهد

به همی  دنیای ما نگاه کنید. بنورژوازی در هنمنین  ده سنال گننشنتنه بنا اننقنلاب النکنتنروننینک و 

انفورماتیک بزرگتری  تحول را در خلاقیت انسان آترید. در همی  ده سال پدیده هائی خنلنق شندنند 

 .که قبل از آن باورنکردنی بودند

مانیفست در واقع میگوید که کمونیستی و کارگری که ای  قابلیت بورژوازی را نشناسد و اننقنلاب 

خود را بر اساس پیشرتته تری  دست آورد های عملی و تکری جهان خود استوار نسازد، در حال 

نگاه کردن به گنشته است. چه باواهد و چه ناواهد اسیر خراته است و پننندارهنای عنقنب مناننده 

 .خواهد بود و در زندان سنت ها و اتکار منهبی، قومی و ملی محبوس خواهد ماند

بورژوازی ناچار است برای حفظ خود، همانطور که بعد ها مارکس در کاپیتنال تنوضنینر منیندهند 

"خود گستر" باشد. دائما رشد کند. مدام خود را انطباق دهد و مدام روش هنا و ابنتنکنارات، و در 

نتیجه، قابلیت های جدیدی برای خود تولید کند. طبقه کارگر اگر دشم  طبقاتی خنود را اینننگنوننه 

عینی و اب کتیو نشناسد در بهتری  حالت دائم از آن شکست میاورد. طبقنه کنارگنر تنننهنا بنعنننوان 

جزئی از ای  دنیا شانس در اتتادن با بورژوازی را دارد. حسرت برای گنشته، آنهم در یک قنالنب 

رویائی و غیر واقعی، بردگی کارگر را تضمی  خواهد کرد. چیزی که به شغل بانش بنزرگنی از 

 .روشنفکران و میدیا تبدیل شده است

بعداً مارکس اشاره میکند که انقلاب پرولتری بر شانه های انقلاب بورژوازی و دست آورد هنای 

 .بشر در تحول سیاسی، اجتماعی و تکنولوژیک استوار است

مانیفست میگوید تحول بورژوائی جامعه ده را تابع سیادت شهر ساخت، شهرهای کلان بنه وجنود 

آورد و بدی  سان باش مهمی از اهالی را از بلاهت زندگی در ده بیرون کشید. در ای  تنبنینین  از 
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جامعه مدرن در مانیفست سر سوزنی سمپاتی به زندگی در ده را نمی بینید. زندگی در روستا را، 

به درست، بلاهت آور میاواند و میگوید زندگی روستائی انسانها را ابله منینکننند. مناننینفنسنت این  

تحول بورژوائی جامعه را دریچه ای میبیند که "چشم و گوش" طبقه کارگر صنعتی را باز میکنند 

 .و ملزومات تائق آمدن بر جامعه سرمایه داری را تراهم میکند

آنهایی که، طی دوران بعد از انقلاب سفید، شاهد سرازیر شدن سیل کارگران از روستاها، بنوین ه 

از مناطقی چون آذربایجان و کردستان بودند شاهد ای  تحول و در عی  حنال ننقند عنقنب مناننده و 

ارتجاعی که بر از میان رتت  تضای بلاهت روستا دل می سوزاند، بودند. در حالی که هنر سنینل 

مهاجرت برای کار، نسلی از کارگران را به وجود می آورد و نسلی از طبقه کارگنر تنازه منتنولند 

شده را با ترهنگ پیشرتته تر و با ضرورت اتحاد طبقاتی آشنا میکرد، تقریبا کل آنچه بنانود چنپ 

میگفت بر عکس مانیفست بر ای  گنشته غم میاورد، طبقه کارگر تازه متولد شده را تاسد میدید و 

 .روستا را محل زندگی خوش گنشته میدید

در همی  راستا مانیفست کشیده شدن جوامع عقب مانده به مناسبات سرمایه داری را قدمی به 

پیش، نه تنها در پیشرتت کلی جامعه، بلکه مهمتر از آن تراهم آمدن پایه های عینی و ذهنی 

انقلاب پرولتری میبیند. باز هم ای  تبیی  عینی و پیشرو مانیفست را در مقابل نقد به اصطلاح ضد 

امپریالیستی چپ که دل به حال گنشته و ترهنگ سنتی، ملی و عقب مانده می سوزاندند، قرار 

 .میدهد

ای  نقد اخلاقی و رو به عقب سرمایه داری همیشه در میان نسل تازه کارگران پا میگیرد. 

کارگرانی که تازه از روستا یا از خرده بورژوازی شهری به صف طبقه کارگر پیوسته اند در 

محیط نا آشنا، خش  و ظاهرا تنهای شهر به سادگی به دام مادر جاذبه های رویائی روستا یا 

زندگی مستقل خرده بورژوازی گرتتار می آیند. ای  پروسه گاه دو یا سه نسل از کارگران را در 

برمیگیرد تا کارگر با دنیای اتحاد طبقاتی کارگری و امکاناتی که برای رهائی از استثمار سرمایه 

داری تراهم میکند آشنا میشوند. مبارزه با ای  توهمات و با ای  نگاه به عقب، نشان دادن راه به 

پیش از کانال اتکا به دست آورد های به کف آمده و اتحاد طبقاتی پرولتاریای صنعتی، همیشه 

مشغله باش آگاه و پیشرو و کمونیست رهبران و تعالی  کارگر بوده و هست. مانیفست ای  مشغله 

 .را منعکس میکند و ابزار کارائی در ای  مبارزه بدست کارگر آگاه و کمونیست میدهد

مانیفست در رشد سرمایه داری خلق طبقه کارگر مدرن و رشد کمی و کیفی آن را میبیند. 

مانیفست در رشد سرمایه داری رها شدن نیروهای مولده از آن قید و بندها را میبیند. مانیفست در 

رشد سرمایه داری، نه رشد تاریخ بطور کلی، بلکه تراهم آمدن شرایط عینی و ذهنی تائق آمدن 

 .بر جامعه بورژوائی را میبیند

 جهانی شدن سرمایه و شکستن حصارهای ملی-ب 

نکته ی دیگری که مانیفست به آن میپردازد پدیده جهانی شدن بازار ها و به اصطلاح امروز 

گلوبالیزاسیون است. خلاقیت تکری و قدرت عظیم تحلیلی مارکس در ای  راستا خیره کننده است. 

 :مانیفست میگوید

کشی از بازار جهانی به تولید و مصرف همه کشنورهنا جنننبنه جنهنان  "بورژوازی از طریق بهره
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های  وطنی داد و علی رغم آه و اسف تراوان مرتجعی ، صنایع را از قالب ملی بیرون کشید. رشته

صنایع سالاورده ملی از میان رتته و هر روز نیز در حنال از بنین  رتنتن  اسنت. جنای آننهنا را 

هناینی  های نوی  صنایع که رواج شان برای کلیه ملل متمدن امری حیاتی است میگیرد، رشته رشته

که مواد خامش دیگر در درون کشور نیست، بلکه از دورتری  مناطق کره زمی  تنراهنم منینشنود، 

هایش نه در کشور معی ، بلکه در همه دنیا بنه مصنرف منینرسند.  هایی که محصول کارخانه رشته

بجای نیازمندیهای سابق، که با محصولات صنعتی محلی ارضاء میگنردیند، اینننک حنواینج ننوین  

بروز میکند که برای ارضاء آنها محصول ممالک دور دست و اقالیم گونناگنون لازم اسنت. جنای 

جویی ملی و محلی که  و اکتفاء به محصولات تولیدی خودی را رتت و آمد و ارتباط همه  عـوزلَت

جانبه و وابستگی همه جانبه ملل با یکدیگر میگیرد. وضع در مورد تولید معنننوینات ننینز هنمنانننند 

وضع در مورد تولید مادیات است. ثمرات تعالیت معنوی ملل جداگانه بنه مِنلنک مشنتنرکنی منبندل 

میگردد. شیوه یک جانبه و محدودیت ملی بیش از پیش محال و از ادبیات گوناگون ملی و منحنلنی 

 یک ادبیات جهانی ساخته میشود.

بورژوازی، از طریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی حد و اندازه وسائل 

 تری  ملل را به سوی تمدن میکشاند." ارتباط، همه و حتی وحشی

ای  نقد چقدر با نقد جنبش سنتی ضد امپریالیستی امروز دنیای ما متفاوت است. مانیفست از پندینده 

جهانی شدن، انقلابی شدن مناسبات تولید و تولد پرولتاریا مدرن و انترناسیوننالنینسنم پنرولنتنری را 

میبیند. برای مانیفست گسترش سرمایه داری، چشم انداز انقلاب پرولتری را در مقابل عقب مناننده 

 .تری  جوامع قرار میدهد

مانیفست یک لحظه هم برای شکسته شدن حصار های ملی و بورژوازی خودی، از منینان رتنتن  

دوران قدیم و هویت ملی و قومی و غیره ارزش قائل نیست. مرثیه سرایان بر ای  دنیای گنشته را 

ارتجاعی میداند. مانیفست اتفاقا جنبه مهم انقلابی که بورژوازی بوجود می آورد را در هنمنین  در 

هم شکست  حصار های ذهنی و عملی دنیای کهنه میداند. میگوید که جهاننی شندن بنورژوازی بنه 

 !سال پیش است ۴۱۱، یعنی ۴۷۱۷طبقه کارگر خصلت جهانی میدهد. ای  مربوط به سال 

امروز ای  واقعیات را دیگر کسی نمیتواند نبیند. امروز بنانش اعنظنم کنالا هنا در چنین ، هننند و 

در صد آنها در دیگر کشورها مصرف میشنونند.  ۱۱کشورهای نظیر آن تولید میشوند، که بیش از 

سرمایه ای که ای  تولید را ممک  میکند، مطلقا جنبه ملی ندارد. سرمایه مالی جهانی است. دننینای 

ای  کشورهای حوزه کار ارزان گوئی یک شبه از تضای پر خلسه و رمز آمیز گنشته بنه تضنای 

جامعه مدرن بورژوائی تبدیل شده است. تعداد طبقه کارگر جهانی را در ابعاد عنظنینمنی گسنتنرش 

داده است. صنعت ملی و تولید خرد عقب مانده را، علیرغم آه و اتسوس مرتجعی ، از منینان بنرده 

 .و صنعت مدرن و استثمار سنگدلانه و رو راست بورژوائی را بجای آن نشانده است

مبارزه طبقه کارگر از زاویه نقدی که مانیفست به سرمایه داری میکند، نمیتواند در مقنابنل تنارینخ 

قرار گیرد. مبارزه با عواقب رشد سرمایه داری برای طبقه کارگر تنننهنا بنا اتناناذ ینک سنیناسنت 

پیشرو، رو به جلو و انقلابی که مانیفست پایه های آن را میگنارد ممکن  اسنت و ننه بنا ننگناه بنه 

 .عقب

ای  وضع تنها در مورد کالاهای مادی نیست و در مورد معنویات نیز وضنع بنه هنمنین  صنورت 
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است. ادبیات و ترهنگ و هنر دیگر ملی نیستند. کسی که میاواهد از ترهنننگنی قندینمنی و تنار و 

 .تنبور دتاع کند، بازنده است

مانیفست سر سوزنی به ای  دنیای کهنه سمپاتی ندارد. میگوید بورژوازی از طریق تکمیل سنرینع 

وحشی تری  ملل  ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی حد و اندازه ی وسایل ارتباط، همه و حتی

 .میکشاند را به سوی تمدن

اما آیا ای  واقعیات مانیفست را به طرتداری از بورژوازی میکشاند؟ نه، بر عکس، ای  واقنعنینات 

مانیفست را به منتقد پرولتری بورژوازی تبدیل میکند که حریف و قدرت حریف را منینشننناسند و 

میداند که نقطه ی ضعف آن کجاست و شانس طبقه ی کارگر برای مقابله با بنورژوازی چنینسنت؟ 

 .سیاست کمونیسم مانیفست ایستادن در برابر پیشرتت نیست. سوار شدن بر آن است

مارکس بارها کشورهایی را که هننوز بنورژوائنی ننینسنتننند وحشنی منینانوانند و تنمندن را تنمندن 

بورژوایی میداند. اما ای  تمدن بر اساس استثمار طبقۀ کارگر اسنتنوار اسنت کنه از کناننال دخنینل 

بست  به امامزاده تایلات دنیای کهنه، قابل شکست  نیست. مانیفنسنت بنیناننینه ضنرورت و امنکنان 

 .پنیری شکست  ای  دنیای وارونه است که در بح  بعدی به آن اشاره میکند

 :مانیفست میگوید

"بهای ارزان کالاهای بورژوازی، همان توپاانه سنگینی است که با آن هر گونه دیوارهنای چنین  

های وحشیان نسبت به بیگانگان را وادار به تسلیم منینسنازد.  تری  کینه را در هم میکوبد و لجوجانه

وی ملتها را ناگزیر میکند که اگر ناواهند نابود شوند شیوه تولید بورژوازی را بپنیرند و آنچه را 

که به اصطلاح تمدن نام دارد نزد خود رواج دهند بدی  معنی که آنها نیز بورژوا شونند. خنلانصنه 

 آنکه جهانی هم شکل و همانند خویش میآتریند."

بهای ارزان کالاهای بورژوازی همان توپاانۀ سنگینی است که با آن هرگونه دیوار چنین  ای را 

درهم میکوبد. بورژوازی بیش از لشگر کشنی بنا صندور کنالای ارزان اسنت کنه کشنور هنا را 

تصرف میکند. بحثی که بعد ها لنی  در بح  امپریالیسم خود ابعاد عظیم و مکانیسم های امنروزی 

 .آن را باز میکند. ای  واقعیت امروز دانسته همگانی است

از نمونه چی  و غیره که بگنریم، کسانی که احیانا بح  های م  مربوط به تاریخ چپ را تنعنقنینب 

کرده باشند بیاد دارند که آنجا شروع گنار ایران به جامعه سرمایه داری را از حندود هنمنان سنال 

دنبال کرده ام. آنجا توضیر داده ام که باش حاشیه کویر در ایران )مننناطنق منانننند اسنتنان  ۴۷۱۷

های تارس، کرمان، یزد، خراسان و غیره(، مانند هند، تاریاا بنه دلاینل منانتنلنف جنغنراتنینای و 

تاریای یکی از مراکز تمرکز ثروت و تمدن جوامع بشری بوده اسنت کنه دائنم، از هنمنان زمنان 

هاامنشیان، مانند همه مراکز ثروت مورد حمله اقوام حاشیه ای خود مانند منغنول هنا، تناتنار هنا، 

ترک ها و بعد ها اعراب قرار داشته است. مکانیسم دتع ای  حملات سنتاً، بینش از آننکنه ننظنامنی 

بوده قبول مهاجم به عنوان قدرت حاکمه و حل آن در ترهنگ پیشرتنتنه تنر خنود بنوده اسنت. امنا 

ورود بورژوازی غرب به ایران، ابتدا در قالب پرتقالی ها و سپس انگلیس و روسیه، برای اولنین  

بار مردم ای  مناطق را با دشمنی روبرو میکند که از ترهنگ پیشرتته تنری بنرخنوردار اسنت و 

ای  ترهنگ پیشرتته است که مناطق را به تدریج در خود حل منینکننند. کنالای ارزان اننگنلنینس و 
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روسیه است که دروازه های ایران را نه تنها از نظر جغراتیائی بلکه از نظر تکری و تنرهنننگنی 

بروی"دشم " باز میکند. تا جائی که حتی جریان عقب مانده منهبی ای مانننند جنننبنش خنمنینننی و 

اسلامی امروز حاکم در ایران تسلیم به ای  معیار های پایه ای سرمایه داری را در خود منننعنکنس 

میکند و مفاهیمی مانند سرمایه، سود، کارگر و سرمایه دار، در قالب مدرن آن، حنق رای، تناینیند 

 .گرتت  از رای مردم برای حکومت خدا، و غیره وارد سیستم تکری اسلام میکند

 بحران های ادواری-پ

بالاخره مانیفست راجع به بحرانهای سرمایه داری، در قالب میان رشد نیروهای مولده و مناسبات 

 :تولیدی، حرف میزند

"جامعه نوی  بورژوازی، با روابط بورژوازی تولید و مبادله و با مناسبات بنورژوازی منالنکنینت 

ای که گویی سحر آسا چنی  وسایل نیرومند تولید و مبادله را بوجود آورده است، اکننون  آن، جامعه

شبیه جادوگری است که خود از عهده اداره و رام کردن آن قوای تحت الارضی که با اتسون خود 

احضار نموده است بر نمیآید. . . . حال دیگر یک چند ده سال است که تاریخ صنایع و بنازرگناننی 

تنها عبارتست از تاریخ طغیان نیروهای مولده معاصر بر ضد آن منناسنبنات منالنکنینتنی کنه شنرط 

 هستی بورژوازی و سلطه اوست."

 :سپس ادامه میدهد

"کاتی است به بحرانهای تجارتی اشاره کنیم که با تکرار ادواری خویش و به نحوی همواره تهدید 

آمیز تر هستی تمام جامعه بورژوازی را در معرض تنا قرار میدهند. در مواقنع بنحنران تنجنارتنی 

ای کنه بنوجنود  هر بار نه تنها باش هنگفتی از کالاهای ساخته شده، بلکه حنتنی ننینروهنای منولنده

اند نیز نابود میگردد. هنگام بحران ها یک بیماری همگانی اجتماعی پیدا میشود که تصنور آن  آمده

برای مردم اعصار گنشته نامعقول بنظر میرسید، و آن بیماری همگانی اضاته تولید است. جامعنه 

ناگهان به قهقرا باز میگردد و بحال بربریت دچار میشود، گویی قحنط و غنلا و جنننگ عنمنومنی 

خانمان سوزی او را از همه وسائل زندگی محروم ساخته است؛ پنداری که صننناینع و بنازرگناننی 

نابود شده است. چرا؟ برای آنکه جامعه بیش از حد تمدن، بیش از حد وسائل زندگی بنینش از حند 

ای که در اختینار اوسنت، دینگنر بنکنار  صنایع و بازرگانی در اختیار خویش دارد. نیروهای مولده

تکامل تمدن بورژوازی و مناسبات بورژوازی مالکیت نمیاورد؛ برعکس، آن نیروهنا بنرای این  

و هنننگنامنی   اند و مناسبات بورژوازی، نشو و نمای آنها را مانع میگردد؛ مناسبات بسی عظیم شده

که نیروهای مولده در هم شکست  تمام ای  موانع و سدها را آغاز میکنند، آننگناه سنراسنر جنامنعنه 

بورژوازی را دچار پریشانی و اختلال مینمایند و هستی مالکیت بورژوازی را دسنتنانوش خنطنر 

میسازند. دایره مناسبات بورژوازی بیش از آن تنگ شده است که بتواند ثروتی را که آتریده خنود 

 اوست در خویش بگنجاند."

 :مانیفست راه خروج از بحران را چنی  خلاصه میکند

های تنمنام و  "از چه طریقی بورژوازی بحران را دتع میکند؟ از طرتی بوسیله محو اجباری توده

کشی بیشتنری از  کمالی از نیروهای مولده و از طرف دیگر بوسیله تسایر بازارهای تازه و بهره 

تنری را آمناده  بازارهای کهنه. و بالاخره از چه راه؟ از ای  راه که بحرانهای وسیعتر و منانرب 
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 میکند و از وسائل جلوگیری از آنها نیز میکاهد.

سلاحی که بورژوازی با آن تئودالیسم را واژگون ساخت، اکنون بر ضد خود بورژوازی منتنوجنه 

 است."

ای  نوشته مارکس و انگلس، که امروز زنده بودن سطر به سطر آن را دینگنر هنمنگنان منینبنیننننند، 

متعلق به حدود سی سال قبل از انتشار کاپیتال است. کتابی که در آن مارکس به طرز داهنیناننه ای 

مکانیسم های جامعه سرمایه داری و تناقضات آن را نشان میدهد. کتابی که امروز، بعد از اینننکنه 

برای صدمی  بار بورژوازی پایان عصر مارکس و "گفتمان" سوسیالیسم را اعلام کنرد، منجنبنور 

شده است در دانشگاه ها و ستاد های تکری اش، به عنوان یک مرجنع تنهنم سنرمناینه دار، بنه آن 

 .برگردد

حتی در ای  مت  اولیه مانیفست در تبیی  بحران های سرمایه داری، خبری از تبینین  اخنلاقنی این  

بحران ها که گویا ناشی از حرص و آز ای  یا آن باش بورژوازی، تقلب سنفنتنه بنازان و بنورس 

بازان، سیاست های بانکی و غیره است، نیست. مانیفست بلاواسطه این  بنحنران هنا را بنه ننفنس 

رابطه نیروهای مولده آزاد شده و روابط تولیدی زندانی کننده میبیند. قدرت تنحنلنینلنی منارکنس کنه 

هنوز آکادمیست های بورژوازی را ناچار به سر تعظیم ترو آوردن، لااقل در مقابل تنئنوری هنای 

اقتصادی مارکس، میکند، از ای  نگاه علمی، غیر اخنلاقنی، تنارینانی و پنینشنرو منارکنس نشنات 

میگیرد. مارکس سی و چند ساله ای که تازه در جدال با پرودن و باکونی  رئنوس ننقند کنمنوننینسنم 

طبقه کارگر مدرن به سرمایه داری را ترموله میکند. البته مارکس بعد ها، در جلد سنوم سنرمناینه 

 .بیشتر در مورد مکانیسم ای  بحران ها، دلیل ادواری بودن آن و غیره را توضیر میدهد

مانیفست میگوید اگر در دوران های گنشته بحران ها ناشی از قحطی بنود کنه خنود ینا نناشنی از 

جنگ بود یا خشکسالی و غیره، بحران های سرمایه داری "برای مردم اعصار گنشته نامعقول به 

نظر میرسد". نا معقول از ای  نظر که بر عکس اعصار گنشته نه تنها قحطی وجود نندارد بنلنکنه 

بحران اساسا ناشی از وتور است. بازار و انبار ها انباشته از کالا است اما قدرت خرید برای این  

کالاها وجود ندارد. جامعه بورژوائی قدرت جنب تولید خود را ندارد. ینعنننی بنحنران بنورژوازی 

 .بحران وتور است

اما در جامعه بورژوائی وقتی کالا تروش نمیرود، وقتی که نرخ سود با توجه به رشد وسایل تولید 

و نیروهای مولده کاهش میابد، آنوقت در مقاطعی باش بزرگی از سرمایه تنولنیندی قنادر ننینسنت 

کالاهای خود را با قیمت مناسب به تروش برساند. در جامعه سرمایه داری مهم نیست که کنالاینی 

مفید و یا مورد نیاز است. مهم ای  است که تولید آن سود میدهد ینا ننه. وقنتنی کنه سنود ننمنیندهند، 

سرمایه داری که پشت آن است، در شرایط عادی دست از تولید آن کالا برمیدارد. اما در شنراینط 

بحران ورشکست میشود. با ورشکسته شدن ای  سرمایه داران از یک طرف خیل کارگر بیکار به 

جامعه سرازیر میشود و از طرف دیگر سیستم بانکی و پولی، که بر اساس وام و اعتبار دادن بنه 

 .سرمایه داران و کارگران میچرخد، ماتل میشود

مانیفست به درست میگوید که بورژوازی از دو طریق بر ای  بحران تائق می آید: یکنی از منینان 

بردن نیروهای مولده ای که خود تولید کرده است و از طرف دیگر با تصرف بنازار هنای جندیند. 

از میان بردن نیروهای مولده از جمله شامل اسقاط کردن کارخانه های عنظنینم و ننابنودی عنمنلنی 
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باش عظیمی از طبقه کارگر متحقق میشود و تصرف بازارهای جدید یا از طریق جنگ و ینا از 

میدان بدر کردن باشی از سرمایه داران. و مهم تر اینکه ای  پدیده بر عکس بحران های اعصنار 

 .گنشته پدیده های محلی نیستند. اینها پدیده های جهانی و بی  المللی هستند

اما نه مارکس تنها یک تحلیلگر تاریای است و نه مانیفست کتابی در منورد تنارینخ. منارکنس از 

تحلیل تاریای میاواهد راه عبور از ای  تاریخ را نشان دهد و مانیفست، بیانیه جنننبنشنی اسنت کنه 

ضرورت عبور از ای  تاریخ در هر ثانیه از زندگی اش باز تولید میشود: جنبش کمونیستی طنبنقنه 

کارگر مدرن صنعتی. در نتیجه مانیفست بلاتاصله بعد از نشان دادن این  پناینه هنای تنارینانی بنه 

 .عنصر تعال یا تاعل گنار از تاریخ یعنی طبقه کارگر میرسد، که موضوع جلسه بعد ما است

 

 

 جلسه چهارم

 پرولتاریا و مبارزه پرولتاریا

 پرولتاریا -الف

مانیفست در ادامه تصل اول خود، بعد از معرتی بورژوازی و تحولات بورژوائی جامعه بشنری؛ 

 :در ابعاد جهانی، به معرتی گورک  ای  مناسبات میرسد و میگوید

"ولی بورژوازی نه تنها سلاحی را حدادی کرد که هلاکش خواهد ساخت، بلکه مردمی را که این  

 سلاح را بسوی او متوجه خواهند نمود، یعنی کارگران نوی  یا پرولتارها را نیز بوجود آورد."

بورژوازی با خلاصی نیروهای مولده از قید و بند های اخلاقی سابق، سازمان دادن تولید متمرکز 

بشدت پیشرتته و با برجسته کردن دائمی تناقض میان قابلیت تولید بشر و مناسبات تولنیند سنرمناینه 

داری سلاح نابودی خود را نیز بوجود آورده است. مانیفست، اما، میگوید سنرمناینه داری بنعنلاوه 

گورک  خود یعنی پرولتاریا را نیز بوجود می آورد. ای  واقعیت جدیدی است. ننظنام تنئنودالنی بنر 

استثمار دهقانان استوار بود اما دهقانان گورک  تئودالیسم نبودند. بورژوازی همراه خود طبنقنه ای 

را خلق کرده است که میتواند ای  سلاح، یعنی واقعیت تولید اجتماعی و منالنکنینت خصنوصنی بنر 

تولید را علیه بورژوازی بکار بگیرد. ای  تاعل تاریخ، ای  عامل تغییر، طبقه کارگر مدرن ینعنننی 

پرولتاریا است. ای  حکم را مانیفست از روحیات و یا اخلاقیات طبقه کنارگنر اسنتنننتناج ننمنینکننند. 

حناکنم  مننناسنبنات تنولنیندی مانیفست جایگاه طبقه کارگر در از میان بردن استثمار طنبنقناتنی را از

 .استنتاج میکند

 :مانیفست در ادامه طبقه کارگر مدرن، یعنی پرولتاریا، را بیشتر معرتی میکند و میگوید

"به همان نسبتی که بورژوازی، یعنی سرمایه، رشد میپننینرد، پنرولنتنارینا، ینعنننی طنبنقنه کنارگنر 

معاصر، نیز رشد مییابد. اینان تنها زمانی میتوانند زندگی کننننند کنه کناری بندسنت آورنند و تنقنط 

هنگامی میتوانند کاری بدست آورند که کارشان بر سرمایه بیاتزاید. ای  کارگنران، کنه منجنبنورنند 

ترد ترد خود را بفروش رسانند، کالائی هستند مانند هر کالای دیگر، و بهمی  جهت نیز دستاوش 
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 کلیه حوادث رقابت و نوسانات بازارند."

مانیفست میگوید با رشد بورژوازی پرولتاریا رشد میکند. اگر به اوضاع امروز جهان نگناه کنننیند 

متوجه میشوید که درتاریخ بشر هیچگاه به ای  اندازه ثروت انباشته نشده و هیچگاه پنرولنتنارینا بنه 

ای  اندازه وسیع و کثیر نبوده است. اگر سابقا پرولتاریا در"پائنین  شنهنر" هنای اروپنا و آمنرینکنا 

متمرکز بود و بالای شهری های ای  کشور ها گاه به آن ها برخورد میکردند، امنروز در ننتنینجنه 

تعمیم حاکمیت سرمایه مالی بر جهان، امری که لنی  آن را به روشنی در بح  امنپنرینالنینسنم خنود 

تشریر میکند، ما با "کوچ دادن" پرولتاریای صنعتی به کشور های آسیا، آمریکای لاتی  و بنعنضنا 

آتریقا روبرو هستیم. ای  جدائی جغراتیائی حوزه تولید صنعتی از حوزه مصرف آن در اروپنا و 

آمریکا باع  شده است که روشنفکران بورژوا، که زمانی مجبور به قبول وجود طبقه کارگر شده 

بودند، ای  پیش بینی مانیفست که "به همان نسبتی که بورژوازی، یعنی سرماینه، رشند منینپننینرد، 

پرولتاریا، یعنی طبقه کارگر معاصر نیز رشد مییابد." را رد کننننند و پناینان دوره سنوسنینالنینسنم 

پرولتری را علام کنند. اما واقعیات آماری جهان امروز صحت احکام مانیفست را بیش از همیشنه 

 .ثابت میکنند

این  طنبنقنه اسنت کنه  تعریف اقتصادی اما اینجا مارکس به دو وی گی پرولتارتا اشاره میکند. اول

طبقنه کنارگنر اسنت، کنه  تعریف اجتماعی مانیفست میگوید کارگر "کار خود را میفروشد" و دوم

مانیفست در همان جمله به آن میپردازد. لازم میدانم اینجا در مورد ای  دو موضوع مک  کنننینم و 

 .نکاتی را مورد تاکید یا موشکاتی قرار دهیم

*** 

 تعریف اقتصادی کارگر – ۱

نکته اول در مورد مفاهیم کار و نیروی کار است. مانیفست از خرید و تروش کار حرف منینزنند. 

ای  مفهوم دقیقی نیست. شاید بهتری  توضیر در ای  مورد توضیر انگلس در مقندمنه جنزوه "کنار 

 .است که ما بطور خلاصه آن را تکرار میکنیم (۱)" مزدی و سرمایه

هنوز نقدش را از اقتصاد سیاسی تکمیل نکرده بنود  ٨۱انگلس میگوید مارکس، در سال های دهۀ 

در نتیجه نوشته های ای  دوره او، از جمله در "مانیفست" و یا در جزوه "کار مزدی و سنرمناینه" 

 .مفاهیمی بکار برده میشوند که نا دقیق و گاه غلط هستند

در  کنار خنود را از جمله مارکس در ای  دوره از مفهوم تروش کار حرف میزند. میگوید کنارگنر

 ."میفروشد نیروی کار خود را ازای مزد میفروشد. اما بعدا دقیق تر میگوید "کارگر

گنری و بنازی بنا  ملا ننقنطنی تروش نیروی کار و تروش کار انگلس میگوید تاکید بر تفاوت میان

کلمات نیست. "بلکه اینجا با یکی از مهمتری  نکات در کل قنلنمنرو اقنتنصناد سنیناسنی سنر و کنار 

داریم" و به طنز میگوید در توضیر ای  تفاوت به بورژواها نشان میدهینم کنه در حنالنینکنه بنرای 

کردگان" پرتباتر ما چنی  مسائل حساسی تا آخر عمر لاینحل منینمنانند، کنارگنران درس  "تحصیل

 .ناوانده دشوارتری  تحلیلهای اقتصادی را میتوانند بآسانی بفهمند

انگلس میگوید اقتصاد سیاسی کلاسیک )اقتصاد بورژوائی( از پراتیکِ صنعتی ای  استنباطِ راینجِ 

https://www.koorosh-modaresi.com/Farsi/Manifest/manifest.html#_Tow6
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مستادمی  اش را منینانرد و بنابنت اش منزد  کارِ  سرمایه دار صنعتی را به عاریت گرتت، که او

پرداخت میکند. بکار بردن ای  مفهوم در اقتصاد بورژوائی برای مقاصد مربوط به کسنب و کنارِ 

صنعتگر، حساب و کتابهای اش و محاسبه ی قیمت ها، کنامنلاً منفنیند و کنارسناز بنود. امنا وقنتنی 

براستی عجیب   های لوحانه به اقتصاد سیاسی بردند خطاها و سردرگمی را ساده  تروش کار مفهوم

 .و غریبی به بار آورد

انگلس سپس نسبتا به تفصیل ای  سردرگمی را توضیر میدهد. میگوید اقتنصناد بنورژوائنی، بنرای 

قیمت ینک کنالا  پیدا کردن قانونی که قیمت کالا ها را توضیر دهد، سرانجام به ای  نتیجه رسید که

ارزش ینک کنالا چنگنوننه تنعنینین   اما سوال بعندی این  اسنت کنه . توسط ارزش آن تعیی  میشود

در ای  جستجو اقتصاد سیاسی )از جمله ریکاردو اقتصاد دان برجسته( دریاتت که ارزش  میشود؟

 .تعیی  میشود کاری که برای تولید اش لازم است هر کالا، توسط

 :خلاصه ای  توضیر اقتصاد دانان بورژوازی ای  است

 قیمت هر کالا با کاری که برای تولید آن کالا لازم است تعیی  میشود

اما همه اقتصاد دانان قبول دارند که کار خود یک کالا است و به محض اینکه ای  حکم کنه "کنار 

ارزش کالا را تعیی  میکند" را در موردِ خودِ کالای "کار" به کار گرتتند، از تناقضی به تناقضنی 

 :دیگر اتتادند و شروع به چرخش در یک دور باطل میکنند

 ارزش یک کالا مساوی کار لازم برای تولید آن است. مثلا یک ساعت کار - ۴ •

 .ارزش یا ساعت کار کارگر با کار  زم برای تولید یا ساعت کار تعیین میشود – ۹

اما ای  جواب تکرار دوباره سوال است. دوباره بر میگردیم به نقطه اول: ارزش یک ساعت کنار 

 !کارگر با ارزش یک ساعت کار کارگر تعیی  میشود

انگلس میگوید بعد از این  بن  بسنت: اقنتنصنادداننان کنلانسنینک حنکنم دینگنری را آزمنودنند، کنه 

اما هزینۀ تولید "کار" چنقندر اسنت؟ "  ."ارزش هر کالا برابر است با هزینه ی تولید اش: میگفت

برای جواب دادن به ای  سؤال، اقتصاددانان بجای تحقیق در مورد هزینه تولیدِ کار، که متنأسنفناننه 

را موضوع تحقیق شان قرار دهند. البته ای  یکی را، که  کارگر قابل تدقیق نیست، باید هزینۀ تولید

 .بر حسب زمان و اوضاع و احوال تغییر میکند، میشود با دقت تعیی  کرد

ما امروز در نظام تولیدی کاپیتالیستی زندگی میکنیم که در آن هزینه ی تولیدِ کارگر عبارت اسنت 

از جمع وسایل معیشتی )یا قیمتشان بر حسب پول( که بطور متوسط برای قادر ساخت  او به کنار، 

وقنتنی بنعنلنت  -برای حفظ توان او برای کار، و برای جانشی  کردن کارگر دیگنری بنه جنای او 

لازم است. به عبارت دیگر، هزینه تولید کنارگنر مسناوی  -پیری، بیماری، یا مرگ از بی  میرود 

 .هزینه لازم برای پرورش دادن طبقه کارگر به تعداد لازم است

اما ای  پاسخ تناقضات دیگری را به وجود می آورد. ترض کنیم که قیمتِ پولی ای  وسایل معیشت 

دلار از کارترمایش میگیرد. در  ۳دلار در روز باشد. بنابر ای  کارگرِ ما روزی  ۳بطور متوسط 

 .ساعت در روز بکار میگیرد ۴٨دار او را مثلاً  مقابل، سرمایه
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دارِ ما پیش خودش کمابیش اینطور حساب میکند: ترض کنیم که کارگرِ ما )یک تراشکار(  سرمایه

باید یک قطعه ماشی  را در عرض یک روز بسازد و تحویل بدهد. منواد خنام )آهن  و بنرننز بنه 

دلار هزینه دارد. ترض کنیم ارزش انرژی مصرتی که ماشی  تنراش را  ٨۱شکل از پیش آماده( 

دلار است. در ننتنینجنه  ۴میچراخد، و استهلاک سایر ابزارهایی که کارگرِ ما با آنها کار میکند هم 

 .دلار برای آن قطعه که میسازیم هزینه میکند ٨۱سر جمع سرمایه دار ما 

دلار منینگنینرد،  ٨۷دار حساب میکند که بطور متوسط بابت همی  قطعه، از مشتنری  اما، سرمایه

دلار بیشتر و بالاتر از پولی که گناشته است. اسم ای  تنفناوت از ننظنر اقنتنصناد سنرمناینه  ۳یعنی 

 دار میشود از کجا میآید؟ دلار سودی که نصیب سرمایه ۳داری سود است. سوال ای  است که ای  

جواب ای  نیست که سرمایه دار قطعه را گران تر از ارزش آن تنروخنتنه اسنت. حنتنی اقنتنصناد 

ینک دور  سیاسی کلاسیک قبول دارد که کالاها علی رغم نوسان قیمت و تنفناوت قنینمنت آننهنا در

به طور متوسط به همان قیمتی تروخته میشوند که ارزش دارند، یعنننی منتننناظنر بنا  نسبتاً طولانی

دلار، بنرابنر ارزش آن  ٨۷کار لازمی که در آنها است. پس قیمت میانگی  قطعۀ ماشی  ما، یعنی 

دلار  ٨۴دلار،  ٨۷قطعه، یعنی برابر با مقدار کاری است که در آن متجسم شده است. اما از ای  

اش ارزشهایی هستند که قبل وجود داشته و به کار تراشکار ما مربوط نیست، مثل ارزش تولاد و 

دلار از ارزش قطعه تولید شده در خلال کنار از  ٨۴انرژی، استهلاک ماشی  آلات و غیره. یعنی 

دلار باقی میمانَد کنه بنه  ٨سایر کالاها به کالای جدید منتقل شده اند. در نتیجه از کل قیمت تروش 

ارزش مواد خام اضاته شده است. اما طبق نظر اقتصاددانان بورژوائنی منا کنه ارزش ینک کنالا 

دلار تقط از طریق کار اضاته شده به مواد خام تنوسنط کنارگنر  ٨معادل هزینه تولید آن است، ای  

دلاری خنلنق کنرده  ٨ساعته کارگر، طبق ای  تئوری، یک ارزش  ۴٨میتواند پدید بیاید. پس کار 

 .دلار است ٨ساعته کارگر معادل  ۴٨است. بنابرای  ارزش کار 

انگلس میگوید کارگر تراشکار ما با دیدن ای  محاسبه تریاد خود زد که "همینجا صبر ک ! م  که 

ساعتۀ من ،  ۴٨دار م  به زمی  و زمان قسم میاورد که ارزشِ کارِ  ام! سرمایه دلار گرتته ۳تقط 

 "دلار بیشتر نیست. داستان از چه قرارست؟ ۳ای از  ذره

واقعیت ای  است که اگر قبلاً با ترمول تعینین  ارزش ینک کنالا بنا "ارزش کناری کنه بنرای آن 

صرف شده" به دور باطل اتتادیم، ترمول "ارزش یک کالا معادل هزینه تولید آن است" اسنتندلال 

 .اقتصاد بورژوائی را به یک تناقض لاینحل می راند

ما به دنبالِ پیدا کردنِ ارزشِ کار بودیم اما در محاسبات، بیشتر از آنچه میانواسنتنینم پنیندا کنردینم. 

دلار اش را  ۳دلار، که  ۱دار  دلار است؛ برای سرمایه ۳ساعته  ۴٨برای کارگر، ارزش آن کار 

اش را در جیب خودش میگنارد. به ای  ترتنینب  دلارِ باقیمانده ۳بعنوان مزد به کارگر میپردازد، و 

 !کار کارگر نه یک ارزش بلکه دو ارزش خیلی متفاوت دارد

تنر هنم   ها را از واحد پولی به واحد زمان تبدیل کنیم ای  تننناقنض، عنجنینب و غنرینب اگر ارزش

ساعت  ۴٨دلاری جدید خلق میشود. پس کارگر برای  ۱ساعته، یک ارزش  ۴٨میشود. با آن کارِ 

ساعت کار را دریاتت میکند. پس اجباراً به یکی از ای  دو نتیجه میرسیم: یا اینکه  ۱کار محصولِ 

است! در هر دو حنالنت  ۱برابر  ۴٨کار دو ارزش دارد، که یکی دو برابر دیگری است، یا اینکه 

 .به خزعبلاتِ محض میرسیم
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ارزش " و از" کار" هر چقدر هم که ای  قضیه را بچرخانیم و بپیچانیم، تا وقتی از خرید و تروش

صحبت کنیم، باز هم از چنگِ ای  تناقض خلاص نمیشویم. درست همی  هم بر سر اقنتنصناد " کار

عمدتاً بر سر لاینننحنل  -مکتب ریکاردو  -سیاسی دانان آمد. آخری  شاخۀ اقتصاد سیاسی کلاسیک 

 .بست انداخته بود بودن ای  تناقض از پا در آمد. اقتصاد سیاسی کلاسیک خودش را به ب 

 .بست را کشف کرد کارل مارکس بود رتت از ای  ب  کسی که راهِ برون

را  نیروی کنارش بلکه در ازای یک پرداختِ مورد تواتق، کار نمیفروشد مارکس میگوید: کارگر

برای یک مدت زمان معی  )در حالتِ وقت مزدی(، یا برای انجام یک وظیفنۀ منعنین  )در حنالنت 

دار میگنارد. او نیروی کارش را کرایه میدهد یا میفروشد. اما ای   قطعه مزدی( در اختیار سرمایه

دا شندن ننینسنت. هنزینننۀ تنولنیندِ ننینروی  نیروی کار به وجودِ شاص او تنیده است و از آن قابل جو

کارش، بنابرای ، با هزینۀ تولیدِ خودش منطبق است؛ آنچه که اقتصاددان هزینۀ تولیدِ کار میاوانند 

 .در واقع هزینۀ تولیدِ کارگر است، و به همی  حساب نیروی کارش

بنگنینرینم نناپندیند  ننینروی کنار تناقض اقتصاد بورژوائی به مجنرد آننکنه ننقنطنۀ شنروع را ارزش

، در جامعۀ کاپیتالیستی حالِ حاضرِ ما، کالایی است درست مثل سایر کنالاهنا،  نیروی کار. میشود

ننینروینی  اما با ای  حال یک کالای بسیار وی ه و متفاوت است. باید گفت ای  وین گنی را دارد کنه

منشأ ارزشی است بیشتر  ، منشأ ارزش است، و بعلاوه وقتی درست بکار برود، ارزش ساز است

ای  واقعیت ناشی از قابلیت خلاقه انسان و پیشرتت شینوه هنا و ابنزار تنولنیند  . از آنچه خود دارد

است. در وضع کنونی تولید، نیروی کار انسان نه تقط در طول یک روز ارزشی بزرگتر از آنچه 

خود دارد و هزینه برمیدارد تولید میکند؛ بلکه با هر کشنف جندیندِ عنلنمنی، بنا هنر ننوآوری تناز  

اش بیشتر هم میشود، در حالیکنه  تکنیکی، ای  تفاوتِ اضاتی بی  محصول روزانه و هزینۀ روزانه

اش را تنولنیند منینکننند کنوتناهنتنر  متعاقباً، آن باش از روزکار که در آن کارگر معادلِ مزدِ روزانه

دار  میشود، و از جانب دیگر، آن باش از روزکار که در آن او باید کارِ رایگانش را بنه سنرمناینه

 .تر پیشکش کند طولانی

طبقه کارگر به تنهایی همه ارزشها را تولید میکند. چرا که ارزش تقنط بنینان دینگنری بنرای کنار 

دهنده مقدار کار اجنتنمناعناً   است، بیان دیگری که، در جامعۀ کاپیتالیستی امروز ما، بالأخص نشان

لازمی است که در هر کالای مشاص متجسم شده اسنت. امنا این  ارزشنهنای تنولنیند شنده تنوسنط 

آلات، ابنزارهنا، و پنول،  کارگران، به کارگران تعلق ندارند. آنها به صاحبنان منواد خنام، مناشنین 

متعلق اند. ای  تعلق یا مالکیت خصوصی بر ابزار تولید سرمایه داران را قادر میسازد که ننینروی 

کار طبقه کارگر را بارند. از ای  رو، طبقه کارگر تقط باشی از کنل آن تنود  منحنصنولاتنی کنه 

دار تصاحب میکند، با هر  خودش تولید کرده است را پس میگیرد. و باش دیگر، که طبقۀ سرمایه 

کشف و نوآوری جدید اتزایش پیدا میکند، در حالی که سهمی کنه نصنینب طنبنقنه کنارگنر منینشنود 

)بطور سرانه( اگر هم بیشتر شود، خیلی کم و بسیار به آهستنگنی اسنت، گناهنی ابنداً هنین ، و در 

 .شرایط معینیّ هم ممک  است ای  سهم حتی کاهش پیدا کند

 

 تعریف اجتماعی کارگر و بورژوا – ۲
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نکته دوم که باید مورد مک  قرار گیرد نفس تعریف بورژوا و پرولتر است. ای  نکته منهنم اسنت 

زیر چه خود بورژوازی و چه متفکران و تحصیلکردگانی که به نام چپ حرف میزنند بسیاری از 

اوقات رابطه میان طبقه کارگر مدرن و بورژوازی مندرن را تنننهنا از سنر اقنتنصنادی تنوضنینر 

 .میدهند

بورژوازی تمام "کاسبکاران" تولید کننده در طول تاریخ را جزو طبقه بورژوا تعریف میکننند در 

نتیجه به بورژوازی یک خصلت ازلی داده میدهد که سرانجام با حاکمیت سرماینه داری تنوانسنت 

 .بشریت را نجات دهد

از طرف دیگر تحصیلکردگان چپ کارگر را کسی تعریف میکنند که ارزش اضاتی تولید منینکننند 

 .و یا از ای  سطحی کارگر را کسی میدانند که مظلوم، تهیدست و تقیر است

جایگزی  کردن کارگر مورد بح  مانیفست با تقرا و تهیدستان، ستنمندیندگنان، و زحنمنتنکنشنان بنه 

سادگی کل بح  مانیفست در مورد کارگر مزدی که در صنایع به کنار مشنغنول انند و کنل بنحن  

ارزش اضاتی و تعریف اقتصادی پرولتاریای مدرن را کنار میگنارد. از طنرف دینگنر تنعنرینف 

کارگر تنها به عنوان کسی که ارزش اضاتی تولید میکند از یک طرف کل کارگنراننی کنه ارزش 

اضاتی تولید نمیکنند )مانند کارگران در توزیع یا خدمات( را از دامنه تعریف طبقه کارگر خنارج 

میکنند و وجود آنها را، مانند خود بورژوازی، پدیده غیر مولد و زائند منی اننگنارد؛ و از طنرف 

هستند و از نظر اقتصنادی  مزد بگیر دیگر باش بزرگی از بورژوازی و خرده بورژوازی را که

ارزش اضاتی تولید میکنند )یعنی باشی از ای  ارزشی که تولید میکنند گیر سرمایه دار منی آیند( 

 .را جزو طبقه کارگر تعریف میکند

تقلیل تعریف طبقه کارگر به مزد بگیران، که یکی از پایه های جنبش سندیکالیستی است، از ننظنر 

سیاسی پرولتاریای صنعتی را در خیل عظیم خرده بورژوازی و بورژوازی، از جمله کارمنندان، 

 .حل میکند

بورژوا و پرولتر )به عنوان مکمل تعریف اقتصادی آن هنا(  تعریف اجتماعی اینجا مانیفست بح 

آنها است. خواهیم دید که ای  تاکید بر خصنلنت اجنتنمناعنی  مستقل از تقر و ثروت را باز میکند که

بورژوا و پرولتر بودن در مانیفست، مکررا موارد تاکید قرار میگیرد و مهمتر ایننکنه منارکنس و 

 .انگلس در نوشته های دیگر، بوی ه مارکس در کاپیتال، مفصلاً به آن میپردازند

بح  ای  است که پرولتاریا و بورژوا بودن تقط یک رابطه ی اقتصادی نیست. پرولتر تقط کسنی 

نیست که ارزش اضاته تولید میکند. در جامعه بورژوائی بسیاری از بنانش هنای دینگنر جنامنعنه 

ارزش اضاته تولید میکنند که بورژوازی کل یا باش مهمی از آن را تصاحب میکند. مثلا بانشنی 

از تکنوکرات ها، مهندسی ، محققی ، تکنسی  ها، برنامه نویس های کامپیوتری و غنینره، ارزشنی 

را خلق میکنند که بیش از هزینه نیروی کار شان است و ای  تفاوت به جیب سرماینه دار منینرود. 

ای  باش از جامعه نه تنها پرولتاریائی که مانیفست مد نظر دارد نیست، بنلنکنه از ننظنر جناینگناه 

اجتماعی و طبقاتی باش مهمی از بورژوازی محسوب میشوند و در تحولات سیاسی جنامنعنه در 

 .مقابل طبقه کارگر و مناتع آن می ایستند

اسنت. پنرولنتنر ننه  موقعیت اجتمناعنی برای مانیفست پرولتر بودن، علاوه بر جنبه اقتصادی، یک
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تنها نیروی کارش را میفروشد بلکه تحت شرایط خاصی ای  کار را اننجنام منیندهند: پنرولنتنر جنز 

تروش نیروی کارش منبع در آمد دیگری ندارد. هر لحظه که کار نکند و یا بیکار بشود بنا خنطنر 

گرسنگی روبرو است. پرولتر مدرن مد نظر مانیفست، پرولتری که مانیفست بیانیه جنبش اوست، 

از کارگران کارگاه های کوچک ماقبل سرمایه داری و اسنتناد شناگنردی، از دهنقناننان تنقنینر، از 

 .صنتعگران و غیره متمایز است

پرولتاریای مدرن از باش اعظم مزد بگیران متفاوت است. ای  موقعیت مثلا بنا  موقعیت اجتماعی

موقعیت تکنیسی ، مهندس و محقق و کارمند، که گرچه ممک  است ارزش اضاتی هم تنولنیند کننند 

اما از یک طرف سطر درآمد اش، امکان پس انداز، امکان ایجاد دوشک مالی و امننینت منعنینشنتنی 

دارد و در یک کلام در کنار مزد بگیری، صاحب سرمایه، هر چند کوچک، است،متفناوت اسنت. 

اینها درگیر مکانیسم و جبر اجتماعی و اقتصادی پرولتر نیستند. منهنمنتنر اینننکنه در حنفنظ وضنع 

موجود ذینفع اند و یا حد اکثر بهبود ها و رترم هائی را ممک  اسنت بنانواهننند کنه منطنلنقنا جنننبنه 

 .سوسیالیستی ندارند

 :مانیفست میگوید

"اینان ]پرولتاریا[ تنها زمانی میتوانند زندگی کنند که کاری بدست آورند و تقط هنگامی منینتنوانننند 

کاری بدست آورند که کارشان بر سرمایه بیاتزاید. ای  کارگران، که مجبورنند تنرد تنرد خنود را 

بفروش رسانند، کالائی هستند مانند هر کالای دیگر، و بهمی  جهت نیز دسنتنانوش کنلنینه حنوادث 

 رقابت و نوسانات بازارند."

 :و جلوتر اشاره میکند که

پرولتار مایملکی  "دراوضاع و احوالِ زندگی پرولتاریا، دیگر شرایط جامعه که  نابود شده است.

های بورژوازی هیچگونه وجنه مشنتنرکنی  ؛ مناسبات وی با زن و ترزند با مناسبات خانواده ندارد

ندارد، کار نوی  صنعتی و شیوه نوی  اسارت در زیر یوغ سنرمناینه، کنه خنواه در اننگنلنسنتنان و 

ترانسه و خواه در آمریکا و آلمان یکنواخت است، هر گونه جنننبنه منلنی را از پنرولنتنارینا زدوده 

است. قانون، اخلاق، منهب، برای وی چیزی نیست جز خراتات بورژوازی که در پس آنها مناتع 

 بورژوازی پنهان شده است."

مارکس میگوید که طبقه کارگر مندرن، عنلاوه بنر منوجنودینت اقنتنصنادی اش، ینک منوجنودینت 

اجتماعی است. و بعدا میگوید که سرمایه دار هنم بنه هنمنین  گنوننه اسنت. سنرمناینه دار هنم ینک 

موجودیت اجتماعی است. مانیفست را تنها بر اساس درک منوجنودینت اجنتنمناعنی این  دو طنبنقنه 

میتوان تهمید. کارگر مدرن در جامعه سرمایه داری مالکیتی بر سرمایه ندارد و تنها وقتی میتوانند 

به زندگی ادامه دهد که کار داشته باشد. هر روز منجنبنور اسنت ننینروی کنار اش را بنه تنروش 

 .برساند

*** 

 :به ادامه بح  مانیفست برمی گردیم. مانیفست در ادامه تصویر پرولتاریا مدرن می گوید

دار منبندل  "صنایع معاصر، کارگاه کوچک استادکار پاتریارکال را به کنارخناننه بنزرگ سنرمناینه
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اند مانند سربازان متنشنکنل منینشنونند. کنارگنران  های کارگر، که در کارخانه گرد آمده ساخت. توده

داران و اتسنران قنرار  بمثابه سربازان عادی صنعتی، تحت نظارت سلسله مراتب کاملی از درجه

میگیرند. آنان نه تنها غلامان طبقه بورژوازی و حکومت بورژوازی میباشند بلکه هر روز و هنر 

ساعت ماشی  و ناظری  کارخانه و بیش از همه خود بورژوا های صاحب کارخانه آنان را به قنیند 

اسارت خویش درمی آورند. هر اندازه که ای  استبداد، سودورزی را به نحو آشکارتنری هندف و 

تر و منفور تر است و همان قدر خشم بینشنتنری را  مقصد خویش اعلام دارد، به همان اندازه سفله 

 متوجه خویش میسازد.

هر اندازه مهارت و زور بازو در کار دستی کمتر لازم آید ... به همان انندازه کنار زن و کنودک 

بیشتر جانشی  کار مرد میشود. اختلاف س  و جنس دیگر برای طبقه کارگر اهمیت اجتماعی خود 

 را از دست میدهد، همه ابزار کارند که بر حسب س  و جنس مصارف ماتلفی را لازم دارند.

همینکه استثمار صاحب کارخانه از کارگران انجام پنیرتت و کنارگنر سنراننجنام منزد خنوینش را 

دریاتت داشت، تازه قسمتهای دیگر بورژوازی مانند صاحب خانه و دکاندار و گنروگنینر و غنینره 

 بجانش میاتتند."

اینجا، مانیفست باز هم در بعد اجتماعی بر تفاوت میان کارگر در روابط ما قبل سنرمناینه داری و 

طبقه کارگر مدرن انگشت می گنارد. در جوامع ما قبل سرمایه داری البته کنارگنر وجنود داشنت. 

اما در آن دوران کارگر بودن غالبا تنها یک مرحله از زندگی ترد بود. مثلاً کسی میرتت و شاگرد 

نجار میشد یا مثلاً کالسکه درست میکرد. کارگر طی مدتی توت و ت  کار را یاد میگرتنت و بنعند 

خود استاد کار میشد و کسب مستقل خود را به راه می انداخت. امنا طنبنقنه کنارگنر مندرن چنننین  

نیست. مانیفست میگوید بورژوازی کار را برای کارگر ساده کرده و کار کارگر یک عمل نسنبنتنا 

ساده مکانیکی است. توت و ت  چندانی وجود ندارد که یاد بگیرد. اگر توت و تنی هم باشد مطنلنقنا 

به درد سرمایه دار شدن یا صاحب کار شدن کارگر نمیاورد. کارگر، در دننینای منا کنارگنر منی 

 .ماند. حتی ترزندانش مجبور میشوند کارگر شوند

به خط تولید امروز کارخانه ها نگاه کنید. آنقدر ساده است که هنر تنرد بنا تنحنصنینلات منتنعنارف 

موجود جامعه میتواند در مدت کوتاهی آن را یاد بگیرد. به همی  دلیل است که مانیفسنت منینگنویند 

سرمایه داری انسان را به زائد  ماشی  تبدیل میکند. تیلم چارلنی چناپنلنین  بنه ننام "عصنر جندیند" 

تصویر واقعی از کارگر مدرن بدست میدهد. به کارخانه ها و کارگاه های چی ، هنند، بنننگنلادش، 

 .ایران و غیره نگاه کنید، شباهت ها تکان دهنده است

مانیفست بعلاوه موقعیت طبقه کارگر مدرن در مقابل سایر باش های بورژوازی، از جمله خنرده 

بورژوازی، را در زندگی روزمره تشریر میکند. استثمار طبقه کارگر در کارخانه تمام ننمنینشنود. 

مانیفست میگوید بعد از کار، تازه باش های دیگر بورژوازی به جان طنبنقنه کنارگنر منی اتنتننند. 

صاحب خانه، دکان دار، گرو گیر، بانک ها، ربا خواران، باج گیرها، پلیس و آخنونند و کشنینش، 

 .مسجد و کلیسا و غیره و غیره در کار دوشیدن طبقه کارگر هستند

مانیفست اضاته میکند که هر اندازه که کار ساده میشود نقش مهارت و زور دست در کنار کنمنتنر 

میشود. امروز دیگر کارگر صنعتی بودن زور بازوی زیادی نمیاواهد. بورژوازی به سادگی سد 

میان زن و مرد بودن را از میان بر میدارد. بعلاوه کار به قدری ساده شده است که حتی کنودکنان 
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هم میتوانند آن را انجام دهند. اینها باع  میشود که بورژوازی تمام خانواده کنارگنر را بنه منیندان 

تولید بکشاند یا به عنوان نیروی بالقوه کار )کارگر بیکار( نگاه دارد و دستمزد کنارگنر را پنائنین  

 .نگاه دارد

 

  مبارزه پرولتاریا -ب 

در قسمت بعدی ای  تصل مانیفست به تکامل تاریای مبارزه طبقاتی کارگران میپردازد. اینجا هنم 

بار دیگر میبینینم کنه تصنوینری کنه مناننینفنسنت از پنرولنتنارینا منیندهند ینک تصنوینر اجنتنمناعنی 

است. کارخانه و صنایع بزرگ مت  ای  تاریخ است. مانیفست اینننجنا  پرولتاریای مدرن صنعتی از

و نه صرتا اقتصادی حنرف  یک موجودیت اجتماعی از تکامل طبقه پرولتاریای صنعتی به عنوان

میزند. تکاملی که مانیفست از آن بح  میکند در صنایع مدرن طی میشود و نه در میان کنارگنران 

پراکنده و یا زحمتکشان و یا توده خره بورژوا. و تکامل ای  موجودیت اجتماعی است که پناینه ی 

انقلاب اجتماعی سوسیالیستی را میسازد. کل بح  سوسیالیسم مارکس و رابطه آن با طبقه کنارگنر 

بر ای  تصویر استوار است و یک پایه کل تحریفات و "تطبیق" هائی که روشنفکنران بنورژوائنی 

وارد سوسیالیسم طبقه کارگر کردند، نیز درست بر جابجائی تعریف اجتماعی پنرولنتنارینا اسنتنوار 

است. دریچه ای برای تغییر سوسیالیسم و یا کمونیسم از جنبش طبقه کارگر مدرن به جنبش سناینر 

 .طبقات است

مانیفست میگوید که بورژوازی در صنایع مندرن تنوده ی کنارگنر را منانننند سنربنازان سنازمنان 

 .، به تولید مشترک میکشاند دستجمعی و به کار متشکل میکند میدهد،

اینجا یکی دیگر از تمایزات پرولتاریا را از سایر مزد بگیران میبینیم. پرولتر صنعتی، متفاوت از 

اسنت  سازمان تولید و مبارزه خناص خنود خرده بورژوا، دهقانان و صنعتگران خرد، موجودی با

که، درست به اندازه خود شیوه تولید سرمایه داری در تعریف سوسیالینسنم کنارگنری منبنننا اسنت. 

همی  موجودیت اجتماعی از جمله مبنای تنفناوت سنوسنینالنینسنم کنارگنری از سنوسنینالنینسنم خنرده 

 .بورژوائی، دهقانی و غیره است که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد

سنازمنان  اشاره کردیم که کارگر مدرن، بر عکس همه اقشار دیگر زحمتکش و غیره آن، در ینک

کاراکتر ینا  تقدان ، مشترک ، تولید مشترک ، محصول مشترک است. عمل تولیدی بزرگ متشکل

خصلت تردی در تولید در تار و پود زندگی و موجودیت طبقه کارگر مدرن صننعنتنی بناتنتنه شنده 

است. محصول یک کنارخناننه منحنصنول کنار هنین  کنارگنر و اسنتناد کناری ننینسنت. منحنصنول 

ای  واقعیت در مقابل تنمنام روحنینه اننفنراد  . پرولتاریا با سازمان متولد میشود. است مشترک کار

منشی خرده بورژوا و حتی سایر اقشار طبقه کارگر قرار میگیرد. ای  هم یکی از نکات مهم است 

که خرده بورژوا اصولا قادر به تهم آن نیست. خرده بورژوا قادر به درک ای  واقعیت نینسنت کنه 

اولا زندگی روزمره و مبارزه طبقاتی پرولتاریا به هم باتته است و ثانینا هنر دو این  وجنه ینعنننی 

زندگی و مبارزه آن سازمان یاتته است. روحیه و مبارزه طبقه کارگر واقعیت سازمان یناتنتنه گنی 

تولید صنعتی را منعکس میکند. طبقه کارگر با سازمان، روحیه سنازمناننی و اشنتنراک در عنمنل 

 .سازمان یاتته متولد میشود
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تصور کارگر مدرن صنعتی از دنیا مبتنی بر وجود سازمنان و اشنتنراک در تنولنیند اسنت. بنرای 

ترزند خانواده کارگر صنعتی مدرن، بچه های کارخانه، عمل مشترک، تعهد به قول و قرار هنای 

جمعی، و غیره همانقدر مفهوم داده و باتته شده در تصویر اش از دنیا اسنت کنه کندخندا و اربناب 

برای ترزند دهقان. ای  مفاهیم به همان اندازه برای خرده بورژوا نا مانوس، تازه و تا حند زینادی 

غیر قابل تهم است. پدیده ای که در عمل تشکل های خرده بورژوائی به وتور قابل مشاهده اسنت. 

در ای  تشکل ها و در ترهنگ خرده بورژوا ترد مبنا است، اتحاد، انضباط و سازمان و تنعنهند بنه 

قول و قرار های جمعی مقولاتی ایدئولوژیک هستند که به ضرب ترویج و تبلین  ایندئنولنوژینک و 

شبه منهبی و در مقابل نیاز های زندگی روزمره خرده بورژوا، قابل تحقق است. وقتی قطب ننمنا 

از کارگر به خرده بورژوا نشانه رود بکار گیرنده قطب نما هم به سیسنتنم تنکنری خنرده بنورژوا 

 .شیفت میکند که در آن هر کس برای خود آیت الله ای است

اولی  حکمی که مانیفست در ای  زمینه میدهد ای  است کنه منبنارزه بنر ضند بنورژوازی در هنر 

ـنرده بنورژوا ینا  لحظه از زندگی طبقه ی کارگر جاری است. طبقه کارگر مانند روشنفکران و خو

دهقان نیست که در مقاطع خاصی )در هنگام برداشت محصول، در هنننگنام روبنرو شنده بنا ربنا 

خوار و صاحب خانه و غیره( مبارزه کند. منبنارزه بنرای طنبنقنه ی کنارگنر منبنارزه و دتناع از 

کلنجنار بنا  دائمی دستمزد، ساعت کار، شرایط کار، شرایط زیست خانواده است، که در پروسه ی

کنارگنر صنننعنتنی در هنین  لنحنظنه از . بورژوازی، مدیریت، سر کارگر و غیره بهم باتته میشنود

هی  کارگری را نمی بینید که در گنینر این   . زندگی کاری اش تنها و به حال خود رها شده نیست

کلنجار نباشد. نمیتواند مبارزه نکند. خرده بورژوا ای  طور نیست. کارگران صنایع عنقنب مناننده، 

 .شاگردان کارگاه صنعتگران و غیره در ای  حالت جدال دائمی و دسته جمعی نیستند

مانیفست سپس به تکامل یا تغییر تاریای اشکال ای  مبارزه منی پنردازد. کنارگنری کنه از صنف 

زحمتکشان، خرده بورژوازی و غیره به صف کارگر مدرن پیوسته اند خنواه ننا خنواه داده هنای 

طنول منینکنشند کنه کنارگنر  ) گاه چند نسل ( منشا سابق طبقاتی خود را با خود حمل میکنند. مدتی

 :صنعتی دنیای قدیم را تراموش کند و تماما در موجودیت تازه خود جا گیر شود. مانیفست میگوید

"در ابتدا کارگران ترد ترد مبارزه میکنند، بعدها کارگران یک کارخاننه و آننگناه کنارگنران ینک 

رشته از صنایع در یک ناحیه بر ضد تلان بورژوائی که آنان را مستقیما استثمنار منینننمنایند آغناز 

حمله کارگران تنها بر ضد مناسبات تولیدی بورژوازی نیست بلکه بر ضد خنود  مبارزه میگنارند.

ای را کنه بنا آن رقنابنت منینکننند ننابنود  . بدی  معنی که کالاهای بیگاننه ابزارهای تولید نیز هست

میکوشند تا با اعِمال زور  میسازند، ماشینها را در هم میشکنند، کارخانه را طعمه حریق میکنند و

 ." مقام از دست رتته کارگر قرون وسطایی را بازیابند

مانیفست میگوید اولی  عکس العمل طبقه کارگر نه در اتتادن بنا بنورژوازی بنلنکنه در اتنتنادن بنا 

وسایل تولید است و تاریب ای  وسایل است. ای  اعتراض عقب مانده اسنت زینرا کنارگنر بنجنای 

تعرض به رابطه خود با بورژوا رابطه خود با ابزار تولید را مورد هندف قنرار منیندهند. در این  

در منقنابنل  عنکنس النعنمنل خنودبنانودی ؛ یگانگی و اتحاد کنارگنر ثنمنره ی آگناهنی ننینسنت دوره

بورژوازی، در قالب صاحب کاران و یا دولت است. در واقع تولید اشتراکی بطور خنود بنانودی 

، مثلاً قراردادهای دسته جمعی،  عرصه اقتصادی طبقه کارگر را به خواست های دسته جمعی در
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سوق میدهد. ای  خودباودی بودن، یا تقدان اتحاد طبقاتی آگاهانه، خنود را در عندم اتنحناد طنبنقنه 

نشان منیندهند. هنمنان کنارگنراننی کنه در  مبارزه سیاسی علیه کلیت نظام سرمایه داری کارگر در

عرصه مبارزه اقتصادی در مقابل بورژوازی متشکل هستند، در عرصه سیاسی و اجنتنمناعنی بنه 

سادگی به دنبالچه و سربازان ای  یا آن باش بورژوازی تنبندینل منینشنونند. النبنتنه بنورژوازی هنم 

آگاهانه سعی میکند با تحمیق، با منهب، با اختناق و سرکوب و گاه با تساد بانش هنائنی از طنبنقنه 

کارگر، تشکل و مبارزه کارگر را در همی  سطر خود باودی ننگناه دارد و ننگننارد بنه اشنکنال 

 :بالاتر و خود آگاه تر طبقاتی کشیده شوند. مانیفست میگوید

در اثر رقنابنت،  ای را تشکیل میدهند که در سراسر کشور پراکنده و "در ای  مرحله کارگران توده

های کارگر ثمره اتحاد خود آنان نیست بلکه نتیجه یگناننگنی  . هنوز یگانگی توده دچار اتتراق است

بورژوازی است که برای احراز مقاصد سیاسی خویش باید همه پرولتاریا را به جنبش درآورد و 

در ای  هنگام هنوز قادر است ای  کار را انجام دهد. در ای  مرحله پرولتارها بر ضد دشمن  خنود 

مبارزه نمیکنند. مبارزه آنان بر ضد دشم  دشم  یا بازماندگان سلطنت مطلقه و مالکنین  زمنین  و 

بورژوا های غیر صنعتی و خرده بورژوازی است. بدی  سنان هنمنه جنننبنش تنارینانی در دسنت 

 " هر پیروزی که در ای  حالت بدست آید پیروزی بورژوازی است. بورژوازی تمرکز مییابد و

اینجا گرچه بح  مانیفست به دوره مبارزه بورژوازی علیه تئودالیسم یا بقایای آن مربوط است اما 

واقعیت مشابهی در دنیای امروز ما را نیز منعکس میکند. واقعیت ای  است که باش های ماتلف 

بورژوازی، چه متعلق به کشور ها و اقوام ماتلف، چه رشته های ماتلنف در جندال دائنم بنا هنم 

هستند. ای  جدال مهمتر از همه، جدالی سیاسی است. باش های ماتلف بورژوازی، درست ماننند 

دوران گنشته، برای پیروزی خود نیروی توده ای در جامعه را بسیج میکند و در ای  تلاش بنینش 

از هر کس طبقه کارگر را مد نظر قرار میدهد. بدون همراه کردن و یا ساکت کردن پنرولنتنارینای 

صنعتی هی  دولت بورژوائی با هی  سرکوب و اختناقی نمیتواند خود را در میان مدت سر پا نگناه 

دارد و یا بر حریف خود پیروز شود. بورژوازی برای رسیدن به اهنداف اش و در جندال منینان 

اما در ای  جدال پرولتاریا بر ضد دشم  طبقاتنی  . ناچار است پرولتاریا را به سیاست بکشاند خود

خود مبارزه نمیکند بلکه در دعوای میان بورژوا ها و جنبش های شان، یکی را انتناناب منینکننند. 

 ."در نتیجه در ای  مبارزه سیاسی هر پیروزی، "پیروزی بورژوازی است

اینجا ما یکی از پایه های شکل دادن به جنبش های ماتلف بورژوائی را میبینیم. ناسیونالیسم، علنم 

کردن مسئله ملی، رترمیسم، سندیکالیسم و غیره همی  برکات را برای بنورژوازی دارد. کنارگنر 

را بجای اتحاد با کارگر کشور ها یا باش های دیگر یک کشور به اتحاد با بورژوازی "خنودی"، 

بورژوازی "خوب"، بورژوازی "نجیب"، بورژوازی "ملنی"، بنورژوازی مسنلنمنان، مسنینحنی، 

یهودی و بودائی و غیره میکشاند. باش های ماتلف بورژوازی برای پیش برد سیاست های خنود 

مجبور اند که طبقه ی کارگر را به سیاست بکشنانند. النبنتنه سنوال این  خنواهند بنود کنه سنیناسنت 

کمونیست ها در چنی  اوضاعی چیست؟ ای  سوال را مانیفست در تصل های دینگنر منورد بنحن  

قرار میدهد. اینجا تعلا بح  مانیفست بر سر تصویر تاریای شنکنل گنینری منبنارزه پنرولنتنارینای 

 .مدرن است

در ادامه ای  بح ، مانیفست به چارچوب عمومی دست آورد های پرولتاریا در منبنارزه روزمنره 
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خود می پردازد. خواهیم دید که بح  مانیفست ای  جا هم بنا بنرداشنت عنمنومنی خنودبنانودی در 

 صفوف طبقه کارگر و برداشت عمومی چپ خرده بورژوا متفاوت است. مانیفست میگوید

"کارگران در آغاز کار بر ضد بورژوازی دست به ائتلاف میزنند و برای دتاع از مزد کار خنود 

مشترکاً عمل مینمایند و حتی جمعیتهای دائمی تشکیل میدهند تا در صنورت تصنادمنات احنتنمنالنی 

 بتوانند وسائل معیشت خویش را تأمی  کنند. در برخی نقاط مبارزه جنبه شورش باود میگیرد.

نتیجه واقعنی  .  ولی ای  پیروزی ها تنها پیروزی های گنرنده است گاه گاه کارگران پیروز میشوند

مبارزه آنان کامیابی بلاواسطه آنان نیست بلکه اتحاد کارگران اسنت کنه هنمنواره در حنال نضنج 

. رشد مداوم وسائل ارتباط که محصول صنایع بزرگ است و کارگران نواحی گونناگنون را  است

به یکدیگر مربوط میسازد، در ای  امر به وی مساعدت مینماید. تنها ای  رابطه لازم است تا تنمنام 

کانونهای مبارزه محلی را که در همه جا دارای یک خصلت واحد است به صنورت ینک منبنارزه 

 ." هر مبارزه طبقاتی هم خود یک مبارزه سیاسی است طبقاتی و کشوری متمرکز سازد.

بر عکس تمایل خود باودی در میان کارگران که چه بسا پیروزی در هنر منبنارزه اقنتنصنادی را 

دائمی می پندارد و خوش خیالانه بعد از پیروزی اهمیت گسنتنرش اتنحناد و سنازمنان از ننظنرش 

کاسته میشود، مانیفست بر ای  واقعیت انگشت می گنارد که اولا ای  پیروزی ها گاه به گاه هستننند 

و ثانیا موقتی. بورژوازی در اولی  ترصنت منجنددا دسنت آورد هنای این  پنینروزی هنا را پنس 

میگیرد. مانیفست تصویر دیگری از یک توقع واقعی و عملی را در مقابل پرولتاریا قرار منیندهند. 

می گوید مبارزه آگاهانه دائمی است، نیاز به اتحاد دائمی دارد و از هنمنه منهنمنتنر، از آننجنا کنه 

سرنوشت مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی را اتحاد طبقاتی پنرولنتنارینا تنعنینین  منینکننند، ینک 

شاخص مهم، و شاید مهمتری  شاخص، پیروزی در هر مبارزه درجه اتحاد و آگاهی ای است کنه 

پرولتاریا با آن از ای  مبارزه بیرون می آید. ای  اشاره بسیار مهمی است کنه منا طنی سنال هنای 

گنشته بر آن تأکید داشته ایم: مهمتری  دست آورد طبقه ی کارگر در هر مبارزه ای، چه سیاسی و 

چه اقتصادی، بالا رتت  آگاهی و اتحاد درونی طبقه کارگر اسنت. روشن  اسنت کنه پنینروزی در 

بدست آوردن امتیازات اقتصادی یا سیاسی مهم است. اما هماننطنور کنه مناننینفنسنت منینگنویند این  

پیروزی ها گاه و بیگاه و گنرا است. اما در هر مبارزه، چه کارگران پیروز شوند و چه شنکنسنت 

باورند، آنچه که بجای می ماند بالارتت  آگاهی و اتحاد درونی طبقه کارگر اسنت. و بنانصنوص 

باید تضمی  کرد که حتی اگر کارگران در یک مبارزه شکست بنانورنند، درسنهنای این  شنکنسنت 

منجر به بالا رتت  آگاهی طبقاتی و اتحاد درونی طبقه کارگر و تثبیت دور نگری و درایت طبقاتی 

 .رهبران کمونیست آن ها در میان توده کارگر بشود

ای  احکام در مقابل محدود نگری در صفوف خود طبقه کارگر و باصنوص در منقنابنل خصنلنت 

آکسیونی، ماجرا جوئی و تنگ نظری خرده بورژوازی قرار میگیرد. اگر ای  نگاه را منبنننا قنرار 

دهیم از جمله ممانعت از پیدا شدن توهم به ای  یا بنانش بنورژوازی در منینان کنارگنران، اتشنای 

دائمی تناقض میان مناتع طبقه کارگر با بورژوازی و قانع کردن باش هر چه وسیعتر این  طنبنقنه 

به ای  واقعیت بر جسته میشود. با درک ای  احکام مانیفست است که ای  گفته لنی  را میشود تهمید 

 :که

تر از همه باشیم" را طرح کنیم و هرگز هم طرح ناواهیم کرد.  "ما هرگز نمیتوانیم شعار "انقلابی
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ما حتی سعی ناواهیم کرد که در انقلابی بودن با دمکراتی بوریده از پناینگناه طنبنقناتنی خنوینش، بنا 

هاى قالبى و شعنارهنای منبنتننل  دمکراتی که کوشته و مرد  عبارات زیبا و دلپنیر است و مدام جمله

ردیف میکند، مسابقه بگناریم. برعکس، ما همیشه ناقد چنی  انقلابی بودنی خواهیم بود؛ ما معناننی 

آل در آمده را اتشا خواهیم کرد؛ ما ننیناز  واقعی کلمات، محتوای واقعی وقایع بزرگ بصورت ایده

تنرین   های موجود در درون طبقات را حنتنی در داغ به یک ارزیابی هوشیارانه از طبقات و طیف

 های انقلاب آموزش خواهیم داد." موقعیت

در ادامه ای  بح  مانیفست اضاته میکند که هر مبارزه ی طبقاتی در خود یک مبارزه ی سیناسنی 

است. ای  هم حکم مهم دیگری است که مانیفست میدهد که در مقابل ای  ایده جان سات در منینان 

خود طبقه کارگر قرار میگیرد که "مبارزه سیاسی به ما مربوط نیست دسنت منان بنایند کنلاهنمنان 

باشد و به مبارزه اقتصادی بسنده کنیم." ای  تصور امروز در قالب جنبش سننندینکنالنینسنتنی شنکنل 

ابدی پیدا کرده است. مانیفست میگوید نه تنها مبارزه اقتنصنادی طنبنقنه کنارگنر بنانش لاینتنجنزای 

مبارزه طبقاتی ای  طبقه است، نه تنها اقتصاد و دست آورد های مبنارزه اقنتنصنادی مسنتنقنینمنا بنه 

حاکمیت سیاسی طبقه بورژوا گره میاورد، بلکه بنورژوازی طنبنقنه کنارگنر را در تنولنیند و در 

 .زندگی روزمره متشکل میکند و به میدان سیاست میکشد

 خصلت کشوری مبارزه پرولتاریا -پ

تمام مانیفست مملو از استدلال در مورد خصلت جهانی و انترناسیونالیستی مبارزه طبنقنه کنارگنر، 

خصلت جهانی انقلاب کارگری و علیه احساسات ملی، منهبی، قومی، جنسی، رشته ای و بنطنور 

کلی هر پدیده محلی که ای  خصلت اخوت و اتحاد بی  المللی را خدشه دار کننند اسنت. امنا قندرت 

مانیفست و قدرت متد مارکسیستی در ای  است که ضم  اینکه هدف را میشناسد، در هنمنان حنال 

 .واقعیات، موانع رسیدن به هدف، و مهمتر از همه راه تائق آمدن بر ای  موانع را پیش میگنارد

مانیفست در ای  رابطه اشاره میکند که گرچه مبارزه پرولتاریا خصلت ملی ندارد و بنین  النمنلنلنی 

است، اما پرولتاریا به ناچار باید به مبارزه اش خصلت کشوری بدهد و در ابتدا تنکنلنینف خنود بنا 

 :بورژوازی خودی را روش  کند

"مبارزه پرولتاریا بر ضد بورژوازی در آغاز، اگر از لحاظ معنی و مضمون ملی نباشد از لحناظ 

ً در ابنتندای امنر بنایند کنار را بنا  شکل و صورت ملی است. پرولتنارینای هنر کشنوری طنبنینعنتنا

 ." بورژوازی کشور خود یکسره نماید

ای  حکم مانیفست در واقع تاکید بر انقلابات کشوری دارد و در منقنابنل تنوهنم اننقنلاب هنمنزمنان 

سوسیالیستی در جهان و یا در یک کشور قرار میگیرد. از نظر مانیفست نمیتوان مننتنظنر اننقنلاب 

جهانی ماند. پرولتاریای هر کشوری در ابتدای امر باید تکلیف اش را با بنورژوازی کشنور خنود 

یکسره کند. اینکه ما منتظر بمانیم تا برزیل و آمریکا و عربستان با هنم اننقنلاب کننننند ینا چنین  و 

ترانسه با هم شاهد دوره انقلابی شوند و باهم در مقطع قدرت گیری پرولتاریا قرار گینرنند، امنری 

تایلی است. سطر به سطر مانیفست در مقنابنل نسنانه هنای تنانینلنی بنرای اننقنلاب پنرولنتنری و 

 .سوسیالیسم است

مانیفست میگوید که روند ناهمگون در تکامل مبارزه طبقاتی در کشور های منانتنلنف و خصنلنت 
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وی ه کشمکش ها و جنگ های داخلی باشهای ماتلف بورژوازی در هر زمان و در هنر کشنور، 

 .انقلاب همزمان را نا ممک  یا غیر محتمل میسازد

مانیفست از اینجا به ضرورت احزاب پرولتری کشوری میرسد. مانیفست میگوید گرچه سنرمناینه 

داری جهانی است و پرولتاریا میه  ندارد اما پرولتاریا ناچار است که قبل از هر چیز تکلیف اش 

 .را با بورژوازی کشور خود روش  کند

ً  اما اینکه به قول مانیفست "پنرولنتنارینای هنر کشنوری در ابنتندای امنر بنایند کنار را بنا  طنبنینعنتنا

بورژوازی کشور خود یکسره نماید" صورت مساله مهم دیگری را باز میکند: وظایف و اهنداف 

؟ رابطه ای  اهداف و وظایف بنا اننقنلاب در کشنور هنای  در یک کشور چیست انقلاب پرولتری

 دیگر کدام است؟

است. یعننی پناسنخ  مشاص مانیفست به پاسخ به ای  سوالات نمی پردازد زیرا چنی  پاسای عمیقا

یکسانی برای همه شرایط وجود ندارد. پرولتاریا در هر انقلاب وظناینفنی را دارد کنه عنمنینقنا بنه 

شرایط دوره قدرت گیری، چه در بعد محلی و چه در بعد بنین  النمنلنلنی، منربنوط اسنت. وظناینف 

پرولتاریا در انقلاب پرولتری در آمریکا با عربستان ترق دارد و بعلاوه ای  وظناینف در اوضناع 

خاص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در هر مقطع تاریای، منتنفناوت اسنت. منارکسنینسنم مننهنب 

نیست که پاسخ ازلی و ابدی به سوالات داشته باشد. راه تکر کردن را نشان منیندهند. در را نشنان 

میدهد. اینکه ما تکر میکنیم یا نه و اینکه ما از ای  در عبور میکنیم و با چالش هنای آن سنوی در 

روبرو میشویم را اراده ما، اراده انسان، تعیی  میکند. ای  یکی از انعکاسات متد مارکس است. بنه 

هر صورت اینکه وظایف پرولتاریا بعد از تصرف قدرت چیست، تنها ینک بنا در تنارینخ بنطنور 

، جائی که به اعنتنقناد من ، ۴۱۴۷واقعی مطرح شد: در مقابل انقلاب پرولتری در روسیه در سال 

، در غیاب حضور لنی ، پاسای ناسیونالیستی گرتت کنه منننجنر بنه ۴۱٨۷تا  ۴۱٨۱در سال های 

 .شکست انقلاب روسیه شد که هنوز تبعات آن بر جنبش پرولتری سنگینی میکند

در هر صورت پاسخ هر چه باشد، انتظار انقلاب جهانی یا در چند کشور پوچ است. نمیشود گفنت 

چون سوسیالیسم در یک کشور ممک  نیست، تا وقتی که انقلاب جهانی یا انقلاب در چننند کشنور 

قدرت را بگیرد باید جامعه را در قالنب مننناسنبنات  در یک کشور شروع شود، حتی اگر پرولتاریا

سرمایه داری حفظ کند. با قبول چنی  ترضی، پرولتاریا تا وقوع همزمان انقلاب جهناننی حنداکنثنر 

باید در قالب رترمیسم سوسیال دمکراسی تعالیت کند. تازه در ای  صورت اگر قرار اسنت طنبنقنه 

کارگر سیاست سوسیال دمکراسی را دنبال کند چرا باید به کمونیست ها به پیوندد؟ چرا نبنایند سنر 

راست دنبال سوسیال دمکرات ها برود؟ کسی که ذره ای متوجه تفاوت مارکس با تلاسفه قنبنل از 

او باشد و یا متوجه واقعیت سرمایه داری، آنطور که مانیفست میبیند، باشد و کسی که برده منزدی 

 .است نمیتواند منتظر "قیامت سوسیالیستی" و "عروج مهدی کمونیست" بماند

 :را نشان میدهد. میگوید در یک بعد تاریای مانیفست روند اوضاع

"ترقی صنایع، که بورژوازی مجری بلا اراده و بلا مقاومت آن است، بجای پراکندگی کارگنران، 

که از رقابت آنها ناشی است یگانگی انقلابی آنها را با ایجاد جمعیتهای کارگری بنوجنود منینآورد. 

ای که بورژوازی بر اسناس آن بنه تنولنیند  بنابرای  با رشد و تکامل صنایع بزرگ، خود آن شالوده

بورژوازی مقدم بنر هنر چنینز  مشغول است و محصولات را باود اختصاص میدهد ترو میریزد.
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 . تنای او و پیروزی پرولتاریا بطور همانندی ناگزیر است." گورکنان خود را بوجود میآورد

 :همچنی  میگوید

"ما ضم  توصیف مراحل کلی رشد و تکامل پرولتاریا آن جنگ داخلی کم و بیش پنننهناننی درون 

پرولتاریا با برانداخت  بورژوازی  ای که انقلابی آشکار در میگیرد و جامعه موجود را، تا آن نقطه

 ایم." ، دنبال کرده از طریق زور، حاکمیت خویش را پی میاتکند

مانیفست میگوید وجود جامعه و مننناسنبنات سنرمناینه داری بنه نناچنار پنرولنتنارینا را بنه طنرف 

"برانداخت  بورژوازی از طریق زور" و پی اتکندن "حاکمیت خویش" سوق منیندهند. این  ینعنننی 

 .قیام پرولتاریا علیه بورژوازی و انقلاب سوسیالیستی

 شرط سیادت بورژوازی: رقابت میان کارگران -ت

در ای  تصل، مانیفست همچنی  در مورد سیر پیشروی اتحاد درونی طبقه کارگر صحبت مینکننند. 

اما در خلال ای  بح  نکته بسیار مهمی را مطرح میکند که بنه اعنتنقناد من  هنمنزمنان بنا عنروج 

کمونیسم بورژوائی، از سال های دهه بیست قرن بیستم، کنار گناشته شده است. ای  نکته پاسخ بنه 

ای  سوال است که "راز" بقای سرمایه داری چیست؟ پاسخ ها متفاوت است اما به ندرت ما شناهند 

 .پاسخ مانیفست هستیم

 :مانیفست ای  بح  را چنی  مطرح میکند

در اثر رقابنتنی  "... تشکل پرولتاریا به شکل طبقه و سرانجام به صورت حزب سیاسی، هر لحظه

ماتل میگردد. ولی ای  تشکل بار دیگر قنوینتنر و منحنکنم تنر و  که بی  خود کارگران وجود دارد

نیرومند تر به وجود میآید و از منازعات بی  قشر های بورژوازی استفاده نموده، آنها را نناگنزینر 

 میکند که برخی از مناتع کارگران به رسمیت شناخته شده و به آن صورت قانونی داده شود."

 :و جای دیگری میگوید

"شرط اساسی برای وجود و سیادت طبقه بورژوازی عبارت اسنت از اننبناشنتنه شندن ثنروت در 

کار مزدوری  دست اشااص و تشکیل و اتزایش سرمایه. شرط وجود سرمایه کار مزدوری است.

 ." منحصرا به رقابت تیمابی  کارگران بسته است

 :مانیفست در اینجا نکاتی را مطرح میکند، از جمله اینکه

 . سرانجام به شکل یک حزب سیاسی خود را نشان دهد پروسه اتحاد طبقاتی پرولتاریا باید –اولا 

 .ای  حزب یکی از، بالاتری  سطر، تشکل خود پرولتاریا است

مانیفست در توضیر اخلال در توسعه و دایره عمل اتحاد طبقاتی پرولتاریا بنجنای اننگنشنت   –ثانیا 

گناشت  بر سرکوب بورژوازی بر رقابت میان کارگران انگشت میگنارد. و میگوید "این  تشنکنل 

منانتنل  در اثر رقابتی کنه بنین  خنود کنارگنران وجنود دارد پرولتاریا به شکل طبقه ... هر لحظه

 "میگردد

شنرط وجنود سنرمناینه کنار منزدوری اسنت. کنار منزدوری " شاید مهمتر از همه میگویند  –ثالثا 
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به عبارت دیگر مانیفست معتقد اسنت کنه آننچنه "  .منحصرا به رقابت تیمابی  کارگران بسته است

 .بقای کار مزدوری و سرمایه داری را تضمی  میکند وجود تفرقه در میان کارگران است

از نظر مانیفست آنچه که مانع انقلاب پرولتری است تفرقه منینان خنود کنارگنران اسنت ننه چنینز 

دیگری. اختناق سیاسی و ترهنگی اگر هست ، که هست، بنرای ننگناه داشنتن  این  تنفنرقنه اسنت، 

تحمیق، منهب، ناسیونالیسم و همه جنبش های بورژوائی در خدمت تضمی  ای  تفرقه قرار دارند. 

ای  احکام در مقابل تئوری های چپ بورژوائی قرار منینگنینرد کنه عندم رشند ننینروهنای منولنده، 

 .ترهنگ عقب مانده، استبداد، و غیره را مانع میبینند

اگر ای  پاسخ مانیفست را قبول کنیم، آنگاه مبنای کل تاکتیک های پرولتری روش  منینشنود: تنائنق 

آمدن بر تفرقه در میان طبقه کارگر. ای  مبنای تاکنتنینک در قنبنال منبنارزات روزمنره، در قنبنال 

انقلاب های غیر سوسیالیستی، در قبال مبارزه علیه منهب، مبارزه برای رترم و غنینره و غنینره 

میشود. ای  قطب نمای اصلی کل سیاست های یک حزب پرولنتنری اسنت. حنتنی قنینام پنرولنتنری 

توسط اقلیت پرولتاریا در قدم اول برای تراهم آوردن بیشتری  امنکنان بنرای تنائنق آمندن بنر این  

تفرقه، از طرق محدود کردن امکانات بورژوازی یا گسترش دامنه عمل سیاسی پرولتاریای آگناه، 

 .است

 خصلت سوسیالیستی مبارزه پرولتاریا  -ث

مانیفست به کرات در مورد خصلت سوسیالیستی مبارزه پرولتاریا صحبت میکند و در واقع بیانینه 

ای  جنبش است. تاکید بر ای  نکته ، باصوص ای  روز ها، مهم است. زینرا اولنین  تنلاش بنرای 

تغییر ریل و یا ربودن جنبش پرولتاریا توسط جنبش های دیگر، بوی ه جنبنش هنای رتنرمنینسنتنی، 

ناسیونالیستی و غیره، در قالب تلاش برای تغییر خصلت سوسیالیستی پرولتاریای مدرن امروز به 

 .سوسیالیسم های دیگر و یا اصولا جنبش های غیر و یا ضد سوسیالیستی صورت میگیرد

 :به هر صورت، مانیفست میگوید

هنای بنورژوازی  "پرولتار مایملکی ندارد؛ مناسبات وی بنا زن و تنرزنند بنا مننناسنبنات خناننواده

هیچگونه وجه مشترکی ندارد، کار نوی  صنعتی و شیوه نوی  اسارت در زیر ینوغ سنرمناینه، ... 

قانون، اخلاق، منهب، برای وی چیزی نیست جز  هر گونه جنبه ملی را از پرولتاریا زدوده است.

 . خراتات بورژوازی که در پس آنها مناتع بورژوازی پنهان شده است

تمام طبقات پیشی ، پس از رسیدن به سیادت، میکوشیدند آن وضع و موقع حیناتنی را کنه بنچنننگ 

اند تحکیم کنند و تمام جامعه را به شنراینطنی کنه طنرز تنمنلنک آننهنا را تنأمنین  کننند، تنابنع  آورده

اما پرولتارها تنها زمانی میتوانند نیروی مولده جامعه را بدست آوردند کنه بنتنوانننند شنینوه  سازند.

های مالکیتی را که تاکنون وجود داشته است از منینان  کنونی تملک خود و در عی  حال همه شیوه

ببرند. پرولتارها از خود چیزی ندارند که حفظ اش کنند، آنها باید آنچه را کنه تنا کنننون منالنکنینت 

 ." خصوصی را حفاظت مینمود و آنرا مأمون و مصون میساخت نابود گردانند

  تحصیلکردگان ناراضی، خرده بورژوازی و لمپن پرولتاریا -ج

مارکس و انگلس در ادامه تصل اول مانیفست از باش ها دیگر جامعه بورژوائی، و تفاوت آنها با 
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پرولتاریا، حرف میزنند. مانیفست ابتدا به ای  واقعیت اشاره میکند که در مبارزه میان پرولتاریا و 

 :بورژوازی، در نهایت، باش هائی از طبقه بورژوا به مبارزه طبقه کارگر می پیوندند

ای کنه در  "سرانجام، هنگامی که مبارزه طبقاتی به لحظه قطعی نزدیک میشنود، جنرینان تنجنزینه

درون طبقه حاکمه و تمام جامعه که  انجام میپنیرد، چنان جنبه پرجوش و شدیدی بانود منینگنینرد 

ای کنه آینننده از  که باش کوچکی از طبقه حاکمه از آن روگردان شده به طبقه انقلابی، یعنی طبقه

آن اوست، میپیوندد. به همی  جهت است که مانند گنشته، که باشی از ننجنبناء بسنوی بنورژوازی 

اند از  ای از صاحبنظران بورژوازی که توانسته میآمدند، اکنون نیز قسمتی از بورژوازی و یا عده

 لحاظ تئوری به درک جنبش اجتماعی نائل آیند، به پرولتاریا میگروند."

ای  اشاره مانیفست اشاره به باش هائی از خرده بورژوازی و روشنفکران )صاحب ننظنران( ینا 

تحصیلکردگان جامعه است. اما مانیفست بلاتاصله بر تفاوت ماهوی همه باش های دیگر جنامنعنه 

 :با پرولتاریا تاکید میکند و میگوید

"بی  همه طبقاتی که اکنون در مقابل بورژوازی قرار دارند تنها پرولتاریا یک طبقه واقعاً انقلابنی 

است. تمام طبقات دیگر، بر اثر تکامل صنایع بزرگ راه انحطاط و زوال میپیماینند و حنال آننکنه 

 پرولتاریا خود ثمره و محصول صنایع بزرگ است.

وران و دهقاننان، هنمنگنی  پا، پیشه صنوف متوسط، یعنی صاحبان صنایع کوچک، سوداگران خرده

برای آنکه هستی خود را، بعنوان صنف متوسط، از زوال برهانند، با بورژوازی ننبنرد منینکننننند. 

پس آنها انقلابی نیستند بلکه محاتظه کارند. حتی از ای  هم بالاتر، آنها مرتجع اند. زیرا میکنوشننند 

تا چرخ تاریخ را به عقب برگردانند. اگر آنها انقلابی هم باشند تنننهنا از این  جنهنت اسنت کنه در 

معرض ای  خطرند که به صفوف پرولتاریا رانده شوند، لنا از مناتع آنی خود دتاع نمیکننند بنلنکنه 

از مصالر آتی خویش مداتعه مینمایند، پس نظریات خویش را ترک میگویند تا نظر پرولنتنارینا را 

 بپنیرند."

اینجا در واقع مانیفست میگوید در جامعه بورژوائی هی  طبنقنه واقنعنا اننقنلابنی دینگنری، بنه جنز 

پرولتاریا، وجود ندارد. گرچه باش های ماتلف جامعه، بوی ه بنانش هنائنی از بنورژوازی، بنه 

مقابله و مبارزه بر علیه نظم حاکم روی می آورند، اما بجز پرولتنارینا، هنمنه بنرای بنازگشنت بنه 

 .گنشته و یا تنها به تعدیل هائی در نظام سرمایه داری معطوف هستند

مانیفست در توضیر ای  تفاوت ها به تفاوت میان به قدرت رسیدن پرولتاریا و سایر طبقات اشناره 

 :میکند. در واقع به تفاوت اتق جنبشی پرولتاریای مدرن با سایر طبقات می پردازد

"تمام طبقات پیشی ، پس از رسیدن به سیادت، میکوشیدند آن وضع و موقع حیاتی را کنه بنچنننگ 

اند تحکیم کنند و تمام جامعه را به شرایطی که طرز تملک آنها را تأمی  کننند، تنابنع سنازنند.  آورده

اما پرولتارها تنها زمانی میتوانند نیروی مولده جامعه را بدست آوردند که بنتنوانننند شنینوه کنننوننی 

های مالکیتی را که تاکنون وجود داشته است از میان بنبنرنند.  تملک خود و در عی  حال همه شیوه

پرولتارها از خود چیزی ندارند که حفظ اش کنند، آنها باید آنچه را که تا کنون مالکیت خصوصنی 

 را حفاظت مینمود و آنرا مأمون و مصون میساخت نابود گردانند.

کلیه جنبش هایی که تاکنون وجود داشته یا جنبش اقلیت ها بنوده و ینا خنود بسنود اقنلنینتنهنا اننجنام 
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میگرتته است. جنبش پرولتاریا جنبش مستقل اکثریتی عظیم است که بسود اکثنرینت عنظنینم اننجنام 

تری  قشر جامعه کنونی، نمیتواند برخیزد و نمیتواند قند بنراتنرازد  میپنیرد. پرولتاریا، یعنی تحتانی

 بی آنکه تمام روبنای شامل آن قشرهایی که جامعه رسمی را تشکیل میدهند، منفجر گردد."

مانیفست میگوید مبارزه سایر طبقات برای بقای و سلطه خود است. مبارزه طبقه کارگر بنرای از 

میان بردن خود است. پرولتاریا استثمار سرمایه داری و مالکیت خصوصنی بنر ابنزار تنولنیند را 

نابود میکند. اما با از میان رتت  استثمار سرمایه داری و بدون مالکیت خصوصی بر ابزار تنولنیند 

خود پرولتاریا نیز از میان میرود. با از بی  رتت  استثمار دیگر کارگر و غیر کارگری باقی ننمنی 

ماند. وجود طبقه ی کارگر منوط به وجود و موجودیتی است که در حال استثمار شدن است. وقتی 

استثمار را از بی  ببرید دیگر طبقه ی کارگری باقی نمی ماند. طبقه ی کارگر تنها طبقه ایست کنه 

با از بی  بردن طبقات و با انقلاب پرولتری خودش را نفی میکند. بورژوازی برای حاکمیت خنود 

و تضمی  ادامه ای  حاکمیت قیام میکند، خرده بورژوا قیام میکند تا به صف پنرولنتنارینا ننپنینونندد، 

خرده بورژوا باقی بماند و یا بورژوا شود. دهقان برای خرده بورژوا و بنورژوا شندن زمنین  را 

 .میاواهد و غیره

از میان بردن طبقه کارگر )و سرمایه داری( امری نیست که تردی انجام شود. کارگر مندرن، بنر 

عکس سایر طبقات، راه حل تردی ای در مقابل خود نمی یابد. ای  بنانشنی از دینننامنینسنم دروننی 

 .تحرک کارگری است

 :مانیفست در قسمت آخر تصل اول خود میگوید

"ما ضم  توصیف مراحل کلی رشد و تکامل پرولتاریا آن جنگ داخلی کم و بیش پنننهناننی درون 

ای که انقلابی آشکار در میگیرد و پرولتاریا با برانداخت  بورژوازی  جامعه موجود را، تا آن نقطه

 ایم." از طریق زور، حاکمیت خویش را پی میاتکند، دنبال کرده

مانیفست باز هم تاکید میکند که مبارزه ی پرولتاریا تنها یک مبارزه ی آکسیوننی، تنننهنا غنر زدن 

نیست، پرولتاریا چه از نظر سیاسی متشکل باشد یا نباشد، در حال اعتصاب باشد ینا ننبناشند، سنر 

کار برود یا نرود، مبارزه منفی کند یا نکند، در هر حال در یک مبارزه گاه آشکار و گاه پنهنان بنا 

بورژوازی و نظم بورژوائی است. ای  واقعیت مبارزاتی با منبنارزه طنبنقنات دینگنر، بنانصنوص 

خرده بورژوازی، که مبارزه را در مقاطع و لحظاتی انجام میدهند، متنفناوت اسنت. بنانش اعنظنم 

روشنفکران و جریانات خرده بورژوائی ای  واقعیت را نمی تهمننند در ننتنینجنه بنجنای کنمنک بنه 

سازمان دادن مبارزه تی الحال موجود طبقه کارگر میاواهند ای  طبقه را به آکسیون بنکنشنانننند ینا 

چریک کنند. معنای مبارزه و مبارزه طبقاتی از نظر پرولتارینا بنا طنبنقنات دینگنر، بنوین ه خنرده 

 .بورژوا، از بیخ و ب  متفاوت است

مانیفست سپس میگوید ای  مبارزات در تکامل خود به یک نقطه ی انقلابی منینرسند و پنرولنتنارینا 

 .، و نه انتاابات و غیره، سلطه بورژوازی را بر می اندازد طریق زور از

اینجا مانیفست به ضرورت یا اجتناب ناپنیری قیام اشاره میکند. ایده ای کنه بنعندا در هنمنان سنال 

در جمعبندی انقلابات آن سال ها به آن میپردازد. ایده ای که لنی  سال ها بعد در جمعبننندی  ۴۷۱۷

 .روسیه به آن شکل مدون و تئوریک میدهد ۴۱۱۱انقلاب 
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کل بح  مانیفست در ای  تصل ای  است که حاکمیت مناسبات سرمایه داری و سلطنه بنورژوازی 

بر جامعه زمینه مادی انقلاب سوسیالیستی را تراهم آورده است. اگر بی  کارگران تفرقه و رقابنت 

وجود نداشته باشد سرمایه داری وجود ناواهد داشت. تنها مانع انقلاب سوسیالیستی هنمنین  اسنت. 

انقلاب سوسیالیستی نیازمند رشد بیشتر سرمایه داری، از میان بردن موانع رشند سنرمناینه داری، 

صنعتی شدن بیشتر و غیره نیست. قائل شدن به ای  پیش شرط ها نه تننهنا غنینر عنلنمنی بنلنکنه در 

خدمت ادامه سلطه بورژوازی و یا محدود ماندن به حک و اصلاحاتی در جامنعنه سنرمناینه داری 

 .است

شکاف های ملی، منهبی، جنسی، قومی، رشته ای و غیره میان پرولتاریا ابزارهای منمناننعنت از 

انقلاب سوسیالیستی است. نظام سرمایه داری از طریق تضمی  رقابت و انشقاق درونی طنبنقنه ی 

 .کارگر سر پا مانده است

همان طور که دیدیم مانیفست در باره خرده بورژواها و لمپ  پرولتاریا صحبت منینکننند. منینگنویند 

خرده بورژوازی برای آنکه هستی خود را بعنوان صنف متوسط از زوال برهنانند بنا بنورژوازی 

نبرد میکند. پس انقلابی نیست. بلکه محاتظه کار حتی مرتجع اند، زیرا میکوشند تا چرخ تاریخ را 

به عقب برگردانند. به عکس تقسیم ارث و میراث انقلابی گری میان طبقات دیگر کنه بنعند هنا مند 

شد، مانیفست معتقد به خرده بورژوازی انقلابی، خرده بورژوازی پیشرو، بورژوازی منتنرقنی و 

 .غیره نیست

طبقه ی کارگری که متوجه ای  واقعیات نباشد، آگاه نیست و نمیتواند در مقابل ای  طبنقنات کنه در 

 .انقلاب سوسیالیستی در مقابل او قرار میگیرند صف محکمی به بندد

البته مانیفست توضیر میدهد که در دوره های انقلابی خرده بورژوازی شکستنه منینشنود و بنانش 

کوچکی از آن به صفوف انقلاب پرولتاری میپیوندد. اما ای  واقعیت تنها وقتی متحقق منینشنود کنه 

پرولتاریای آگاه، به تفاوت مناتع خود با همه باش های بورژوازی آگاه باشد و جامنعنه و اوضناع 

انقلابی را به ای  سمت سوق داده باشد. ای  پروسه شکست  خرده بورژوازی، از جمنلنه، ننیناز بنه 

تعرض دائمی پرولتاریا به توهمات و ایده های ارتجاعی ای  طبقات دارد و نه در تعریف و تمجید 

 .و یا سجده در مقابل آنها

مانیفست آگاهی شفاف و متبلور طبقه ی کارگر است و هیچگونه ابهامنی نسنبنت بنه هنین  جنننبنش 

دیگری ندارد. میگویند حتی اگر باش هائی از خرده بورژوازی انقلابی عمل کنند، تنننهنا بنه این  

دلیل است که در معرض ای  خطر هستند که به صفوف پرولتاریا رانده شوند. لنا اصنولا دننینا را 

 .از چشم پرولتاریای صنعتی نمی بینند

 :مانیفست سر انجام در باره لـومپ  پرولتاریا حرف میزند. میگوید

تری  قشر های جامنعنه کنهن ، در جنرینان  "لـومپ  پرولتاریا، ای  محصول انفعالی پوسیدگی تحتانی

انقلاب پرولتری، در برخی نقاط به طرف جنبش کشیده میشود ولی بر اثر وضع عمومنی زنندگنی 

 خویش بسی بیشتر متمایل است که خود را به دسایس و تحریکات ارتجاعی بفروشد."

ای  باش در اساس شامل لات ها، پا اندازها و چاقو کش هنا، زورگنوینان، گنداینان، ولنگنردان و 

 .غیره است. مانیفست اینها را محصولات پوسیدگی تحتانی تری  قشر های جامعه میبیند
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 جلسه پنجم

 پرولتر ها و کمونیست ها، خانواده، رابطه پرولتاریا با میهن، انقلاب پرولتری

باش اعظم ای  جلسه را به تصل دوم مانیفست، تحت عنوان پرولتر ها و کمونیست ها اختصناص 

 .میدهیم

در جلسات قبل در مورد تعریف عینی و اب کتیو طبقه کارگر مدرن، چه در بعد اقنتنصنادی و چنه 

در بعد سیاسی بح  کردیم. در تصل دوم مانیفست، مارکس و انگلس در مورد کمونیسم و رابنطنه 

ای  کمونیسم با طبقه کارگر، با سایر جنبش های درونی ای  طبقه و بالاخره رابطۀ کمونیست ها با 

 .انقلاب پرولتری صحبت میکنند

 پرولتر ها و کمونیست ها

 :مانیفست ای  تصل را با یک سوال شروع میکند و میپرسد

 "کمونیستها و پرولتارها بطور کلی با یکدیگر چه مناسباتی دارند؟"

در ای  تصل مانیفست، همانطور که خواهیم دید، وقتی از کمونیست ها حرف میزند هم بعد حزبی 

 .و هم بعد جنبشی آن را در نظر دارد. در واقع ای  دو بعد بهم باتته هستند

 :در پاسخ به سوال توق، اولی  حکمی که مانیفست در مورد کمونیست ها میدهد ای  است که

 "کمونیستها حزب خاصی نیستند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرتته باشند."

در واقع مانیفست پاسخ به ای  سوال را از به رسمیت شناخت  یک واقعیت شروع میکند. واقنعنینت 

ای  است که در درون طبقه کارگر احزاب ماتلفی وجود دارند. به عبارت دیگر در درون طنبنقنه 

کارگر جنبش ها و سنت های ماتلفی هستند. احزاب کارگری در واقع بیان سیاسی سازمان یناتنتنه 

ای  سنت ها هستند. ای  احزاب و سنت ها همان قدر به طبقه کارگر تعلق دارند که کمنوننینسنم. لننا 

مانیفست بر خلاف تاکیدی که بر قرار دادن کمونیسم در مقابل سنت ها و احنزاب غنینر کنارگنری 

 . کمونیست ها در مقابل سایر احزاب کارگری قرار ندارند دارد، میگوید که

مانیفست ای  واقعیت را به رسمیت میشناسد که در درون طبقه کارگر احزاب و سنت های دیگری 

هستند که برای حقوق طبقه کارگر مبارزه میکنند و حتی خواهان انقلاب کارگری هستنند. بنعنلاوه 

مانیفست در تصل قبل، که به آن پرداختیم، زمینه های تاریای و نحوه شکل گیری ای  سنت هنا و 

و چه در تجربه کمون و ینا  ۴۷۱۷احزاب را توضیر میدهد. نمونه ای  احزاب را چه در انقلابات 

و در کمون پاریس احزاب دینگنر کنارگنری دسنت بنالا  ۴۷۱۷انقلاب روسیه میبینیم. در انقلابات 

 .دارند و در انقلاب روسیه کمونیست ها ای  جایگاه را پیدا میکنند

به هر صورت، مانیفست میگوید کمونیست ها در مقابل ای  احزاب نیستند. از آن ها منتنفناوت انند 

 :اما در مقابل آن ها نیستند. و تفاوت ها ای  گونه بیان میکند

 "آنها هیچگونه مناتعی، که از مناتع کلیه پرولتارها جدا باشد ندارند.
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ای را به میان نمیآورند که باواهند جنبش پرولتری را در چهنارچنوب آن اصنول  آنها اصول وی ه

 وی ه به گنجانند."

مانیفست میگوید اولا کمونیستها هیچگونه مناتعی متمایز از مناتع کلیه پرولتاریا را ندارند. به این  

معنی کمونیست ها نه منفعت گروهی و ترقه ای دارند و نه منفعت طبقات یا باش های دیگری از 

جامعه را منعکس میکنند. ثانیا کمونیست ها مانند ترقه های منهبی، منکنتنبنی ینا تنکنری منوجنود، 

اصولی را از ذه  خود و یا جدا از واقعیت نظام سرمایه داری و موجودیت پنرولنتنارینا طنراحنی 

 .نمیکنند که باواهند جنبش پرولتری را در قالب آن ها به گنجانند

ای  اشاره به تفاوت کمونیست ها با انواع مکاتب و جنبش هائنی اسنت کنه از ینک سنری اصنول 

اختیاری و "خود خلق کرده"، و ظاهرا بدیهی یا الهی شروع میکنند و سیستمی را بنا مینکننننند کنه 

گویا باید جنبش پرولتاریا خود را بر آنها منطبق کند. کمونیست هنا از ینک منوجنودینت ابن کنتنینو 

اجتماعی، یعنی روابط تولیدی سرمایه داری و یک طبقه موجود، که مستقل از ایده ها و یا اصنول 

هر کس، در واقعیت جامعه وجود مادی دارد، شروع میکنند و مناتع اب کتیو و عنینننی این  طنبنقنه 

 :خاص را منعکس میکنند. مانیفست چند سطر بعد میگوید

ها و اصولی که یک مصلر جهان کشنف و  "نظریات تئوریک کمونیستها به هیچوجه مبتنی بر ایده

 یا اختراع کرده باشد نیست.

ای  نظریات تقط عبارت است از بیان کلی مناسبات واقعی مبارزه جناری طنبنقناتنی و آن جنننبنش 

تاریای که در برابر دیدگان ما جریان دارد. الغاء مناسبات مالنکنینتنی کنه تناکنننون وجنود داشنتنه، 

 چیزی نیست که صرتا ماتص به کمونیسم باشد."

مانیفست، همان طور که دیدیم، تاریخ مبارزه طبقاتی و تاریخ انکشاف سنرمناینه داری و منبنارزه 

طبقه کارگر را توضیر میدهد و نشان میدهد که تناقضات جامعه سرمایه داری آن را به کندام سنو 

سوق میدهد. مانیفست می گوید ای  تناقضات همه بر پایه تناقض منینان کنار، تنولنیند و منحنصنول 

اشتراکی با مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و محصول آن استوار است. در نتیجه کمونیسنت هنا 

حاصل ای  کشمکش اب کتیو در جامعه هسنتننند و سنیناسنت و اهنداف خنود را از این  واقنعنینات 

استاراج میکنند نه از یک مکتب از پیش تعریف شده مقدس و یا الهی و یا روحناننی و عنرتناننی، 

 .که گویا بعنوان ناجی یا مصلر اجتماعی میاواهند طبقه ی کارگر را به راه راست هدایت کند

اشاره مانیفست بر اینکه کمونیست ها اصول وی ه ای را به مینان ننمنی آورنند، در منقنابنل بنانش 

زیادی از سوسیالیسم بورژوائی و مصلحی  اجتماعی آن دوره، و امنروز، قنرار منینگنینرد. منثنلا 

کسانی که میاواهند با نصیحت و راهنمائی پرولتاریا و جنب آن به مکتب خود کارگر را رستگار 

کنند. مانیفست میگوید کمونیسم جنبش خود طبقه کارگر مدرن، یک جزء داده ی ای  طبنقنه اسنت، 

 .جدا از آن و در مقابل آن نیست. باشی از جنبش طبقه ی کارگر است

اشاره کردیم که مانیفست قائل به ای  است که، در کنار کمونیست هنا، احنزاب کنارگنری دینگنری 

وجود دارند که آنها هم باشی از واقعیت درونی طبقه کارگر را مننعنکنس منینکننننند. در قندم بنعند 

 :مانیفست به تفاوت میان کمونیسم با ای  جنبش های درون طبقه کارگر می پردازد و میگوید

"ترق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتری تنها در ای  است که از طرتی، کمونیستها در مبنارزات 
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پرولتارهای ملل گوناگون، مصالر مشترک همه پرولتاریا را صرف نظر از مناتع ملی شنان، در 

مد نظر قرار میدهند و از آن دتاع مینمایند، و از طرف دیگر در مراحنل گنونناگنوننی کنه منبنارزه 

 پرولتاریا و بورژوازی طی میکند، آنان همیشه نمایندگان مصالر و مناتع تمام جنبش هستند."

مانیفست میگوید اولا در مبارزه پرولتاریای ملل گوناگون، کمونیست ها، مصنالنر مشنتنرک هنمنه 

پرولتاریا را، صرف نظر از مناتع ملی شان، مد نظر قرار میدهد. ای  حنکنم مناننینفنسنت در واقنع 

سدی در مقابل جریاناتی است که مناتع ملی را برجسته میکنند. مانیفنسنت منینگنویند کنمنوننینسنم بنا 

ناسیونالیسم، که البته در آن زمان هنوز به یک جریان کاملا شکل یاتته تبدیل نشده بودند، متنفناوت 

است. اگر به دنیای امروز ما نگاه کنید که در آن نه تنها ناسیونالیسم در میان طنبنقنه کنارگنر ننفنوذ 

کرده بلکه حتی کمونیسم موجود به یک جنبش ناسیونالیستی استحاله پیدا کرده است، اهنمنینت این  

حکم مانیفست برجسته تر میشود. ناسیونالیسم قبل از هر چیز ترمول انشقاق درون طنبنقنه کنارگنر 

است که مناتع بورژوا و پرولتر یک ملت در یک کیسه و قرار میدهد و گویا در مقابل پرولتاریای 

 .ملت دیگری قرار دارد

زمانی که مانیفست نوشته شده هنوز ناسیونالیسم به جنبشی که بعد ها شاهد آن بودیم، تنبندینل نشنده 

بود. اما مانیفست با روش  بینی قبل از هر چیز به تفاوت کمونیسم با گرایشات ملی منی پنردازد و 

میگوید "کمونیستها در مبارزات پرولتار های ملل گوناگون، مصالر مشترک هنمنه پنرولنتنارینا را 

 ."صرف نظر از مناتع ملی شان، در مد نظر قرار میدهند و از آن دتاع مینمایند

اما علاوه بر ای  مانیفست به تفاوت کمونیسم با جریانات دیگری هم در درون طبقه کارگنر اشناره 

میکند و میگوید "از طرف دیگر در مراحل گوناگونی که مبنارزه پنرولنتنارینا و بنورژوازی طنی 

 ."میکند، آنان همیشه نمایندگان مصالر و مناتع تمام جنبش هستند

احزاب دیگر کارگری در آن زمان مناتع ای  یا آن باش از پرولتاریا را منعکس منینکنردنند. منثنلا 

کارگران ای  یا آن باش در کشور، یا ای  یا آن رشته و یا مناتع محدودی مانند بهبود شنراینط کنار 

و زندگی طبقه کارگر را منعکس میکردند و در واقع خود را در قالب تعالیت سنندینکنائنی منحندود 

میکردند. مانیفست میگوید کمونیست ها نمایندگان مصالر و مناتع تمام جنبش هستند. از ای  تفاوت 

 ها مانیفست نتیجه میگیرد که

"بدی  مناسبت کمونیستها عملا، با عزم تری  باش احنزاب کنارگنری هنمنه کشنورهنا و هنمنینشنه 

اند؛ و اما از لحاظ تئوری، مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در  محرک جنبش به پیش

 اند." ای  است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده

اما علاوه بر همه اینها یک تمایز اساسی کمونیسم با سایر احزاب کارگری را ماننینفنسنت در آخنر 

 :می آورد و میگوید

تری  هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند، ینعنننی منتنشنکنل   "نزدیک

ساخت  پرولتاریا به صورت یک طبقه، سرنگنون سناخنتن  سنینادت بنورژوازی و احنراز قندرت 

 حاکمه سیاسی پرولتاریا."

ای  حکم در واقع دو تفاوت کمونیست ها با سایر احزاب کارگری را مند ننظنر قنرار منیندهند کنه 

 :امروز بیش از آن زمان مهم هستند
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اولا کمونیست ها با احزاب و جریانات کارگری ای که هدتشان نه تغییر نظام سیاسی و اجتنمناعنی 

موجود، بلکه محدود به بهبود آن است متفاوت است. کمونیست ها میاواهند سیادت بورژوازی بر 

قدرت سیاسی را خاتمه دهند و بجای آن پرولتاریا را به شکل طبقه حاکمه متشکل کنند. ای  تفاوتی 

است که بعدها، بعد از تجربه کمون پاریس، کمونیست ها آن را دیکتاتوری پرولتنارینا منینانوانننند. 

مانیفست میگوید یک تفاوت کمونیست ها با سایر احزاب کارگری این  اسنت کنه کنمنوننینسنت هنا 

میاواهند دیکتاتوری بورژوائی را سرنگون کنند و بجای آن دیکتاتوری پرولتاریا را بنشنانننند. از 

ای  نظر نه تنها کمونیست ها با جریاناتی که تنها خواهان بهبود اوضاع هستند، متفاوت است بلکنه 

با آنارشیست هائی، که آن زمان در جننبنش کنارگنری دسنت بنالا را داشنتننند، ننینز تنفناوت دارد. 

آنارشیست ها در بسیاری از تبیی  ها با کمونیست ها شریک بودند. اما در نتیجنه گنینری تنننهنا بنه 

سرنگونی سلطه بورژوازی میرسیدند و کلا بعد از آن قائل به دولتی برای جامعه نبودند. از ننظنر 

آنارشیست ها بعد از سرنگونی سلطه بورژوائی دیگر دولتی وجود ننانواهند داشنت، اینده ای کنه 

تجربه کمون چند ده سال بعد از نوشته شدن مانیفست عدم تکاتوی آن را نشان داد. کمنوننینسنت هنا 

معتقد اند که بعد از سرنگونی سیادت طبقاتی بنورژوازی، پنرولنتنارینا بنایند دولنت خنود، سنینادت 

 .طبقاتی خود، را بوجود آورد. هدف کمونیست ها "احراز قدرت حاکمه سیاسی پرولتاریا" است

ثانیا، و شاید برای امروز ما مهمتر، این  اسنت کنه سنرننگنوننی سنینادت طنبنقناتنی بنورژوازی و 

جایگزی  کردن آن با سیادت طبقاتی پرولتاریا، یعنی انقلاب سوسیالیستی، "ننزدینک تنرین  هندف 

کمونیست ها" است. ای  حکم مانیفست در مقابل تئوری های مرحله بندی انقلاب که گوید اننقنلاب 

سوسیالیستی هدف نهائی پرولتاریا است و هدف نزدیک اننواع و اقسنام اننقنلابنات بنورژوائنی ینا 

تکامل تولید و غیره است قرار میگیرد. پدیده ای که گرچه در آن زمان هنم وجنود داشنت، امنا از 

زمان سلطه ناسیونالیسم روس بر انقلاب پرولتری در روسیه بر باش اعظم کموننینسنم دوران منا 

 .غالب شد

امروز، بر عکس حکم مانیفست، برای کمونیسم بورژوائی، رهائی ملی، انقلاب دمکراتیک، رشد 

سرمایه داری، سرنگونی رژیم، و غیره به نزدیک تری  اهداف کمونیست هنا تنبندینل شنده اسنت. 

 .اتفاقی که شاید بیش از هر چیز خصلت بورژوائی کمونیسم معاصر ما را نشان میدهد

مانیفست در ادامه ای  تصل به باز کردن محتوای سنینادت طنبنقناتنی پنرولنتنارینا و لنغنو منالنکنینت 

خصوصی میپردازد و به انتقادات آن زمان بورژوازی و ارتجاع پاسخ میدهد. اما قبل از پرداخت  

به ای  باش اجازه بدهید بعضی از نتایج آنچه تا اینجا از ای  تصل مرور کنردینم را منورد اشناره 

 .قرار دهیم

مانیفست میگوید نزدیک تری  وظیفه کمونیست ها انقلاب سوسیالیستی است. همنینننطنور دیندم کنه 

مانیفست سلطه بورژوازی را ناشی از تفرقه درون طبقه کارگر میداند. در نتیجه رک  پایه عنمنلنی 

کردن انقلاب سوسیالیستی از میان بردن ای  تفرقه است. اگر تفرقه، به معنی کامل طبقاتی آن، از 

میان برود و پرولتاریا مستقل از ملیت، منهب، رشته، جنسیت، بنی کنار و شناغنل، و غنینره در 

مقابل کل طبقه بورژوا متحد شود هی  چیز نمیتواند مانع انقلاب سوسنینالنینسنتنی شنود. در ننتنینجنه 

آگاهی پرولتاریا کلید تحقق انقلاب سوسیالیستی است. اما از ای  نتیجه گیری میتوان این  بنرداشنت 

را کرد که گویا مانیفست وظیفه کمونیست ها را اساسا روشنگری و کار آگاه گنراننه منیندانند. این  
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 .برداشت نادرست است

مانیفست میگوید که کمونیست ها جزئی از حرکت درونی خود طبقه کنارگنر هسنتننند، در منقنابنل 

احزاب دیگر کارگری قرار نمی گیرند بلکه با عزم تری  باش پرولتاریا، در ننبنرد هنر روزه ی 

گاه آشکار و گاه پنهان آن، هستند. کمونیست ها باش لایتجزای مبارزه روزمره طبقنه کنارگنر در 

باش ای  مبارزات هستند. کمونیست هنا  با عزم تری  بعد اقتصادی و سیاسی هستند. از ای  بیشتر

ترقه اترادی که بیرون از جدال دائم میان کارگر و سرمایه دار نیستند که مشغنول نصنینحنت و ینا 

 .امر به معروف و نهی از منکر باشند

لاجرم چه به ای  دلیل و چه با توجه به ای  که نظام سرمایه داری منحندودینت هنای عنظنینمنی بنر 

پرولتاریا برای دست یاتت  به علوم زمان خود و امکان خواندن و تعقیب ادبیات های ماتلف ایجاد 

میکند، پروسه آگاهی پرولتاریا بیش از هر چیز از کناننال تنجنربنه روزمنره زنندگنی در منبنارزه 

اقتصادی و سیاسی ای  طبقه میگنرد. مبارزه ای که در آن کارگر ناچار است برای بهبود شنراینط 

کار و زندگی اش، در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ترهنگی تلاش کند. ای  تلاش ننه تنننهنا 

باشی از هویت انسانی پرولتاریا است که برای بهبود زندگی تلاش میکند، بلکه هر قدم پنینروزی 

در آنها، با کم کردن از محنت حاکم بر طبقه کارگر، امکان آسایش بیشنتنر و دسنتنرسنی بنه دسنت 

آورد های تکری و عملی دنیای امروز را برایش تراهم میکند. پروسه ای که بی گمان میتواند در 

خدمت آگاهی پرولتاریا قرار بگیرد. تقر مادی، تقر ترهنگی و تکری را بنا خنود بنه هنمنراه منی 

آورد و بهبود در زندگی امکان پس زدن ای  تقر ترهنگی و تکری را بالا میبرد. اما بعلاوه، همان 

طور که اشاره کردیم، حتی شکست در یک مبارزه، اگر درست جمعبندی شود، به ارتقای آگناهنی 

طبقه کارگر منجر میشود. کمونیست ها از نظر مانیفست جزئی از ای  مکانیسم هسنتننند، منحنرکنه 

 .ای  جنبش و با عزم تری  عناصر آن و باصوص آگاه تری  آن هستند

از نظر مانیفست آگاه کردن طبقه کارگر تنها یک پروسه آموزشی نیست. النبنتنه کنه بنایند آمنوزش 

داد، کلاس درس گناشت و غیره. اما آگاه کردن طبقه کارگر پروسه ی به پیش بردن ینک جنننبنش 

واقعی و یک موجودیت اجتماعی بر زمی  سفت جامعه است. در اتتنادن بنا هنمنه مشنکنلات و ننا 

آگاهی ها، با همۀ قضاوت های غلطی که در صفوف طبقه کارگر عمل منینکننننند و بناعن  وجنود 

تفرقه ملی یا قومی )ترک، کرد، تارس، عرب، ...( تنفنرقنه مننهنبنی )مسنلنمنان، ینهنودی، شنینعنه 

سنی ...( تفرقه جنسی )زن و مرد( تفرقه میان کارگر شاغل و بینکنار، تنفنرقنه منینان رشنتنه هنای 

ماتلف تولیدی و غیره و غیره، به جز از طریق دخالت آگاه در همه سنگر های عمنلنی و تنکنری 

 .طبقه کارگر ممک  نیست

ای  واقعیات مانیفست را در مقابل لشکر عظیم سوسیالیست هناینی کنه در آن زمنان بنوده انند، و 

اکنون نیز هستند، قرار میدهد. سوسیالیست هائی که قبل از هر چیز مصلحان اجنتنمناعنی هسنتننند؛ 

حرف "خوب و عاقلانه" میزنند ولی حرتشان به جایی نمنینرسند. کسناننی کنه منبنننای عنمنل شنان 

"عقلانیت" است و نه یک مبارزه ی مشاص. در نتنینجنه ننقنش شنان صنرتنا نصنینحنت کنردن و 

 ."رهنمود دادن" است. ای  مصلحی  خود باشی از مااطبی  شان نیستند

اگر مانیفست، در آن دوران، انگشت بر تفاوت سوسیالیسم کارگری بنا سنوسنینالنینسنم بنورژوائنی، 

سوسیالیسم دهقانی و غیره میگنارد، امروز کمونیسم و سوسنینالنینسنم کنارگنری بنا پندینده دینگنری 
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روبرو است که همان مشاصات سوسیالیسم های غیر کارگری آن دوره را دارد: پدیده کنمنوننینسنم 

بورژوائی. تحولاتی که از دوره شکست انقلاب روسیه در دهه بیست قرن بیستم شروع شند و بنا 

تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دهه شصت قرن بیست به اوج خود و با سقوط بلوک شنرق 

در آخر همان قرن به آخر رسید، تماما کمونیسم موجود را بنه بسنتنر تنعنرینف شنده سنوسنینالنینسنم 

بورژوائی باز گرداند. کمونیسم از جنبش اعتراض طبقه کارگر مدرن به نظام سنرمناینه داری بنه 

بیان اعتراض تحصیل گردگان ناراضی به عدم رشد سرمایه داری در قالب جنبنش منلنی، جنننبنش 

صنعتی شدن و پیشرتت در قالب نظام سرمایه داری، جنبش خلاصی تنرهنننگنی، جنننبنش منحنینط 

زیست، جنبش رتع ستم از باش های ترا طبقاتی، مانند اقلیت ها، همجنس گرایان و در بنهنتنرین  

، جنبش  بهتری  حالت حالت جنبش تقرا تبدیل شد. کمونیسم بورژوائی امروز بیش از هر چیز، در

روشنفکران مصلر اجتماعی است که بکلی از محیط زندگی، کار و بوی ه منبنارزه طنبنقنه کنارگنر 

خارج شده است، در قالب گروه های کوچک و یا گروه های تشار، به اعلام موضنع و حند اکنثنر 

آکسیون میپردازند. همان چیزی که سوسیالیست های زمان مانیفست بودند، که باش مهمنی از آن 

ها را مانیفست ارتجاعی میاواند زیرا بجای روشنگری توهم و بجای معطوف کردن طبقه کارگر 

 .به انقلاب سوسیالیستی آن را معطوف به هداف دیگر میکنند

به هر صورت، تاکید مانیفست بر ای  واقعیات است که کمونیسم جنبش مصلحان اجتماعی، جنبش 

جمع ها و گروه های بیرون از طبقه کارگر و یا منادیان انقلاب های مرحله ای ملی و دمکراتینک 

در  و غیر کارگری نیست. بلکه، یکی از جنبش های درونی طبقه کارگر است. تعالیت کمونیسنتنی

ممنکن  اسنت و اننقنلاب سنوسنینالنینسنتنی ننزدینک تنرین  هندف  مت  زندگی و مبارزه طبقه کارگر

کمونیست ها است. ای  تاکید مانیفست به یکی از مهمتری  شاخص های تمایز کمونیسم بنورژوائنی 

 .از کمونیسم پرولتری دوران ما تبدیل شده است

به ادامه تصل دوم مانیفست برگردیم. بعد از نشان دادن تفناوت کنمنوننینسنت هنا بنا سناینر احنزاب 

کارگری، مانیفست در ای  تصل در واقع به توضیر سیاست طبقاتی پنرولنتنارینا و پناسنخ دادن بنه 

انتقادات بورژوازی می پردازد. اینجا هم مجبوریم خلاصه به این  بنحن  بنه پنردازینم و شنمنا را 

 .دعوت به خواندن و به بح  گناشت  دقیق مانیفست کنیم

دیدیم که مانیفست مرکز انقلاب پرولتری را سلب مالکنینت خصنوصنی بنر ابنزار تنولنیند منیندانند. 

مارکس و انگلس در ادامه تصل دوم مانیفست به ای  مساله میپردازند. قبل از هر چینز در منقنابنل 

ای  استدلال بورژوازی که گویا سلب مالکیت بدعت جدیدی است که کمونیسم آورده است، میگوید 

سلب مالکیت وی ه کمونیسم نیست. جامعه بشری تمام مراحل تنکنامنل تنولنیندی خنود را بنا سنلنب 

 :مالکیت از نوعی به نوع دیگر گنرانده است. مانیفست میگوید

 "الغاء مناسبات مالکیتی که تاکنون وجود داشته، چیزی نیست که صرتا ماتص به کمونیسم باشد.

کلیه مناسبات مالکیت پیوسته دستاوش تغییرات دائمی تاریای و تبدلات همیشگنی تنارینانی بنوده 

 است.

 مثلا انقلاب ترانسه مالکیت تئودالی را ملغی ساخت و مالکیت بورژوازی را جانشی  آن نمود."

مانیفست به ای  واقعیت اشاره میکند که عروج نظنام طنبنقناتنی، در شنکنل بنرده داری، منالنکنینت 
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اشتراکی جوامع اولیه بر ابزار تولید را از میان میبرد، جامعه تئودالی مالکیت بنرده دارای را از 

 .میان میبرد و بورژوازی از مالکیت تئودال بر زمی  و دهقان را سلب میکند

مانیفست در ادامه به تفاوت سلب مالکیتی که کمونیست ها میاواهند با اشکال پیشی  اشاره مینکننند 

 :و میگوید

النغناء  "صفت ممیزه کمونیسم عبارت از الغاء مالکیت بطور کلی نیست، بنلنکنه عنبنارت اسنت از

 . مالکیت بورژوازی

و اما مالکیت خصوصی معاصر بورژوازی، آخری  و کامل تری  مظهر آنچنان تنولنیند و تنمنلنک 

 محصولی است که بر تضادهای طبقاتی و استثمار ترد از ترد مبتنی است.

از ای  لحاظ کمونیستها میتوانند تئوری خنود را در ینک اصنل خنلانصنه کننننند: النغناء منالنکنینت 

 خصوصی."

مانیفست میگوید کمونیست ها خواهان لغو هرگنوننه منالنکنینتنی ننینسنتننند. خنواهنان لنغنو منالنکنینت 

بورژوائی، که متضم  بهره کشی ترد از ترد و تملک محول کار اشتراکی طنبنقنه کنارگنر اسنت، 

هستند. و بالاخره ای  حکم تاریای در مورد اعلام میکند که: "کمونیستها میتوانند تئوری خنود را 

 ".در یک اصل خلاصه کنند: الغاء مالکیت خصوصی

ای  هم باز تاکیدی مجدد بر ماهیت پرولتری کمونینسنم منارکنس و اننگنلنس اسنت. لنغنو منالنکنینت 

بورژوائی چکیده تئوری کمونیست ها است. کمونیست ها تاکتیک های ماتنلنفنی منینتنوانننند داشنتنه 

باشند، اما، ای  تاکتیک ها هویت کمونیست ها را نمیسازد. امروز هم میبینیم کسان و جنبش هنائنی 

هستند که، به هر اعتبار کمونیست میاوانند، اما مطلقا ربطی به ای  اصل هنوینتنی مناننینفنسنت در 

مورد نزدیک تری  هدف کمونیست ها ندارند. جنبش هنائنی کنه اننقنلابنی گنری پنرولنتنری را بنه 

آنارشی خرده بورژوائی و رادیکالیسم عمیق کمونیستی را به میلیتانسی خنرده بنورژوائنی کناهنش 

میدهند. مبارزه ملی، جنبش استقلال طلبانه، رترمیسم، زندگی مبارزاتی در خیابان، عصیان و بنه 

آتش کشیدن، غارت تحت نام مصادره، مبارزه ی مسلحاننه، و در ینک کنلام شنورش و بنه پنس 

یعنی مبارزه برای لغو مالکیت بنورژوائنی  صحنه راندن هسته اصلی مبارزه روشنگری پرولتری

 .صفت ممیزه ای  جریانات است به عنوان نزدیک تری  هدف جنبش کمونیستی

مانیفست اینجا دوباره به تعریف اجتماعی، و نه تنها تولیدی، کارگر و سرمایه دار بنر منینگنردد و 

میگوید که لغو مالکیت خصوصی بورژوازی تنها یک رابطه تولیندی را تنغنینینر ننمنیندهند، ننظنام 

 :اجتماعی را عوض میکند. میگوید

دار بودن تنها به معنای اشغال یک مقام صرتا شاصی در تولید نیست بنلنکنه بنه منعنننای  "سرمایه

اشغال یک مقام اجتماعی در آن نیز هست. سرمایه یک محصول دستنه جنمنعنی اسنت و تنننهنا بنه 

وسیله تعالیت مشترک عده کثیری از اعضاء و تقط بوسیله تعالیت مشترک هنمنه اعضناء جنامنعنه 

 میتواند به حرکت درآید.

 پس سرمایه یک نیروی تردی نیست بلکه نیرویی اجتماعی است.

بنابرای  هنگامی که سرمایه به یک مالکیت دسته جمعی، متعلق به کنلنینه اعضنای جنامنعنه منبندل 
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گردد، ای  عمل در حکم آن نیست که مالکیت خصوصی به مالکیت اجتماعی تبدیل شده است، تنها 

 خصلت اجتماعی مالکیت تغییر مییابد و مالکیت جنبه طبقاتی خود را از دست میدهد."

مانیفست سپس به ای  تبلیغات بورژوازی میپردازد که میگوید کمونیست ها میاواهند " ثمنره کنار 

یمی " دهقانان و خرده بورژوازی را از او بگیرند و میگوید  :و کدِّ

"آیا مقصود تان مالکیت خرده بورژوازی و خرده دهقناننی اسنت کنه منتنعنلنق بنه قنبنل از دوران 

مالکیت بورژوازی بود؟ چه لازم است که ما آن را ملغی سازیم، ای  رشد صنایع است کنه آن را 

 بطور روزمره ملغی ساخته و در کار الغاء کامل آن است."

مانیفست در ادامه به ای  انتقاد بورژوازی که گوینا منالنکنینت منوجنود منحنصنول " ثنمنره کنار و 

یمی " بورژوا است پاسخ میدهد و میگوید  کدِّ

مگر کار مزدوری، یعنی کار پرولتاریا، برای وی مالکیتی ایجاد میکند؟ کارگر تولید منینکننند امنا 

یمی " اوست ادعای مالکیت کند. بر عکنس، سنرمناینه داری  نمیتواند بر چیزی که "ثمره کار و کدِّ

که کاری نمیکند ای  محصول را تصرف میکند. کارگر با کار مزدوری خود نه تنننهنا بنرای خنود 

 :مالکیت بر محصول تولید نمیکند، بلکه ابزار استثمار بیشتر خود را تراهم میکند. میگوید

"ولی مگر کار مزدوری یعنی کار پرولتاریا برای وی مالکیتی ایجاد میکند؟ بنه هنین  وجنه. کنار 

مزدوری، سرمایه یعنی آن مالکیتی را به وجود میآورد که کار مزدوری را استثمار میکند و تننهنا 

در صورتی میتواند اتزایش یابد که کار مزدوری جدیدی ایجاد نماید تنا منجنددا اسنتنثنمنارش کننند. 

 مالکیت در شکل کنونی آن مبتنی بر تضاد بی  سرمایه و کار مزدوری است."

 :و ادامه میدهد

"]مالکیت بورژوائی[ تملکی است که مازادی ایجاد نمیکند تا با آن بتوان زحمت بنازوی دینگنری 

بار ای  تمنلنک را از منینان بنبنرینم  را محکوم حکم خویش ساخت. ما تنها میاواهیم جنبه مصیبت 

زیرا در ای  طرز تملک کارگر تنها برای آن زنده است که بر سرمایه بیفزایند و تنا زمناننی زننده 

 است که مصالر طبقه حاکمه مقتضی شمرَد.

در جامعه بورژوازی کار زنده تقط وسیله اتزایش کار متراکم است. در جامعنه کنمنوننینسنتنی کنار 

تر  ای است که جریان زندگی کارگر را توسعه باشیده و آن را سرشارتر و آسان متراکم تقط وسیله

 میگرداند.

بدی  ترتیب در جامعه بورژوازی، گنشته بر حنال حنکنمنرواسنت، در صنورتنی کنه در جنامنعنه 

کمونیستی، حال بر گنشته حکمروا خواهد بود. در جامعه بورژوازی سرماینه دارای اسنتنقنلال و 

 واجد شاصیت است و حال آنکه ترد زحمتکش محروم از استقلال و تاقد شاصیت است."

یمی " کارگر نیست که برایش مالنکنینتنی اینجناد  از نظر بورژوازی محصول تولید "ثمره کار و کدِّ

کند در نتیجه، در قالب حق مالکیت، کارگر تاقد شاصیت و آزادی است. در ننتنینجنه بنورژوازی 

دست بردن به مالکیت بورژوائی را دست انداخت  به شاصیت و آزادی اعلام میکننند. مناننینفنسنت 

 میگوید
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"از بی  بردن همی  مناسبات است که بورژوازی آن را از بی  بردن شاصیت و آزادی منینننامند! 

وی حق دارد. در واقع هم سا  بر سر از میان بردن شاصیت بورژوازی و استقلال بنورژوازی 

 و آزادی بورژوازی است.

در داخل چهار دیوار مناسبات تولیدی کنونی بورژوازی، مفهنوم آزادی عنبنارت اسنت از آزادی 

 بازرگانی، آزادی داد و ستد.

از آن لحظه که دیگر تبدیل کار به سرمایه و پنول و عنوایند ارضنی و خنلانصنه بنه ینک قندرت 

اجتماعی، که بتوان انحصارش نمود، میسر نباشد، یعنی از آن لحظه که مالکینت شنانصنی دینگنر 

نتواند به مالکیت بورژوازی مبدل گردد، از همان لحظه است که شما اظهار میدارید شاصیت از 

 میان رتته است.

بدی  سان اقرار دارید که منظور شما از شاصیت چیز دیگری غینر از شنانصنینت تنرد بنورژوا 

 یعنی مالک بورژوا نیست. چنی  شاصیتی حقیقتا هم باید از بی  برود."

 سپس میگوید

"کمونیسم از احدی امکان تملک محصولات اجتماعی را سلب نمی نماید بلکه تنها از کسناننی این  

 قدرت را سلب میکند که از طریق ای  تملک کار دیگران را نیز محکوم خود میسازند."

آزادی در بورژوازی ای  است که کارگر آزاد است که نیروی کار خود را بفروشد. در دوره های 

گنشته چنی  نبود. رعیت در قید یک ارباب بود، خرده بورژوا به ماینمنلنک کنوچنک اش وابسنتنه 

بود، و یا ترد مثلا نوکر تلان اشراف بود. اما امروز ای  ها آزاد شده اند. آزاد شده انند تنا ننینروی 

کار خود را در بازار بفروشند. منظور بورژوازی از آزادی همی  آزادی داد و ستد یا بنازرگناننی 

است. بر ای  مت  مانیفست میگوید که کمونیسم از احندی امنکنان تنمنلنک منحنصنولات اجنتنمناعنی 

)وسائل مورد نیاز انسان ها( را سلب نمی نماید. مالکیت خصوصی بورژوائی، یعنی مالکنینت بنر 

ابزار تولید و آزادی کسب سود، را لغو میکند. میگوید مثلاً شما ماشی  و خانه و وساینل مصنرتنی 

میاواهید. کمونیسم قرار نیست ای  نوع مالکیت ها را لغو کند. مالکیتی را لغو منینکننند کنه اتنفناقنا 

 .مانع دست یابی توده عظیم مردم به ای  نعمات زندگی میشوند

برای توجه کسانی که کمونیسم مارکس را مربوط به دوران پیشرتته بورژوازی میدانننند بنایند یناد 

گفته است که شرایط تولیدی در ترانسه به منراتنب  ۴۷۱۷آوری کنیم که اینها را مانیفست در سال 

از ایران امروز عقب مانده تر بود و آلمان، به یم  انقلاب ترانسه و جنگ ها ناپنلنئنوننی، تنازه در 

 .حال بیرون آمدن از مناسبات تئودالی

مانیفست در ادامه به ای  انتقاد بورژوازی جواب میدهد که گویا مالکیت خصوصی بر ابزار تولید 

 :باع  جلوگیری از تنبلی است و لغو آن بطالت و تنبلی را عمومی میکند، میپردازد و میگوید

"معترضانه میگویند که بر اثر الغای مالکیت خصوصی هر گونه تعالیتی متوقف میشود و لَاتی و 

 بطالت همگانی همه جا را ترا میگیرد.

در اینصورت میبایستی جامعه بورژوازی مدتها پیش بر اثر لاتی و بطالت نابود شده بناشند زینرا 

در ای  جامعه آنکه کار میکند چیزی بدست نمیآورد و آنکه چیزی بدست میآورد کار نمیکند. هنمنه 

56 



  بازخوانی —مانیفست  حزب کمونیست

ای  بیم و هراسها به ای  تکرار مکرر محدود میشود که وقتی سرمایه وجود نداشت کار مزدی نیز 

 دیگر وجود ناواهد داشت."

 

مانیفست در ادامه ای  تصل به نکات ماتلف دیگری میپردازد که لازم است به دقت خوانده شوند. 

اینجا ما از ای  میان همه نکات به سه نکته اشاره میکنیم: مسنالنه خناننواده، رابنطنه پنرولنتنارینا بنا 

 میه ، و بالاخره به انقلاب پرولتری

 الغای خانواده

مانیفست از الغای خانواده به عنوان یک گرد هم آئی انسان هنا در خندمنت تنولنیند سنرمناینه داری 

حرف میزند. برای بورژوا خانواده کارگری جائی اسنت کنه زن، بنه عنننوان بنرده بنی جنینره و 

مواجب خانواده، شرایط بازتولید نیروی کار را تراهم می آورد. زن مجانی مواد خام غنائی را بنه 

خوراک تبدیل میکند، از کودکان خانواده یعنی نسل آینده کارگران، نگهداری منینکننند. بنورژوازی 

خانواده را طوری تعریف میکند که به ناچار کودک به کمک خرج خانواده و تامی  دوران پنینری 

چه در قالب کار کودکان و چه مهریه و شیربهای دختران تبدیل میشود و ای  جبر اقتصادی به کل 

عواطف انسانی میان پدر و مادر و کودکان مهر غیر عاطفی خود را میزند. مناننینفنسنت این  ننهناد 

واقعا موجود را خانواده در قالب مناسبات بورژوائی میداند و خواهان لغو آن است. ای  لغو مطلقنا 

به معنی لغو رابطه انسانی و عاطفی میان زن و مرد یا والدی  و ترزندان نیست. به معنننی خنارج 

کردن ای  رابطه از دایره نیاز های تولید سرمایه داری و بازار است. آزاد کردن عواطنف عنظنینم 

 :انسانی میان پدر و مادر و ترزندان آن ها است. مانیفست میگوید

"خانواده کنونی بورژوازی بر چه اساسی استوار است؟ بر اساس سرمایه و منداخنل خصنوصنی. 

خانمانی اجباری پرولتارهنا  خانواده به صورت تمام و کمال تنها برای بورژوازی وجود دارد و بی

 و تحشاء عمومی مکمل آن است.

خانواده بورژوازی طبیعتاً با از میان رتت  ای  مکمل خود از بی  میرود و زوال هنر دو بنا زوال 

 سرمایه توأم است.

ما را سرزنش میکنید که میاواهیم به استثمار والدی  از اطفال خود خاتمه دهیم؟ ما به ای  جنناینت 

 اعتراف میکنیم.

 

هر اندازه که در سایه رشد صنایع بزرگ پیوندهای خانوادگی در محیط پرولتارینا بنینشنتنر از هنم 

میگسلد و هر اندازه که کودکان بیشتر به کالای ساده و اتزار کار مبدل میگردند، به هنمنان انندازه 

های بورژوازی درباره خانواده و پرورش و روابط محبت آمیز والدی  و اطفال بینشنتنر  سرایی یاوه

 ایجاد نفرت میکند."

سپس به مساله "اشتراکی کردن زنان" توسط کمونیست ها میپردازد که امروز هم به همت مناهب 

به عنوان یکی از غیر اخلاقی گری های کمونیست ها علم میشود. مانیفست میگنویند وقنتنی منا از 

لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید حرف میزنیم بورژوازی از آن لنغنو منالنکنینت بنر زن را 
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استنتاج میکند. ای  نتیجه گیری تنها وقتی ممک  است که بورژوازی زن را اولا ملک خصنوصنی 

مرد بداند و ثانیا زن را ابزار تولید ترض کند که در نتیجه آن لغو مالکنینت خصنوصنی بنر ابنزار 

تولید، زن را نیز شامل میشود. مانیفست علاوه بر اننگنشنت گنناشنتن  بنر این  واقنعنینت ریناکناری 

 :بورژوازی در مورد زن را مورد تمسار قرار میدهد و میگوید

 "بورژوازی یک صدا بانگ میزند: آخر شما کمونیستها میاواهید اشتراک زن را عملی کنید.

بورژوا زن خود را تنها یک ابزار تولید میشمرد. وی میشنود که ابزارهای تولید باید منورد بنهنره 

برداری همگانی قرار گیرند لنا بدیهی است که نمیتواند طور دیگری تکر کننند جنز اینننکنه هنمنان 

 سرنوشت شامل زنان نیز خواهد شد.

وی حتی نمیتواند حدس بزند که اتفاقا صحبت بر سر آن است که ای  وضنع زننان، ینعنننی صنرتنا 

 ابزار تولید بودن آنان، باید مرتفع گردد.

تر از وحشت اخلاقی عالیجنابانه بورژواهای ما از ای  اشنتنراک رسنمنی   وانگهی چیزی مضحک

زنان، که به کمونیستها نسبت میدهند، نیست. لازم نیست کمونیستها اشتراک زن را عنمنلنی کننننند، 

 ای  اشتراک تقریبا همیشه وجود داشته است.

بورژواهای ما، به ای  که زنان و دختران کارگران خود را تحت اختیار دارند، اکتفا نمنینورزنند و 

 علاوه بر تحشاء رسمی لنت ماصوصی میبرند وقتی که زنان یکدیگر را از راه بدر کنند.

زناشویی بورژوازی در واقع همان اشنتنراک زننان اسنت. حنداکنثنر اینرادی کنه منمنکن  بنود بنه 

کمونیستها وارد آوردند ای  است که میاواهند اشتراک ریاکاراننه و پنننهناننی زننان را رسنمنی و 

آشکار کنند. ولی بدیهی است که با نابود شدن مناسبات کنونی تولید، آن اشتراک زننان کنه از این  

 مناسبات ناشی شده، یعنی تحشاء رسمی و غیر رسمی، نیز از میان خواهد رتت."

 پرولتاریا و میهن

مانیفست سپس به رابطه پرولتاریا و میه  میپردازد. ای  هم یکی از شاخنص هنائنی اسنت کنه در 

دنیای امروز که کمونیسم موجود در ناسیونالیسم، مبارزه ملی و منینهن  پنرسنتنی حنل شنده اسنت، 

 :اهمیت صد چندان پیدا میکند. مانیفست میگوید

 "و نیز کمونیستها را سرزنش میکنند که میاواهند میه  و ملیت را ملغی سازند

کارگران میه  ندارند. کسی نمیتواند از آنها چیزی را که ندارند بگیرد. زیرا پرولتاریا باید قبل از 

هر چیز سیادت سیاسی را بکف آورد و به مقام طبقه رهننمنون منلنت ارتنقناء ینابند و خنود را بنه 

صورت ملت درآورد؛ وی خودش هنوز جنبه ملی دارد، گرچه ای  اصلا به آن معنایی نینسنت کنه 

 بورژوازی از آن میفهمد.

جدایی ملی و تضاد ملتها بر اثر رشد و توسعه بورژوازی و آزادی بازرگانی و بنازار جنهناننی و 

 یکسانی تولید صنعتی و شرایط زندگی منطبق با آن، بیش از پیش از میان میرود.

سیادت پرولتاریا از میان رتت  ای  جدایی و تضاد را بیش از پیش تسریع مینکننند. اتنحناد مسناعنی 

 لااقل کشورهای متمدن، یکی از شرایط اولیه آزادی پرولتاریاست.
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ای که استثمار تردی بوسیله ترد دیگر از میان میرود، استثمار منلنی بنوسنینلنه منلنل  به همان اندازه

 دیگر نیز از میان خواهد رتت.

با از بی  رتت  تضاد طبقاتی در داخل ملتها مناسبات خصمانه ملتها نسبت به یکدیگر نیز از منینان 

 خواهد رتت."

مانیفست به ای  واقعیت اشاره میکند که ملت پدیده مدرنی است که همزاد بورژوازی است. قبل از 

دوران بورژوازی ما اقوام را داشتیم و کشور ها محدوده ای بودند که توسط تنرمناننروا ینا قنومنی 

تصرف و اداره میشد. مردم ای  کشور ها به آن قوم یا به ترمانروا منتسب میشدنند، منانننند منغنول 

ها، گل ها، ژرم  ها، پارسی ها، عرب ها و غیره. بورژوازی مفهوم ملیت و میه  را خلنق کنرد 

تا در واقع بازار خصوصی عمل خود را تضمی  کند و به آن هویتی پا بر جا بدهد. ای  مفهنوم در 

ابتدا همه اقوام یک سرزمی  را در بر میگرتت. ترانسه جنائنی بنود کنه هنر کنس در آن زنندگنی 

میکرد ترانسوی محسوب میشد. انتساب میه  به یک قوم یا زبان پدیده ای حتی متاخر تر اسنت و 

 .متعلق به قرن بیست است

اما تعریف ملت هرچه که باشد، همان طور که مانیفست میگوید، ننفنس تنوسنعنه بنازار و تنوسنعنه 

مناسبات سرمایه داری ای  دیوار های دور ملت ها را از هم میپاشد و جامنعنه بشنری را در ینک 

قالب جهانی تری ادغام میکند و مفهوم ملت را هر چه بیشتر به ابزار انحصار یک بازار و ابنزار 

رقابت میان سرمایه داران تبدیل میکند. مانیفست میگوید چه از نظر روابط تولیدی و چه از ننظنر 

مناتع رقابتی بورژوازی با هم، کارگران به ای  پدیده تعلق ندارند که هی ، مناتع طبقه کارگر بنین  

المللی است و بورژوازی با انشقاق و تفرقه ملی میان کارگران در واقع ضرورت اتحاد کارگنران 

با بورژوازی خودی یا ملی را به آنها حقنه میکند. امروز ای  واقعیات بنینش از زمنان مناننینفنسنت 

 .برجسته است

امروز با پدیده گلوبالیزاسیون، یا جهانی شدن، مرز ها همه برای سرمایه و لاجرم مقدرات کارگر 

از میان برداشته شده است. سرمایه به سادگی جائی میرود که کارگر ارزان تر اسنت، اگنر حنتنی 

ای  جا آن سوی پرت کره زمی  باشد. کاتی است در جائی ثبات سیاسی )یعنی امنیت سرماینه( بنر 

قرار باشد و کارگر دستمزد واقعا باور و نمیری داشته باشد. از طرف دیگنر کنالاهنای مصنرتنی 

همه جوامع ساخت چند کشور محدود حوزه کار ارزان هستند. هر جا که بروید همنان کنالا هنا را 

میبینید. بعلاوه ثروت و رتاه، باصوص در جوامع غربی، تماما متکی به وجنود کنالاهنای ارزان 

ساخته شده در کشور های حوزه کار ارزان است. کاتی است در چی  ینا بنننگنلادش و ینا تنرکنینه 

دستمزد کارگران دوزندگی ها و یا نساجی ها بالا برود تا در غنرب النبنسنه بسنیناری از دسنتنرس 

قدرت خرید باش بزرگی از جامعه خارج شود و رتاه پائی  بیاید. تکلینف اتنومنوبنینل و ینا سناینر 

 .وسائل مصرتی جهان ما هم همی  است

مانیفست میگوید کارگر میه  ندارد چون سرمایه، سود و تولید میه  ندارند. از ینک طنرف دننینا 

شود و بنه طنرف دینگنری از دننینا تنرسنتناده  سرمایه میاید، در ای  طرف دنیا محصولی تولید می

 .میشود

مانیفست میگوید کارگران تنها به ای  اعتبار میه  دارند که مجبنور انند اول تنکنلنینف خنود را بنا 

بورژوازی کشور خود روش  کنند؛ آن را ساقط نمایند. به رسمیت شناخت  محدود های ملی بنرای 
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 .پرولتاریا تقط ای  خاصیت را دارد

میگوید وقتی که طبقه کارگر سیادت طبقاتی را به دست آورد و خود حاکم شد، تازه آن موقع خنود 

را به صورت یک ملت در میاورد. یعنی طبقات را منحل میکند و کل آن جامعه بنه ینک اجنتنمناع 

غیر طبقاتی ای تبدیل میشود که صاحب مقدرات خود و دارای منفنعنت مشنتنرک )چنه در منقنابنل 

 .طبیعت و نیاز های تولیدی جامعه و چه در مقابل سرمایه داری در سایر مناطق( است

مانیفست تنها بیانیه گسست از مناسبات تولیدی نیست. بیانیه گسست از تمام مفاهیم و ارزش هنائنی 

است که میراث جامعه طبقاتی )مانند خانواده، میه ، آزادی، برابری، رابطه و عواطف انسانی و 

 :غیره( هستند. مانیفست میگوید

های پیوند با مناسبات مالکیتی است کنه مناتنَرَک  تری  شکل گسست  رشته "انقلاب کمونیستی قطعی

هناینی کنه مناتنَرَک  گنشته است؛ شگفت آور نیست اگر ای  انقلاب در جریان تکنامنل خنود بنا اینده

 تری  شکلی قطع رابطه کند." گنشته است به قطعی

اگر انقلاب کمونیستی قطعی تری  گسست از داده های ارزشی و ایده های ماترک گننشنتنه اسنت، 

بدون تردید تعالیت کمونیستی شامل نقد دائم ای  ارزش ها و داده ها در تلاش برای آگاهی و اتحناد 

 .طبقه کارگر است

 زوال دولت 

نکته آخری که در ای  تصل مانیفست مورد بحن  قنرار منینگنینرد، اینده زوال دولنت اسنت. اگنر 

آنارشیست ها معتقدند که با انقلاب سوسیالیستی باید تورا دولت برچیده شود، مانیفست چنننین  اینده 

ای را تایلی میداند و معتقد است که دولت در پروسه استقرار جامعه کمونیستی به تدریج از منینان 

 :میرود؛ زوال می یابد. مانیفست میگوید

"هنگامی که در جریان تکامل، اختلاتات طبقاتی از میان برود و کلیه تولید در دست اجتماعنی از 

اتراد تمرکز یابد، در آن زمان حکومت عامه جنبه سیاسی خنود را از دسنت خنواهند داد. قندرت 

حاکمه سیاسی، به معنای خاص کلمه، عبارت اسنت از اعِنمنال زور منتنشنکنل ینک طنبنقنه بنرای 

ای منتنحند  سرکوب طبقه دیگر. هنگامی که پرولتاریا بر ضد بورژوازی ناگزیر به صورت طنبنقنه

گردد، و از راه یک انقلاب، خویش را به طبقه حاکمه مبدل کند و بعنوان طبقه حناکنمنه مننناسنبنات 

که  تولید را از طریق اعمال جبر ملغی سازد، آنگاه همراه ای  مناسبات تنولنیندی شنراینط وجنود 

تضاد طبقاتی را نابود کرده و نیز شرایط وجود طبقات بطور کلی و در عی  حال سیادت خنود را 

 هم بعنوان یک طبقه از بی  میبرد.

بجای جامعه که  بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی اش، اجتماعی از اتراد پدید مینآیند کنه 

 در آن، تکامل آزادانه هر ترد شرط تکامل آزادانه همگان است. "

مانیفست میگوید که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را با روشنگری و نصنینحنت ننمنینتنوان از 

میان برداشت. مثلا بروید ای  یا آن سرمایه دار را قانع کنید که دست از سرمایه اش بنردارد. این  

توهم است. مانیفست میگوید ای  کار به جبر یا زور و قندرت دولنت پنرولنتنری ننیناز دارد. اگنر 

حکومت بورژوازی دیکتاتوری ای  طبقه برای حفظ مالکیت خصنوصنی بنر ابنزار تنولنیند اسنت. 

60 



  بازخوانی —مانیفست  حزب کمونیست

دولت پرولتاریا دیکتاتوری ای  طبقه برای از میان بردن ای  مالکیت اسنت. منارکنس بنعند هنا در 

جمعبندی از تجربه کمون پاریس ای  ایده را گسترش میدهد و میگوید که پرولتاریا ناچار است کنه 

برای اعمال حاکمیت خود ماشی  حاضر و آماده دولت بورژوازی را در هم بشنکننند و مناشنین  و 

دولت خود را سازمان دهد. ماشی  دولتی بورژوازی را نمیتنوان بنرای اننقنلاب پنرولنتنری بنکنار 

گرتت. هر پی  و مهره و هر سنت و شیوه کنار این  دولنت در منقنابنل آرمنان هنا و ننیناز دولنت 

 .پرولتری قرار میگیرد

دولت پرولتاریا، از نظر مانیفست، دولتی است که در آن آزادی ترد شرط آزادی همنگناننی اسنت. 

مانیفست نه تنها مبل  محدودیت در آزادی های تردی نیست، بلکه وسیع ترین  آزادی هنای تنردی 

را شرط آزادی جامعه میداند. تنها آزادی ای که مانیفست از میان بنر منیندارد آزادی اسنتنثنمنار و 

 .آزادی مالکیت بر ابزار تولید است
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مانیفست معتقد است که ای  باش از جامعه در اساس خود را به ارتجاعی تری  تحرکات و دسیسه 

از آنها ممک  است  باش کوچکی های بورژوازی میفروشد و تنها در اوج گیری انقلاب پرولتری

به صفوف مبارزه پرولتری به پیوندند اما باش بزرگتر آن کماکان خود را به دسایس و تحریکات 

 .ارتجاعی میفروشد

 

 

 

 

 جلسه ششم

 ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی، مناسبات کمونیست ها با احزاب مختلف اپوزیسیون

ای  جلسه را به دو تصل اختصاص میدهینم: تصنل سنوم و چنهنارم. عنننوان تصنل سنوم ادبنینات 

سوسیالیستی و کمونیستی و عنوان تصل چهارم مناسبات کمونیستها با احزاب ماتلف اپنوزیسنینون 

 .است

ای  دو تصل، همانطور که در اول بح  نیز اشاره کردیم، بیش از تصنل هنای قنبنل مشنروط بنه 

زمان هستند. یعنی مهر زمان نوشت  مانیفست را بر خود دارند. در تصل سوم، یعنی بح  مربوط 

به ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی، مانیفست درباره رگه های ماتلف سوسیالیستی صحبت میکند 

که امروز وجود ندارند. ای  نوع سوسیالیست ها امروز اشکال دیگری پیدا کنرده انند. امنروز ننه 

طرتداران پرودون را داریم و نه طرتداران س  سیمون یا توریه، اوئن  و غنینره. هنمنینننطنور در 

تصل چهارم در باره مناسبات کمونیست ها با احزاب اپوزیسیونی حرف مینزنند کنه دینگنر وجنود 

ندارند. اما اهمیت ای  باش از مانیفست، بیش از آنکه در جملات آن باشد، در روش و متدی است 

که مانیفست برای محک زدن به سوسیالیست های ماتلف بکار میبرد و مبنای رابطه ای است کنه 

 .میان کمونیست ها با سایر احزاب اپوزیسیون تعریف میکند

در تصل سوم، مانیفست ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی آن زمان را به سه دسته تقسیم منینکننند : 

سوسیالینسنم و کنمنوننینسنم   -۳سوسیالیسم محاتظه کار یا بورژوائی و  -٨سوسیالیسم ارتجاعی،  -1

 .تایلی –انتقادی 

 

 

 سوسیالیسم ارتجاعی

مانیفست در توضیر سوسیالیسم ارتجاعی آن را به سه دسته تقسیم کرده است: سوسیالیسم تئودالی، 

 .سوسیالیسم خرده بورژوائی و بالاخره سوسیالیسم حقیقی یا سوسیالیسم آلمانی
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 سوسیالیسم فئودالی -الف

مانیفست، سوسیالیسم تئودالی را، که گاهی آن را سوسیالیسم مسیحی نیز میاواند، حرکت اشنراف 

ترانسه و انگلیس میداند که در اثر عروج نظام سرمایه داری موقعیت شان را از دست داده انند و 

پرچم دتاع از کارگر و مصائب سرمایه داری را بر داشته اند. اینها برای بسنینج ننینرو در تنقنابنل 

خود با بورژوازی ای  چنی  وانمود میکنند که گویا از کارگران، تقرا و محرومان دتناع منینکننننند. 

 :مانیفست میگوید

"اشراف برای جلب شفقت، میبایستی بظاهر چنی  جلوگر سازند که دیگر در بند مناتع خود نیستند 

و دادخواست آنان بر ضد بورژوازی تقط بااطر حفظ مناتع طبقه استثمار شده است. آنان خود را 

بدی  دلاوش میساختند که بر ضد سَروَر جدید خود هزلیات سنروده و ننجنواکنننان در گنوش وی 

 های کمابیش شومی کنند." پیشگویی

مانیفست توضیر میدهد که بر مت  ای  تلاش برای باز گرداندن موقعیت گنشنتنه، اننبنوهنی ادبنینات 

تولید میشود که که بیشتر به هجو و دست انداخت  بورژوازی و نیش زدن و دق دلی خنالنی کنردن 

 :است. مانیفست ادامه میدهد

"آنها بورژوازی را بیشتر از ای  جهت نکوهش میکنند که وی پنرولنتنارینای اننقنلابنی را بنوجنود 

 میآورد نه از ای  جهت که بطور کلی پرولتاریا را بوجود میآورد."

ای  سوسیالیسم تئودالی"ثبات" نظام گنشته را مدح میکنند و بورژوازی را به ای  دلیل مورد حمله 

قرار میدهند که طبقه ای را بوجود آورده است که انقلابی است و ثبات جامعه را دائم تهدید میکند. 

 :مانیفست تناقض سوسیالیسم تئودالی را توضیر میدهد و میگوید

"به همی  جهت هنگام عمل سیاسی، در کلیه اقدامات جابرانه بر ضد طبقه کارگر شرکت میجوینند 

و در زندگی عادی هم با همه عبارات پور طمطراق ترصت را برای جمع کردن سیب هنای زرین  

و یا مبادله وتا و محبت و آزادگی با مناتع حاصله از تجارت پشم گوسفند و چغندر و عنرق را از 

 دست نمیدهند"

ای  ها علیه بورژوازی هزلیات تولید میکنند، برای کارگران و تقرا دل منینسنوزانننند و در هنمنان 

حال تجارت و صفای شان را میکنند و در تماما اقدامات سرکوبگرانه علیه طبقه کنارگنر شنرکنت 

 .میکنند

گفتیم که مانیفست ای  نوع سوسیالیسم را سوسیالیسم مسیحی هم میاواند چون کشیش ها غنالنبنا از 

ای  زاویه بورژوازی را مورد نقد قرار میدادند. در ای  میان یک رگۀ سوسیالیسم مسیحی بنوجنود 

آمد که در آن کشیش ها، به روش دیگری، همی  شعبده بازی را اننجنام منیندادنند. مناننینفنسنت این  

سوسیالیسم مسیحی را، که امروز هم وجود دارد، علاوه بر اینکه نوع اسلامی آن هم بوجنود آمنده 

 :است، در کنار سوسیالیسم تئودالی ارتجاعی میداند. مانیفست میگوید

"همانطور که کشیش پیوسته بازو در بازوی تئودال گام بر می داشته است، سوسیالنینسنم کشنینشنی 

 نیز دوش بدوش سوسیالیسم تئودالی در حرکت است.
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هی  چیز از ای  آسانتر نیست که به شیوه مرتاضانه مسیحی آب و رنگ سوسیالینسنتنی داده شنود. 

مگر مسیحیت نیز به ضد مالکیت خصوصی و زناشویی و دولت پیکار نکرده است؟ مگنر بنجنای 

آنها نکوکاری و مسکنت، زندگی مجرد و خوار داشت  نفس، رهبانیت و کلیسا را موعظه ننننمنوده 

است؟ سوسیالیسم مسیحی تنها به مثابه آب متبرکی است که کشیشها بر خشم و غضنب اشنراتنینت 

 میپاشند"

گفتیم که در ای  باش بیشتر بر متد مارکس و انگلس تاکید داریم. و ای  متد چقدر شفاف و روشن  

است. مانیفست تماما به اتق و دیدگاه پرولتاریا پایبند است. از زاویه انقلاب ای  طبقه به جنامنعنه و 

همه چیز آن، از جمله منتقدی  نظام حاکم، نگاه میکنند و هی  توهمی به گنشته ندارند و هی  تنعنلنق 

خاطری به گنشته ندارند؛ به جلو نگاه میکنند و نماینده طبقه و جامعه ای هستند که ناچار است بنه 

 .جلو نگاه کند

  سوسیالیسم خرده بورژوایی -ب

، مانیفست سوسیالیسم خنرده بنورژوائنی را منعنرتنی  ارتجاعی در ادامه معرتی سوسیالیست های

میکند که اتفاقا امروز هنوز زنده است. مانیفست میگوید اشراف تنها طبقه ای نیستند که با تنکنامنل 

سرمایه داری زینر تشنار قنرار گنرتنتنه انند و بنورژوازی را منورد ننقند قنرار منیندهننند. خنرده 

بورژوازی، چه باز مانده دوران ماقبل سرمایه داری و چه نوع جندیند آن کنه در ننظنام سنرمناینه 

داری دائما در حال باز تولید و نابودی هستند، نیز بعنوان منقدی  سرمایه داری ظاهر منینشنونند و 

 :سوسیالیسم خرده بورژوائی را شکل میدهند. در مانیفست میاوانیم که

"در آن کشورهایی که مدنیت معاصر رشد یاتته و بسط گنرتنتنه اسنت خنرده بنورژوازی جندیندی 

و بعنوان باش مکمل جامعه بورژوازی دائما سیر بوجود آمندن خنود را طنی  -بوجود آمده است 

میکند. ای  خرده بورژوازی بی  پرولتاریا و بورژوازی در نوسان اسنت. ولنی رقنابنت، پنینوسنتنه 

اتراد متعلق به ای  طبقه را بداخل صفوف پرولتاریا میراند و آنان دیگر شروع به درک ای  ننکنتنه 

میکنند که آن لحظه، که بر اثر رشد صنایع بزرگ بعنوان باش مستقل جامعه معناصنر بنکنلنی از 

میان بروند، نزدیک است و جای آنها را در تجارت و صنعت و زراعت، بازرسان و مستناندمنان 

 اجیر خواهند گرتت.

در کشورهایی مانند ترانسه، که دهقانان بمراتب بیش از نیمی از کلیه نفوس را تشنکنینل منیندهننند، 

پیدایش نویسندگانی که جانب پرولتاریا را علیه بورژوازی گرتته و در انتقادات خویش نسنبنت بنه 

نظام بورژوازی مقیاسهای خرده بورژوازی و خرده دهقانی را بکار میبردند و حنزب کنارگنر را 

از نظرگاه خرده بورژوازی درک مینمودند امری طبیعی بود. بدی  ترتینب بنود کنه سنوسنینالنینسنم 

 خرده بورژوا پدید آمد."

ای  سوسیالیسم خرده بورژوائی در جدال میان پرولتاریا و سرمایه داری ظاهرا برای کنارگنر دل 

میسوزانند، اما ای  دلسوزی از موضع خرده بورژوائی است که با نظام سرمای داری تنی ننفنسنه 

در تناقض نیست. نمیاواهد کارگر شود. نمیاواهد موقعنینت خنرده بنورژوائنی اش بنه منوقنعنینت 

کارگری تنزل پیدا کند. لغو مالکیت خصوصی را نمیاواهند، تقط درجه ای اصلاح و حمناینت را 

 .مد نظر دارد که مانع ورشکسته شدن او و لغزیدن اش به صف کارگر مزدی شود
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 :مانیفست میگوید

"ای  سوسیالیسم با تیزبینی و بصیرتی تراوان توانسته است تضادهای موجود در مناسبات تولیندی 

معاصر را درک نماید و ... اثرات مارب تولید ماشینی و تقسیم کار، تمرکز سرماینه و منالنکنینت 

ارضی، اضاته تولید، بحرانها، زوال ناگزیر خرده بورژوا و دهقان، تقر پرولتاریا، هرج و منرج 

تولید، عدم تناسب تاحش توزیع ثروت، جنگهای خانمانسوز صنعتی ملتها با یکدیگر، منسوخ شدن 

آداب و رسوم سابق و مناسبات که  خانوادگی و ملیتهای قدیم را با شیوه اننکنارنناپننینری منبنرهن  

 سازد."

مانیفست میگوید که سوسیالیسم خرده بورژوازی همۀ اینها را با تیز بینی و بصیرت بسنینار نشنان 

میدهد. همی  انگشت گناشت  سوسیالسیم خرده بورژوائی بر مصائنب جنامنعنه بنورژوائنی، آن را 

برای باش های ماتلفی از جامعه، از جمله طبقه کارگر، جناب میکند. اما ای  واقعیت چینزی از 

 :ارتجاعی بودن ای  سوسیالیسم کم نمیکند. مانیفست توضیر میدهد که

"از نظر مضمون مثبت خود، ای  سوسیالیسم سعی دارد با وسائل که  تولید و مبادله و بنه هنمنراه 

آن مناسبات قدیمی مالکیت و جامعه که  را بار دیگر احیاء نماید و یا آنکه وسائل معاصر تولید و 

مبادله را از راه جبر و زور بار دیگر در چهارچوب مناسبات که  مالکیتی که قبنلا بنوسنینلنه این  

وسائل تولید منفجر شده و ناچار میبنایسنتنی هنم منننفنجنر شنود بنگنننجنانند. در هنر دو حنالنت این  

 سوسیالیسم، در عی  حال، هم ارتجاعی است و هم تایلی."

مانیفست میگوید راهی که سوسیالیسم خرده بورژوائی پیش میگنارد رو به عقب است، راه ننجنات 

باشی از سرمایه، تحت عنوان، ملی، مترقی، خوب، و غیره است. اما موقعیت خرده بنورژوازی 

ناشی از تکامل و تحول دائمی سرمایه داری است. اینها سرمناینه داری ای بندون رقنابنت، بندون 

هرج و مرج در تولید، بدون ورشکستگی سرمایه های دیگر، بدون "تولید" پنرولنتنارینا از صنف 

خرده بورژوازی را میاواهد. سوسیالیسم خرده بورژوائی تنها علاقه به نظام یا اوضاعی دارد که 

یا وضع موجود او را حفظ کند و یا راه پیوست  او به صف بنورژوای منتنعنارف تنر را تضنمنین  

 .نماید

اما ای  آرزوها، درست مانند آرزوهای اشراف، توهم است. ای  جنبش چشم به گنشته ای دارد کنه 

به قول مانیفست تکامل نیروهای مولده آن را منفجر کرده است. میاواهد ننظنام جنامنعنه را تنحنت 

عنوان استقلال ملی، صنعت ملی و سنتی و غیره به عقب و گنشته باز گرداند. بنه جنای ننگناه بنه 

 .جلو دل به نگریست  به عقب و گنشته بسته است. از ای  نظر هم ارتجاعی است و هم تایلی

تایلی است چون عملی نیست. نمیتوان حتی در دوراتتاده تری  گوشه دنیا تولید سرمایه داری ملی 

 .بسازید. ارتجاعی است زیرا مانع نگرش و حرکت پرولتاریا به جلو میشود

دنیای امروز ما با دوران مانیفست تفاوت های بسیاری کرده است. در کنار باش های قدینمنی تنر 

خرده بورژوازی، امروز حجم بزرگی از خرده بورژوای را جوانان یا تحنصنینلنکنردگنان جنامنعنه 

تشکیل میدهند. کسانی که پیشرتت شیوه های تولید جایگاه "تحصیل" آنان را دائم به سطر تحصیل 

پایه مورد نیاز در طبقه کارگر تقلیل میدهد و خود آنها را در مقابل خطر کارگر شدن قرار میدهد. 

خرده بورژوازی ای که تنها آرزویش زندگی تضمی  شده شاد و تارغ از خطر کارگر شدن است. 
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ای  توده عظیم متوهّم با یک اتق ناپایدار بطور خود باودی روی اتق ارتجاعی سوسیالیسم خنرده 

بورژوائی پائی  می آید. بگنریم از اینکه بعد از شکست سوسیالیسم اردوگناهنی و تنجندیند تنقنسنینم 

عظیم جغراتیائی دنیا به کشور های حوزه کار ارزان، و لنا تمرکز تولید و پنرولنتنارینا، و کشنور 

های حوزه صدور سرمایه، که حجم تولید صنعتی و لنا تمرکز پرولتاریا در آننهنا کناهنش عنظنینم 

یاتته است، ای  خرده بورژوای بیش از پنینش چشنم بنه ینک اتنق سنرمناینه داری غنربنی و ننوع 

"کلاسیک" دوخته است. ای  بح  البته امروز موضوع بح  ما نیست و باید جای دیگنری بنه آن 

 .پرداخت

 سوسیالیسم حقیقی یا آلمانی –پ 

آخری  نوع سوسیالیسم ارتجاعی که مانیفست به آن میپردازد سوسیالیسم حقیقنی ینا آلنمناننی اسنت. 

شاید بتوان گفت که ای  سوسیالیسم، از نظر سیستم، به سوسیالیسم های امروز شنبناهنت بنینشنتنری 

 .دارد

در قسمت اول ای  بح  اشاره کردیم که با پیروزی سرمایه داری در انقلاب ترانسنه دوره ای از 

 ۴۷۱۷توهم زدائی نسبت به وعده های بورژوائی شکل گرتت. باصوص حول و حوش انقلابات 

در اروپا، ای  توهم زدائی از یک طرف به نقد جامعه سرمایه داری از دیدگاه پرولتاریای صنعتی 

مدرن منجر شد، که خود مانیفست نمونه برجسته آن است، و از طرف دیگر به نقد سرمایه داراننه 

به کاستی های بورژوازی منجر شد. ای  نقد دست به ریشه نظام سرماینه داری، ینعنننی منالنکنینت 

 .خصوصی بر ابزار تولید، نمیبرد. خود را به حواشی ای  نظام مشغول میکند

ای  نقد گرچه، باصوص بعد از دوران ناپلئون، از ترانسه شروع میشود اما به سرعت به آلنمنان، 

که در ابتدای راه عروج نظام سرمایه داری است، منتقل میشود و تئوریسنین  هنای اصنلنی آن در 

آلمان متولد میشوند. تئوریسی  هائی نظیر توئرباخ تحت تاثیر ای  نوع نقد از سرماینه داری قنرار 

 .دارند

 :در مانیفست ای  موقعیت را چنی  میاوانیم

"ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی ترانسه، که تحت تشار بورژوازی حاکم بوجود آمنده و منظنهنر 

ادبی مبارزه بر ضد ای  حاکمیت بود، زمانی به آلمان انتقال داده شد که در آنجنا بنورژوازی تنازه 

 مبارزه خود را بر ضد استبداد تئودالی شروع نموده بود.

تیلسوتها و نیمه تیلسوتها و دوستداران جملات زیبا در آلمان با حرص و ولنع تنمنام در دامن  این  

هنا از تنرانسنه بنه آلنمنان،  ادبیات چنگ زدند و تقط تراموش کردند که همراه با انتقال ای  ننوشنتنه

شرایط حیاتی کشور ترانسه به آلمنان منننتنقنل نشنده اسنت. در اوضناع و احنوال آلنمنان، ادبنینات 

ترانسوی اهمیت عملی بلاواسطه خود را از دست داد و منظره یک جریان صرتا ادبنی را بنانود 

بالان درباره یک جامنعنه واقنعنی و   گرتت. ای  ادبیات میبایستی تقط چیزی شبیه به خیالباتی تارغ

درباره تحقق یاتت  ماهیت انسانی بنظر آید. بدی  سان خواستهای ناسنتنین  اننقنلاب تنرانسنه بنرای 

بطور کنلنی بنود و ابنراز اراده ”  عقل عملی“ تلاسفه آلمانی قرن هجدهم تنها به معنای خواستهای 

بورژوازی انقلابی ترانسه هم در نظر آنها مفهوم قوانی  اراده محض، اراده م  حی  هی و اراده 

 واقعا بشری را داشت."

66 
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یک  واقعیت ای  است که ای  سوسیالیسم تبدیل به سوسیالیسم بدون پرولتاریا میشود. سوسیالیسم از

که منتج از واقعیات اب کتیو مناسبات سرمایه داری است به یک سیستم"عقلنی" و  جنبش اجتماعی

"منطقی" یا بقول پست مدرنیست های امروزی به یک گفتمان تبدیل میشود. وقتی سوسیالنینسنم از 

یک جنبش اجتماعی طبقه ای معی  در یک نظام اجتماعی معی  به یک سیستم عقلانی و منننطنقنی 

تقلیل داده میشود، میتوان هر جنای آن را "تصنحنینر" کنرد و جنای هنر کناراکنتنری دلنبنانواه و 

"منطقی" طبقه یا کس دیگری را قرار داد. سوسیالیسم آلمانی ادبیات سوسیالیستی ترانسه را از نام 

پرولتاریا و نظام سرمایه داری میتکاند و بجای کارگر"انسان" و بنه جنای ننظنام سنرمناینه داری 

 ."سلطه کل تجریدی"، بجای ماتریالیسم "عقل"، "منطق" را قرار دادند و غیره

 :مانیفست ای  سوسیالیسم را چنی  معرتی میکند

های نوی  ترانسوی را با وجدان تلسفنی کنهن   "تمام کار مصنفّی  آلمانی منحصر به ای  شد که ایده

های تنرانسنوی را از ننظنرگناه تنلنسنفنی خنود  تر ایده خویش سازگار سازند و یا به عبارت صحیر

 تراگیرند.

ای  عمل ترا گرتت  به همان شکلی انجام گرتت که معمولا زبان بیگانه را ترا میگیرند، ینعنننی از 

 طریق ترجمه.

نویسهایی که بر آن آثار کلاسیک بت پرستان باستان نوشنتنه شنده   چنانکه میدانیم، راهبان بر دست

معنای مقدسی  کاتولیک را مینگاشتند. مصنفّین  آلنمناننی بنا ادبنینات ضند دینننی  بود، شرح حال بی

ترانسه درست عکس ای  رتتار را کردند بدی  معنی که اباطینل تنلنسنفنی خنود را در ظَنهنر منتن  

ترانسه نوشتند. مثلا در ذیل انتقاد ترانسوی از مناسبات پولی نوشتند: "از خود جدا شندن مناهنینت 

 بشری" و در ذیل انتقاد ترانسوی از دولت بورژوازی نوشتند: "الغاء سلطه کل تجریدی" و الخ.

آنان ای  عمل گنجاندن لفاظّی های تلنسنفنی ذینل تنئنورینهنای تنرانسنوی را بنننام "تنلنسنفنه عنمنل"، 

 "سوسیالیسم حقیقی"، "دانش آلمانی سوسیالیسم"، "بنیاد تلسفی سوسیالیسم" و غیره تعمید کردند.

کمونیستی ترانسوی بکلی ماهیت واقعی خود را از دست داد. و  -بدی  ترتیب ادبیات سوسیالیستی 

ای علینه طنبنقنه دینگنر ننبنود،  از آنجایی که ای  ادبیات در دست آلمان ها دیگر مظهر مبارزه طبقه

اند و بجنای ننینازمننندینهنای  آلمان ها مطمئ  بودند که ماتوق "یکطرته بودن ترانسوی" قرار گرتته

حقیقی از نیازمندی به حقیقت و بجای مناتع پرولتاریا از مناتع ماهیت بشری و انسانها بطور کنلنی 

الواقع موجود نیست بلکه تنها هسنتنی او  ای نیست و اصولا تی یعنی انسانی که متعلق به هی  طبقه

 آلود پندارهای تلسفی متصور است، دتاع مینمایند." در آسمان مه

اما توضیحات تلسفی ای  سوسیالیسم هر چه که بود ماهیت آن وقتی عنرینان تنر شند کنه در منتن  

تحولات آلمان ناچار شد از دانشگاه پا به میدان سیاست در جامعه بگنارد. و نباید دور از اننتنظنار 

باشد که چنی  پر و پلاهای آکادمیکی در دنیای واقعی سر از کجا در می آورد. به قول مناننینفنسنت 

ای  پرده برداری سیاسی را مانیفنسنت ”.  اندک اندک معصومیت عالِم نمایانه خود را از دست داد“ 

 :چنی  توضیر میدهد

"مبارزه بورژوازی آلمان، باصوص بورژوازی پروس بر ضد تئودالها و سلطنت منطنلنقنه و ینا 

 تر میگشت. بعبارت دیگر جنبش لیبرالی، همواره جدی
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بدی  سان برای سوسیالیسم"حقیقی" ترصتی مطلوب به چنگ آمد تا خواستهای سوسیالیستی را در 

مقابل جنبش سیاسی قرار دهد و بر حسب سنت موجود به لنینبنرالنینسنم، دولنت اننتنانابنی، رقنابنت 

بورژوازی، آزادی مطبوعات بورژوازی، حقوق بورژوازی، آزادی و مساوات بورژوازی لعنت 

بفرستد و توده مردم را موعظه کند که آنان از ای  جنبش بنورژوازی هنین  طنرتنی بنر ننانواهننند 

بست، بلکه بر عکس در خطرند که همه چیز خود را از دست بدهند. سوسیالیسم آلمانی در منوقنع 

روح آن بود، ناشنی از تنرض  لازم تراموش میکرد که انتقاد ترانسوی، که وی انعکاس و تقلید بی

وجود جامعه معاصر بورژوازی و شرایط حیاتی مادی و ساختمان سیاسی متناسب بنا آن، ینعنننی 

 ناشی از ترض کلیه آن مقدماتی بود که تازه در آلمان سا  از بدست آوردن آنها به میان آمده."

 :مانیفست در ادامه به پایه اجتماعی ای  سوسیالیسم آلمانی اشاره میکند و میگوید

"پایه حقیقی اجتماعی ترتیبات موجود در آلمان طبقه خنرده بنورژواینی اسنت کنه بنازمناننده قنرن 

 ای باود گرتته است. شانزدهم است و از آن زمان تاکنون پیوسته شکلهای تازه به تازه

حفظ ای  خرده بورژوازی در حکم حفظ ترتیبات موجوده در آلمان است. ای  خرده بورژوازی بنا 

عب تمام در انتظار آن است که سلطه صنعتی و سیاسی بورژوازی از طرتنی بنوسنینلنه تنمنرکنز  رو

سرمایه و از طرتی بر اثر رشد پرولتاریای انقلابی برایش نابودی و اضمحلال ببار بیاورد. بنظنر 

وی چنی  میرسید که سوسیالیسم "حقیقی" میتواند ای  هر دو نشان را با یک تیر بنزنند. لننا منانننند 

 گیری اشاعه مییاتت. بیماری همه

ای  جامه که از تارعنکبوت تایلات باتته و با گلهای خوش نقش و نگار تصاحت تزیی  یاتته و بنا 

سرشک تأثرات مفرط شستشو داده شده بود، ای  جامه عارتانه که سوسیالیستهای آلمانی در لنفناتنه 

اند تنها بر تروش کالای آنان در میان این   آن مشتی "حقایق جاویدان" ناقابل خود را نهان میساخته

 جماعت میاتزود."

 سوسیالیسم محافظه کار یا بورژوایی

بح  بعدی مانیفست راجع به سوسیالیسم محاتظه کار یا سوسیالیسم بنورژوائنی اسنت. مناننینفنسنت 

میگوید که باشی از بورژوازی مایل است دردهای اجتماعی را درمان کننند تنا بنقنای جنامنعنه ی 

بورژوازی را تامی  کند. میگوید که ای  نوع سوسیالیسم که آنها را محاتظه کار میاواند از جامعه 

ی بورژوازی بد شان نمیاید و تکر میکنند که جامعه خوبیست یا بهتر از بقیه جنوامنع اسنت. تنننهنا 

بدی آن ای  است که در آن پرولتاریا هست، ظلم و تقر وجود دارد و غیره. چارچوب نظام سرمایه 

داری عدالت خواه هستند. در جستجوی اصلاحاتی هستند که ای  مصائب را از منینان بنردارد ینا 

 :کاهش دهد. مانیفست ای  ها را چنی  معرتی میکند

"قسمتی از بورژوازی مایل است دردهای اجتماعی را درمان کند تا بقناء جنامنعنه بنورژوازی را 

 تأمی  نماید.

اقتصادیون، نوعپروران، انساندوستان، مصلحی  طبقه کارگر، بانیان جمعیتهای خنینرینه، اعضنای 

پنا از هنمنه  انجمنهای حمایت از حیوانات، مؤسسیس مجامع منع مسکرات و اصلاح طلنبنان خنرده

رنگ و قماش، به ای  دسته تعلق دارند. ای  سوسیالیسم بورژوا حتی بصورت سیستمهنای تنمنام و 

 کمالی در میآمد."
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اینها کسانی هستند که قائل به مبارزه ی سیاسی برای سرنگون کردن بورژوازی نیستننند. تنمنام و 

علت وجودی شان را در ای  نوع مبارزات و کمپی  ها خلاصه میکنند. البته ای  کنارهنای خنینری 

است و دردهای موجود در جامعه را تافیف میدهد، اما ربطی به سوسیالیسم ندارد. اما وقتی خنود 

را یا جایگزی  و یا عی  مبارزه سوسیالیستی تعریف میکند به تلاشی برای منغنشنوش کنردن ذهن  

 :طبقه کارگر و دور کردن آن از مبارزه انقلابی تبدیل میشوند. مانیفست میگوید

"سوسیالیست های بورژوا میاواهند شرایط حینات جنامنعنه منعناصنر را حنفنظ کننننند ولنی بندون 

مبارزات و مااطراتی که ناگزیر از آن ناشی میشود. آنها میاواهند جامعه موجود را حنفنظ کننننند 

اش را از هنم منینپناشند. آننهنا بنورژوازی را  ولی بدون عناصری که آن را انقلابی کرده و شیرازه

بدون پرولتاریا میاواهند. بورژوازی عالمَی را که در آن حکمرواسنت طنبنینعنتنا بنهنتنرین  عنوالنم 

ای  کناره میپندارد. سوسیالیسم بورژوا ای  پندار تسلیت باش را بصورت یک سیستم تمام و یا ننینمنه

در میآورد. هنگامی که ای  سوسیالیسم از پرولتاریا دعوت میکند که سیستم او را عمنلنی ننمنایند و 

المقدس جدید وی گام گنارد، در واقع توقع وی تقط آنست که پرولتاریا در جنامنعنه کنننوننی  در بیت

 آمیز خود را درباره ای  جامعه بدور اتکند." های کینه همچنان باقی بماند ولی اندیشه

مانیفست در ای  مت  به نوع دومی از ای  سوسیالیسم اشاره میکند که اصولا طبنقنه کنارگنر را از 

دخالت در سیاست منع میکند. نمونه مجسم آنها جریاناتی هستند که به اقتصادیون یا اکنوننومنینسنت 

ها مشهور میشوند. اینها تنها مبارزه مفید برای طبقه کارگر را مبارزه اقتصادی میدانند. مانیفنسنت 

 :ای  جریان را چنی  معرتی میکند

"نوع دومی از ای  سوسیالیسم، که کمتر سیستماتیک و منظم ولی بیشتر عملی است، میکوشنیند تنا 

در طبقه کارگر نسبت به هر جنبش انقلابی نظریاتی منفی تلقی  کند و اثبات نماید که بنرای طنبنقنه 

کارگر تلان و یا بهمان اصلاحات سیاسی سودمند نیست بلکه تنها تغییر شرایط مادی و مننناسنبنات 

اقتصادی مفید است. و اما مقصود ای  سوسیالیسم از تنغنینینر شنراینط منادی بنه هنین  وجنه النغناء 

مناسبات تولیدی بورژوازی، که تنها از طریق انقلاب عملی شدنی است، نمیبناشند، بنلنکنه منقنصند 

اصلاحات اداری بر اساس مناسبات تولیدی موجود است. در نتیجه، در روابط بی  سرمایه و کنار 

مزدوری هی  تغییری وارد نمنینکننند و در بنهنتنرین  حنالات، جنز کناسنتن  از مصنارف سنینادت 

 تر کردن امور اقتصادی دولت بورژوازی عمل دیگری صورت نمیدهد. بورژوازی و ساده

سوسیالیسم بورژوازی تنها زمانی با چهره برازنده خود جلوگر میشود که به وجهی از سنانننوری 

مبدل گردد. آزادی بازرگانی! بسود طبقه کارگر؛ حمایت گمرکی! بسود طبقه کنارگنر؛ زننداننهنای 

 انفرادی! بسود طبقه کارگر... ای  است آخری  و تنها سا  جدی سوسیالیسم بورژوازی.

سوسیالیسم بورژوازی درست منحصر به این  ادعناسنت کنه بنورژوا بنورژواسنت، بسنود طنبنقنه 

 کارگر."

تجربۀ چند صد سال گنشته صحت ای  پیش بینی مارکس را نشان میدهد. به جنبش اتحنادینه ای ینا 

تردیونیستی در انگلیس و تجربۀ جنبش سندیکالیستی در ترانسه نگاه کنید. به جنبشهای دیگر ننگناه 

کنید. واقعا چقدر امروز هم ای  بیان زنده است که اینها بیان زننده این  شنعنار هنا هسنتننند: آزادی 

بازرگانی به سود طبقۀ کارگر، حمایت گمرکی به سود طبقۀ کارگر، زنداننهنای اننفنرادی بنه سنود 

 . . . طبقۀ کارگر و
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 سوسیالسم و کمونیسم انتقادی و تخیلی

اینجا به ای  موضوع ناواهیم پرداخت زیرا هم سناده و سنر راسنت اسنت و هنم امنروز چننندان 

موضوعیتی ندارد. داستان رابینسون کروزوئه سوسیالیست و داستان سوسیالیست هنا کنمنوننینسنت 

هائی که میاواستند در جزیره ای سوسیالیسم را بسازند، امروز دیگر جدی نیست. لااقل در مقابل 

طبقه کارگر جدی نیست. امروز اینها داستان ترقه هائی است که دور هم برای مدت کوتاهی جمنع 

 .میشوند و بعد سرخورده به دامان گرم جامعه بورژوائی بر میگردند

 

 مناسبات کمونیستها با احزاب مختلف بورژوایی  

 .تصل بعدی مانیفست درباره رابطه کمونیستها با احزاب ماتلف اپوزیسیون است

ای  بح ، بح  مهمی است زیرا که پایه ی بسیاری از تاکتیک های کمونیست ها اسنت و امنروز 

به همان اندازه زمان مانیفست مهم است. امروز گرچه احزابی که مانیفست به آنهنا اشناره منینکننند 

وجود ندارند، اما ای  تصل از نظر متد پایه تاکتیک های امروز کنمنوننینسنت هنا را ننینز تنعنرینف 

میکند. ای  مبانی تاکتیکی توسط لنی  در پروسه انقلاب روسیه بح  بسیار خلاقانه بسط و تنعنمنینم 

داده میشود. لنی  مفصلا پایه های تئوریک و بسیار عمیق ای  بح  را باز منینکننند. بنرای ننمنوننه 

میتوان به نوشته هائی مانند "دو تاکتیک" و "تزهای آوریل" و کنل بنحن  هنای منننشنوینک هنا و 

در حقیقت لنی  مانیفسنت را بنه هنمنین  صنورت در  (.  7بلشویک های در آن دوره مراجعه کرد)

 .مقابل خود قرار میدهد و تاکتیک را بر آن مبنا می سنجد

بح  از نظر اصولی از اینجا شروع میشود که در حالی که هدف بلاواسطه کمونیست ها و طبنقنه 

کارگر انقلاب پرولتری و استقرار نظام سرمایه داری است، رابطه آنها با احزاب دیگنری کنه در 

 اپوزیسیون وجود دارند و ای  اهداف را ندارند چیست؟

 :مانیفست بح  را با ای  جمله شروع میکند

"کمونیستها برای رسیدن به نزدیکتری  هدف ها و مناتع طبقه کارگر مبارزه میکنند ولی در عنین  

 حال در جریان جنبش کنونی از آینده نهضت نیز مداتعه مینمایند."

مانیفست میگوید گرچه هدف بلاواسطه کمونیست ها انقلاب پرولتری است اما کمنوننینسنت هنا در 

مبارزات روزمره طبقه کارگر )چه اقتصادی و چه سیاسی( برای دست یابی به اهداف و مناتع آن 

شرکت میکنند. در همان حال از چشم انداز خود برای توسعه و آینده ای  مبارزات دتاع منینکننننند. 

مانیفست اینجا دو اصل مهم در تعالیت کمونیستی را تشرده مطرح میکند: مبنارزه بنرای رتنرم و 

مبارزه برای انقلاب پرولتری در کنار هم. مانیفست اعلام میکند که کمونیست ها در مبارزه خنود 

دو مرحله ندارند که گویا باید تعلا در یکی شرکت کرد بعد نوبت دیگری میرسد. هنر کنمنوننینسنت 

تعقیب کنند. هم برای رتنرم منبنارزه  یک جدال واحد ها ای  است که میتوانند ای  دو مبارزه را در

میکنند هم برای انقلاب. اما ترکیب ای  دو تنها به شرطی ممک  است که در پنروسنه شنرکنت در 

رسیدن به اهداف توری در مقابل نفوذ جریانات احزاب و ایده هائی که مبارزه را منحندود بنه این  

اهداف میکنند و یا از اشتراک مبارزه با سایر جریانات در ای  مبارزه ایده ها و اتق هنای آننهنا را 
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تثبیت میکنند، باید به ایستند. اشتراک در مبارزه تی نفسه اختلاط در اهداف نهائی را منینتنوانند بنه 

وجود بیاورد و به وجود می آورد. واضر است که همه جریانات سیاسی ای که در این  منبنارزات 

شرکت میکنند در پی اهداف خود و در پی جلب و جنب طبقه کارگر به ای  اهداف هستند. سیاست 

کمونیست ها هم درست همی  است. مبارزه برای اهداف توری و تلاش برای جلب پنرولنتنارینا بنه 

 .اهداف خود و سازماندهی آن در ای  راستا

 :مانیفست در ادامه به نمونه هائی از ای  تاکتیک یا سیاست اشاره میکند و میگوید

کاران و بورژوازی رادیکال به حزب سوسینالنینسنت  "در ترانسه کمونیستها، در مبارزه با محاتظه

اند، بدون آنکه از حفظ حق انتقاد نسبت به جملات و توهماتی کنه از زمنان  ( گرویده۳۱دمکرات)

 انقلاب سنت شده است، صرتنظر کنند.

در سوئیس کمونیستها از رادیکال ها حمایت میکنند ولی از نظر دور نمی دارند که این  حنزب از 

عناصر متضاد تشکیل شده است که قسمتی شامل سوسیالیست های دمکرات به سنبنک تنرانسنه و 

 قسمت دیگر شامل بورژوا های رادیکال است.

در میان لهستانی ها، کمونیستها از حزبی که انقلاب ارضی را شرط نجات ملنت منیندانننند، ینعنننی 

 قیام کراکوی را برپا کرده است، پشتیبانی مینمایند. ۴۷٨٨همان حزبی که در سال 

در آلمان حزب کمونیست، تا زمانی که بورژوازی روش انقلابی دارد، همراه بورژوازی بر ضند 

 سلطنت مستبده و مالکی  تئودال و خرده بورژوازی ارتجاعی گام برمیدارد.

النمنقندور، در منورد تضناد  ای هم از ای  غناتنل ننینسنت کنه حنتنی ولی حزب کمونیست حتی لحظه

خصمانه بی  بورژوازی و پرولتاریا، شعنور و آگناهنی روشنننتنری در کنارگنران اینجناد کننند تنا 

کارگران آلمانی بتوانند بلاتاصله از آن شرایط اجتماعی و سیاسی که سیادت بنورژوازی بنایسنتنی 

ای بر ضد خود او استفاده کنند و تورا پس از برانداخت  طبقات ارتجاعی در  ببار آورد مانند حربه

 آلمان، مبارزه بر ضد خود بورژوازی را شروع نمایند."

اینها مربوط به دوره ایست که هنوز آلمان تئودالی و چند پارچه است. آلمان هنوز در چندی  قطعه 

در زیر حکومت اشراف ماتلف است. یکی از خواستهای مبازرات در آلمان خاتمنه دادن بنه این  

 .ملوک الطوایفی تئودالی و استقرار یک دولت مرکزی است

اما کمونیست ها حتی لحظه ای از آن غاتل نیستند که حتی المقدور در مورد تضاد خصنمناننۀ بنین  

بورژوازی و پرولتاریا شعور و آگاهی روشنتری در کارگران ایجاد کنند تا کارگر آلماننی بنتنوانند 

بلاتاصله از آن شرایط اجتماعی سیاسی که سیادت بورژوازی بایستی به بار آورد، مانند حربه ای 

بر ضد خود او استفاده کنند و بلاتاصله پس از برانداخت  طبقات ارتجاعی در آلنمنان منبنارزه بنر 

 .ضد خود بورژوازی را شروع کند

ای  اولی  سر خط های بح  تئوری انقلاب مداوم است. برای طبقه ی کارگر ای  مبارزات بعلاوه 

در خدمت ای  قرار دارد که سنگری را به دست آورد تا بورژوازی را سرننگنون کننند ننه اینننکنه 

تسلیم اهداف بورژوازی شود. مانیفست در مورد آلمان میگوید که انقلاب در آلمان منانننند اننقنلاب 

ترانسه نیست. انقلاب آلمان بر مت  یک اروپای پیشرتته تر و سرمایه داری شده انجنام منینشنود و 
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بر عکس انقلاب ترانسه، در آلمان انقلاب بورژوائی تنها به عنوان مقدمه انقلاب پرولنتنری بنرای 

 .کمونیست ها مطرح است

"کمونیستها توجه اساسی خود را به آلمان معطوف میدارنند زینرا آلنمنان در آسنتنان ینک اننقنلاب 

تنر و ینک  بورژوازی قرار دارد و ای  تحول را در یک شرایط مدنیت اروپایی بطور کلی مترقنی

تری نسبت به انگلستان قرن هفدهم و ترانسه قنرن هنجندهنم اننجنام  پرولتاریای به مراتب رشد یاتته

درآمد بلاواسطه یک انقلاب پرولتناریناینی  خواهد داد. لنا انقلاب بورژوازی آلمان میتواند تقط پیش

 باشد."

ای  مبنای تاکتیکی است که بعداً لنی  به آن میپردازد و میگوید ما در هنر ننوع منبنارزه ای بنرای 

بهبود وضع مبارزه میکنیم. مبارزه برای رترم آلترناتیو منبنارزه بنرای اننقنلاب ننینسنت. ننه تنننهنا 

مبارزه برای رترم متناقض با مبارزه برای انقلاب کارگری نیست، بلکه میتواند به عنننوان تسنمنه 

نقاله آن عمل کند. اتفاقا راه متشکل کردن و آگاه کردن پرولتاریا در شرکت آگاهانه کمونینسنت هنا 

در مبارزات روزمره، چه سیاسی و چه اقتصادی است. طبقه کارگر روزمره برای بهبود ساعات 

کار، سلامت محیط کار و زیست و غیره در حال مبارزه است. طبقه کارگر باشی از جامعه است 

که در عرصه ی سیاسی نیازمند آزادی ها و اصلاحات دمکراتیک است. اشاره کردیم کنه ننوعنی 

از سوسیالیسم بورژوائی تلاش دارد که طبقه کارگر را از شرکت در مبارزات سیاسی منننع کننند. 

ای  تلاش عب  است زیرا کارگر هم مانند باش اعظم جامعه درگیر ای  مبارزات منینشنود، سنوال 

 .ای  است که پرچم ای  درگیری و اتق ای  درگیر چیست

، یعنی یکسال بعد از انتشار مانیفست، ای  پناینه ۴۷۱۷مارکس و انگلس در بحثهای حول انقلابات 

( که در آن اننقنلاب 8) تاکتیکی را دقیقتر باز میکنند. مثلا در خطابیه به کمیتۀ مرکزی کمونیستها

را جمعبندی میکند ای  بحثها را جمعبندی و دقیقتر ترموله میکند. و البته بعداً در بنحنثنهنای  ۴۷۱۷

 .مربوط به کمون پاریس و هجده برومر بازهم دقیقتر آنها را بیان میکند

ای  بح  مبنای جدل جدی بی  لنی  و منشویک ها میشود. ترمول بندی منشویک ها در این  جندل 

ظاهرا بسیار چپ تر از لنی  است. منشویک میگوید که ای  انقلاب بنورژوائنی اسنت و طنبنقنه ی 

کارگر نباید حمال بورژوازی شود. طبقه ی کارگر باید صبر کند بورژوازی قدرت را بگیرد بنعند 

نیروهای مولده رشد میکند و وقتی که مانند آلمان صنعتی شدیم وقت انقلاب پرولتری ترا مینرسند. 

در واقع منشویک ها دو تاز یا دو مرحله را در انقلاب روسینه بنه رسنمنینت منینشننناسننند منرحنلنه 

دمکراتیک یا بورژوائی، که در آن طبقه کارگر وظیفه خناصنی جنز اعنمنال تشنار بنرای بنهنبنود 

اوضاع خود ندارد و مرحله سوسیالیستی که بعدا میرسد. ای  دیدگاه مانالنف مناننینفنسنت اسنت کنه 

 .بح  از عبور بلاواسطه پرولتاریا به انقلاب سوسیالیستی میکند. ماالف تز انقلاب مداوم است

لنی  بعکس به مانیفست پایبند است و میگوید طبقه ی کارگر باید تعالاننه در اننقنلاب دمنکنراتنینک 

شرکت کند تا انقلاب مداوم اش را پیش ببرد. ای  تز انقلاب مداوم و پیوسته است. یعنی کمونیسنت 

میان اننقنلاب  .  باید در مت  آن اهداف خود را پیش ببرند ها درگیر یک مبارزه سیاسی میشوند که

دمکراتیک و انقلاب پرولتری تاصله یا مرحله نیست. درجه نزدیکی و دوری به انقلاب پرولتنری 

را درجه آمادگی طبقه کارگر تعیی  میکند و بس. اگر کمونیست ها از انقلاب دمکراتیک، آننگنوننه 

که مانیفست میگوید، برای آماده کردن طبقه کارگر استفاده کرده باشند. دو انقلاب به تاصله توریه 
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 .میتواند باشد ۴۱۴۷و اکتبر 

 :بالاخره، در آخر ای  بح  باید به پاراگراف آخر مانیفست توجه کنیم

"کمونیستها عار دارند که مقاصد و نظریات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام میکننند کنه 

تنها از طریق واژگون ساخت  همه نظام اجتماعی موجود، از راه جبر، وصول به هدف های شنان 

میسر است. بگنار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزنند. پنرولنتنارهنا در این  

 میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمیدهند. ولی جهانی را بدست خواهند آورد.

 پرولتارهای جهان متحد شوید!"
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